
•  قابل توجه نويسندگان و مترجمان• 
مقاله هايي كه براي درج در مجله مي فرستيد، بايد با اهداف و ساختار اين مجله مرتبط باشد و 

قبلاً در جاي ديگري چاپ نشده باشد. ـ مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي همخواني داشته باشد و متن اصلي نيز همراه آن باشد. 
چنان چه مقاله را خلاصه مي كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد. ـ مقاله يك خط در ميان، 

در يك روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا تايپ شود. مقاله ها
 مي توانند با نرم افزار ورد و بر روي سی دی يا فلاپي و يا از طريق رايانامه ی مجله ارسال شوند. ـ نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان 

فارسي درست باشد و در انتخاب واژه هاي علمي و فني 
دقت لازم مبذول شود. ـ محل قراردادن جدول ها، شكل ها و عكس ها در متن 

مشخص شود. ـ مقاله بايد داراي چكيده باشد و در آن هدف ها و پيام نوشتار در چند سطر تنظيم شود. ـ كلمات حاوي مفاهيم
 نمايه (كليد واژه ها) از متن استخراج و روي صفحه اي جداگانه نوشته شوند. ـ مقاله  بايد داراي 

تيتر اصلي، تيترهاي فرعي در متن و سوتيتر باشد. ـ معرفي نامه ي كوتاهي از نويسنده يا مترجم همراه 
يك قطعه عكس، عناوين و آثار وي پيوست شود. ـ مجله در رد،

 قبول، ويرايش و تلخيص مقاله هاي رسيده مختار است. ـ مقالات دريافتي بازگردانده
 نمي شود. ـ آراي مندرج در مقاله ضرورتاً مبين رأي و نظر

 مسئولان مجله نيست.
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«برنامة درسي ملي جمهوري اسلامي ايران»، كه درواقع بخش 
عمدة طرح جامع تحول بنيادين در آموزش وپرورش تلقي مي شود، 
نهايي تدوين و تصويب خود را مي گذراند. اين  هم اكنون مراحل 
برنامه نقشة كلان برنامة درسي و چارچوب نظام برنامه ريزي درسي 
كشور را به منظور تحقق اهداف آموزش وپرورش نظام جمهوري 

اسلامي ايران تعيين و تبيين مي نمايد.
و  «تفكر  عنصر  پنج  پاية  بر  برنامه  اين  الگوي هدف گذاري 
تعقل»، «ايمان»، «علم»، «عمل» و «اخلاق» بنا شده، به طوري 
كه تفكر و تعقل از جايگاه نخست و محوري و عنصر ايمان و باور 
مبتني بر تفكر، از جايگاه دوم برخوردار است و سه عنصر علم و عمل 
و اخلاق به منزلة عناصر برخاسته از تفكر و ايمان يا متكي به آن دو، 

تعريف و تبيين مي شوند.۱

بر مبناي اين الگو از 
حوزة  يازده  هدف گذاري، 
شده  مشخص  يادگيري 
از: ۱.  عبارت اند  كه  است 
تفكر و حكمت، ۲. قرآن و 
معارف اسلامي، ۳. زبان و 
ادبيات فارسي، ۴. فرهنگ 
و هنر، ۵. كار و فناوري، ۶. 
 .۷ تربيت بدني،  و  سلامت 

علوم انساني و مطالعات اجتماعي، ۸. رياضيات، ۹. علوم تجربي، ۱۰. 
زبان هاي خارجي، ۱۱. آداب و مهارت هاي زندگي.

با توجه به ارتباط حوزة تفكر و حكمت با قرآن و معارف اسلامي 

تفكر و حكمت در برنامه هاي درسي

تفكر و تعقل

مانايمان
اي

ايمان
اخلاق

ملعلم
ع
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و فلسفه و منطق و تفكر فلسفي، در اينجا به معرفي اجمالي اين 
حوزه مي پردازيم: 

تفكر، عمل قاعده مند منتج، مولد و جهت دار دستگاه عقل انسان 
روي  بر  انسان  تفكر،  در عمل  است.  حقيقت  به  براي دست يابي 
اطلاعات دريافت شده و اندوخته هاي قبلي، كار روشمند مي كند و 
مجهولي را به معلوم تبديل مي نمايد و به حقيقتي از حقايق دست 
مي يابد. دانش منطق روش صحيح انديشه ورزي و تفكر را توضيح 

مي دهد و به شرح اقسام آن مي پردازد.
حكمت، كه به معناي علم متين، محكم و استوار است، دستاورد 
قوة تعقل به شمار می آيد. اگر انسان تحت تأثير موانع معرفتي (مغالطه، 
توهم، ظن و گمان) و غيرمعرفتي (تقليدگرايي، حب و بغض بيجا، ...) 
قرار نگيرد و مبتني بر منابع نقلي و عقلي، حركت صحيح فكري انجام 

دهد، به حكمت دست مي يابد.
حكمت به دو بخش نظري و عملي تقسيم مي شود. حكمت 
نظري، دانش واقعيت ها (هست ها)ست. حكمت عملي دربارة بهترين 
رفتار انسان براي رسيدن به سعادت و كمال (بايدها و نبايدها)ست. 

براساس اين دو كاركرد، عقل نيز به عقل نظري و عقل عملي 
تقسيم مي شود. بنابراين، تفكر در حوزة عقل نظري به حكمت نظري 
مي انجامد و تفكر در حوزة عقل عملي، حكمت عملي را در پي دارد.

انديشمندان زيربناي حيات انساني را تفكر دانسته و گفته اند 
از آن سامان نمي يابد و تكميل  كه زندگي بشر بدون بهره مندي 
عامل  انسان،  وجود  در  آن  شكوفايي  و  تفكر  تربيت  نمي شود.۲ 
شكوفايي خردمندي و دانايي و زمينه ساز «حيات طيبه» است. حيات 
انسان، يك حيات فكري است و تفكر، كه استعدادي الهي است، در 

اثر تربيت به فعليت مي رسد.
سؤال، اولين قدم در تفكر است. كودك از همان زمان كه توانايي 
برقراركردن ارتباط و سخن گفتن پيدا مي كند، مي پرسد و به تدريج 
كه رشد مي كند، سؤال هاي او توسعه مي يابد و عميق تر و جدي تر 
مي شود. سؤال از چيستي، چرايي، چگونگي، كدامي، كيستي، كجايي 
و نظاير آن ها آغاز حركت فكري و رفتن به سوي علم و معرفت 
است. بنابراين يكي از ضرورت هاي تفكر، پاسخ به سؤالات انسان در 

زمينه هاي گوناگون زندگي و رشته هاي مختلف علمي است.
زندگي  و  مسائل هستي  بنيادي ترين  وارد  كه سؤالات  آن گاه 
مي شود، صبغة فلسفي به خود مي گيرند و «تفكر فلسفي» پديد مي آيد و 
از آنجا كه اين قبيل سؤالات براي عموم انسان ها مطرح است، پرورش 
تفكر فلسفي، براي دست يابي به پاسخي مستدل و روش در مسائل 

بنيادي يك نياز عام و همگاني در آموزش وپرورش است.
بنابراين پرداختن به «پرورش تفكر فلسفي»، آن هم برای عموم 
دانش آموزان، نيازمند به برنامه ريزي خاصی است. البته اين برنامه، با 
درس تخصصي فلسفه، كه يك درس و رشتة تحصيلي خاص است، 

تفاوت دارد.
تفكر، با توجه به مهم ترين كاركردهايش، نام هايي گرفته كه 

لازم است به اين كاركردها توجه شود؛ از جمله اين كه: 

تفكر از جهت برترين ثمره و فايدة آن، كه توانايي ارزيابي و 
نقادي است، «تفكر ارزياب و نقاد» ناميده مي شود.

از آن حيث كه توان ابتكار، نوآوري و خلاقيت به انسان مي دهد، 
«تفكر خلاق» نام گرفته است.

بدان جهت كه به سؤال هاي بنيادين هستي و زندگي مي پردازد، 
«تفكر فلسفي» نام دارد. تفكر و حكمت در دو قلمرو عقل نظري و 
عقل عملي حضور دارد. به عبارت ديگر، تفكر بر تمام قلمرو و حيات 
انساني سايه مي افكند و هيچ بعدي از ابعاد زندگي نظري و عملي وي 

نمي تواند از تفكر تهي باشد.
از اين رو، برنامة تربيت تفكر و حكمت بايد از همان آغاز تولد 
توسط خانواده ها پي گيري شود و با ورود دانش آموزان به مدرسه در 
ساختاری عميق تر و جدي تر دنبال گردد تا دانش آموزاني اهل تدبر، 
تأمل، تفقه و بصيرت تربيت شوند و در نهايت رفتاري حكيمانه از خود 
بروز دهند و تعاملي  فكورانه و خردمندانه با محتواي ساير حوزه هاي 

يادگيري در دوره هاي تحصيلي داشته باشند.
ايجاد موقعيت هاي پرورش تفكر در برنامه هاي درسي اهميت 
به سزايي دارد؛ مطالعه و كتاب خواني، نقد رسانه ها، يادگيري روش هاي 
تحقيق، بررسي رفتارهاي فردي و رخدادهاي اجتماعي، داستان گويي 
و داستان خواني، ميزگرد، مناظره، گفت وگو، نوشتن تجارب و خاطرات 
و رخدادها و بهره گرفتن از روش هاي تقويت كنندة مهارت هاي تفكر در 

تمام برنامه هاي درسي و تربيتي از جملة خلق اين موقعيت هاست.
علاوه بر اين قلمرو عام تفكر، قلمرو دومي نيز وجود دارد كه 
عبارت از «تفكر فلسفي» است و همان طور كه گفته شد، مربوط به 
بنيادي ترين سؤالات انسان دربارة هستي و حيات است. اين قلمرو 
نيز اختصاص به دورة تحصيلي خاص و رشتة خاص ندارد و كلية 
دانش آموزان را دربرمي گيرد. البته آغاز زماني طرح سؤال هاي بنيادين 
و چگونگي پاسخ دادن به آن ها و تنظيم محتواي مناسب با اين گونه 

پرسش ها در برنامه هاي ويژة اين حوزة يادگيري تدوين مي شود.
قلمرو سوم، قلمرو تخصصي «فلسفه» و «منطق» است كه 
انديشه ورزي  و  دارد  درس خاص  و  تحصيلي  رشتة  به  اختصاص 
فلسفي تخصصي، شناخت آرا  ء و نظرات فيلسوفان و نقد و بررسي 
آن ها را دربرمي گيرد و براي دانش آموزاني مناسب است كه انگيزة 

تحصيل در اين رشته را داشته باشند.
حكمت  و  تفكر  يادگيري  حوزة  قلمرو،  سه  اين  به  توجه  با 
اختصاص به درس خاصي ندارد و در همة درس ها، به ويژه قرآن و 
معارف اسلامي، بايد پي گيري شود و دبيران محترم درس هاي ديني 
و قرآن و فلسفه و منطق بايد با تنظيم و تدوين روش هاي تدريس 
مناسب با تفكر، مهارت هاي تفكر را در دانش آموزان پرورش دهند و 

در راستاي تحول و اصلاح نظام آموزشي پيش تاز باشند.
سردبير

پي نوشت
۱. برنامة درسي ملي، نگاشت سوم، صص ۳۶ و ۳۷

۲. ترجمة تفسيرالميزان/ ج۵/ ص ۴۱۴

تربيت تفكر 
و شكوفايي 
آن در وجود 

انسان، عامل 
شكوفايي 
خردمندي 
و دانايي و 
زمينه ساز 

«حيات طيبه» 
است. حيات 
انسان، يك 

حيات فكري 
است و تفكر، 
كه استعدادي 

الهي است، 
در اثر تربيت 

به فعليت 
مي رسد
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گفت وگو: آزاده شاكري

پاي صحبت مرضيه شيرخدايي
 معلم موفق ديني و قرآن

سرمايه هاي  خدايي
اشاره

مرضيـه شـير خدايي دبيـر موفّق دينـي و قرآن اسـت و رمز 
موفقيتش را عامل بودن به آموزه هاي ديني و داشتن صميميت 
و صداقت با دانش آموزان مي داند. وي معتقد اسـت اگر معلم 
به سـخني كه مي گويد عمل كند، تأثير آن در مخاطبش هرگز 

از بين رفتني نيست.
شيرخدايي كارشـناس الهيات و معارف اسلامي و كارشناس 
ارشـد رشتة علوم قرآن و حديث است و كار رسمي اش را در 
آموزش وپرورش از سـال ۱۳۷۲ آغاز كرده اسـت. وي حدود 
هفت هشت سالي مي شود كه براي درس ديني و قرآن، كلاس 
موضوعي ترتيب داده اسـت. آنچه در ادامه مي خوانيد، حاصل 
گفت وگوي صميمي ما با خانم شيرخدائي در محل كار ايشان 

(ساختمان گروه هاي آموزشی شهر تهران) است.
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� اگـر قـرار باشـد از كلاس درس خودتان توصيفـي اوليه و 
اجمالي داشته باشيد، چگونه خواهد بود؟

� كلاس ما يك كلاس موضوعي و در يك مكان ثابت و مشخص 
است. در اين كلاس از گياهان سبز و ميزهاي گرد با روميزي هاي سبز، 

كه گلي ليمويي در وسط شان بوده است، استفاده شده است.
من ظاهر كلاس را به كمك كسي كه در طراحي تخصص داشت، 
تغيير دادم. البته از بچه ها در اين خصوص نظرسنجي شد و در نهايت با 

كمك آن ها، خانواده هايشان و مديريت مدرسه كلاس فعال شد.
الحمدالله فضاي كلاس براي بچه ها فضاي آرامش بخشي است. 
خدا را شاكرم كه شرايط ظاهري و فيزيكي كلاس به گونه اي است كه 

بچه ها از حضور در كلاس لذت مي برند.
شروع  زمان  امام  براي  سلامتي  دعاي  و  سلام  با  را  كلاس 

مي كنيم.

هر جلسه روي تخته حديث يا سخنان پندآموزي را مي نويسم. 
امسال بيش از يك صد حديث از پيامبر(ص) نوشته و براي بچه ها 
توضيح داده ام. به نظر من اين كار مؤثري است و در اثر تكرار مفاهيم 
اين احاديث ملكة ذهن دانش آموزان مي شود و فراموش نخواهد شد. 

شايد از شكلي به شكل ديگر درآيد ولي ماندگار خواهد بود.
كلاس ما با رفع اشكال شروع مي شود و بعد از آن پرسش از 
محتواي كتاب است. اگر بخواهيم بچه هايي فعال و پويا در كلاس 
داشته باشيم، بايد با تك تك آن ها ارتباط لحظه به لحظه داشته 
باشيم و ترتيبي دهيم كه هيچ يك از آن ها از عرصة فعاليت هاي 

كلاس دور نباشند.
كلاس در گروه هاي سه چهار نفره گروه بندي شده است و كار 
بيشتر به شكل گروهي انجام مي شود. در بخش ارزش يابي مستمر 
هم از بچه ها خواسته مي شود فعالانه عمل كنند. طراحي سؤالات 
تستي، جاخالي، تشريحي و طرح جدول از جمله فعاليت هايي است 
كه از بچه ها خواسته مي شود و گاه خود بچه ها سؤالاتي را كه طراحي 
كرده اند از هم كلاسي هايشان مي پرسند. از بچه ها مي خواهم همواره 
درس را پيش از كلاس مرور كنند تا به موضوع آن اشراف داشته 
باشند. اگر تعداد زيادي از بچه ها «پيش مطالعه» نداشته باشند، پنج 
تا ده دقيقه فرصت مي دهم تا درس جديد را مطالعه كنند و يكي از 
گروه ها به صورت داوطلب يا انتخابي درس را براي بقيه توضيح 
دهد. گاهي هم بعد از پيش مطالعه، چند سؤال را به صورت كتبي يا 
شفاهي مطرح مي كنم و با توجه به مطالعات شان ميزان توجه آن ها را 
به پيش مطالعه محك مي زنم و سعي مي كنم با كمك خود بچه ها، 
درس را مرحله به مرحله به آن ها ارائه كنم. سؤال و جواب از ناحية 
بچه ها و ساماندهي اين سؤال و جواب ها مي تواند به هدف اصلي  

درس منتهي شود.
در كلاس از نرم افزارهاي آموزشي استفاده مي كنيم. مثلاً در 
اين  از  آيات، سي دي هاي تلاوت پخش مي شود و  بخش تلاوت 
طريق توجه بچه ها را به آيات و قرائتشان جلب مي كنيم. علاوه بر 
اين، خودم هم آيات را به شيوة ترتيل براي بچه ها مي خوانم. گاه 
آيات سه چهار بار براي بچه ها خوانده مي شود و بعد در مواردي كه 
بخشي از كتاب نياز به ترجمه دارد، دانش آموزان به صورت گروهي 

كار را آغاز مي كنند.
توجه به پيام آيات و اجراي مواردي كه در طي درس مطرح 
كه  مي خواهم  بچه ها  از  است.  فعاليت هاي كلاسي  ديگر  شده، از 
همواره به نكات اخلاقي و به قوانيني كه در جلسة اول كلاس مطرح 

شده است پايبند باشند.
مثلاً اگر دانش آموزي مطلبي را، هر چند پيش پاافتاده، در كلاس 
مطرح مي كند، ساير دانش آموزان با او برخورد نامناسبي نداشته باشند 

تا وي در اين زمينه جرئت اظهارنظر پيدا كند.
سعي من اين است كه با رعايت نكات اخلاقي، بچه ها را علاوه 

كلاس ما با 
رفع اشكال 

شروع مي شود 
و بعد از آن 
پرسش از 

محتواي 
كتاب است. 
اگر بخواهيم 

بچه هايي 
فعال و پويا در 
كلاس داشته 
باشيم، بايد با 
تك تك آن ها 
ارتباط لحظه 

به لحظه 
داشته باشيم 

و ترتيبي دهيم 
كه هيچ يك از 
آن ها از عرصة 

فعاليت هاي 
كلاس دور 

نباشند
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سعي من اين 
است كه با 

رعايت نكات 
اخلاقي، بچه ها 

را علاوه بر 
مفاهيم كتاب 

درسي، با 
درس چگونه 
زندگي كردن 
آشنا كنم، از 
جمله رفتار 

صحيح و آداب 
زندگي انساني 

ـ اسلامي را 
در تمام مراحل 

كلاس به 
همديگر نشان 

دهيم

بر مفاهيم كتاب درسي، با درس چگونه زندگي كردن آشنا كنم، از 
جمله رفتار صحيح و آداب زندگي انساني ـ اسلامي را در تمام مراحل 
كلاس به همديگر نشان دهيم. مواردي مثل اين كه وسط كلام هم 
نپرند و كلام هم را قطع نكنند. من با استفاده از سكوتم در زمان 
ناآرامي كلاس يا صحبت كردن بچه ها با هم، توجه بچه ها را به كلاس 
جلب مي كنم. تمرين خوب گوش كردن، رعايت احترام متقابل در جمع 
و رعايت نكاتي هم چون توجه كامل به مخاطب و توجه به مفاهيمي 
كه به صورت لقلقة زبان درآمده اند از مواردي است كه آن ها را به 

بچه ها تأكيد مي كنم.
در نهايت هم، خلاصه و چكيده اي از درس را با بچه ها جمع بندي 
و مرور مي كنيم و در پايان تكليف جلسة بعد را مشخص مي كنم. 
تكاليف در قالب عملي كردن پيشنهادهاي انتهاي هر درس، پاسخ و 
تحقيق انتهاي هر درس و سؤالاتي كه دربارة موضوع درس آن روز 
يا درس آينده آمده است تعيين مي گردد و از بچه ها خواسته مي شود با 

مراجعه به اينترنت يا كتاب هاي مختلف آن ها را انجام دهند. 
� آيا روش خاص و منحصر به فردي در تدريس و ادارة كلاس 

داريد؟
� اكثر همكاران همين روش را به كار مي برند اما موفقيت در پايبندي 
به اصول در تمام لحظات دشوار است. بايد به آنچه مي گوييم و علم 

داريم عامل باشيم.
علاوه بر اين من فكر مي كنم بچه ها از توجه به هماهنگي و 

نظمي كه در پوشش معلم خود مي بينند، لذت مي برند.
نكتة مهم ديگر، داشتن صميميت و صداقت نسبت به بچه ها، 
تكريم شخصيت آنان و ارزش قائل شدن به آن هاست. بايد توجه داشت 
كه در عين اظهار صميميت با بچه ها هيچ گاه حريم بين معلم و شاگرد 
شكسته نشود. بايد بچه ها را در هر جاي مدرسه ديديم، مورد تفقد 
قرار دهيم و با آن ها ارتباط برقرار كنيم و دانش آموزان را خيلي راحت 

ببخشيم.
معلم بايد بچه ها را هميشه طرف مشورت خود قرار دهد. اين باعث 
مي شود كه به معلم نزديك شوند و در تمام مراحل يادگيري همراه او 
باشند. البته معلم تصميم آخر را مي گيرد. يكي ديگر از كارهايي كه به 
ارتباط بهتر من با دانش آموزان كمك كرده،  اين است كه در پايان هر 
ترم يا دوره از آن ها مي خواهم نقاط ضعف و قوت كلاس را بدون ذكر 

نام و مشخصات بنويسند. اين كار به من خيلي كمك مي كند.
به نظر من اگر بخواهيم در انتقال مفاهيم موفق باشيم، بايد 
قبلاً از لحاظ شخصيتي علاقه اي بين ما برقرار شده باشد. علاوه بر 
آن بايد اطلاعاتم به روز باشد و به منابع آموزشي مورد نياز دسترسي 

داشته باشم.
هرچه معلم آماده تر و به روزتر باشد بچه ها بيشتر او را همراهي 
مي كنند و وقتي معلم را پذيرفتند ديگر نيازي به اين نيست كه در 

لحظه لحظة كلاس از آن ها بخواهد كه همراهي اش كنند، بلكه آن ها 
خودشان به دنبال معلم حركت مي كنند. اين شيوه قابل اجرا نيست 
مگر اين كه در ابتداي كار معلم انتظارات خود را از بچه ها مشخص 

كند و نظرات آن ها را بشنود.
معلم بايد با كمك كردن، بچه هايي را كه نسبت به بقية كلاس 
عقب افتادگي دارند به سطح كلاس برساند يا اگر دانش آموز قابليت و 
توانايي خاصي دارد با استفاده از اين قابليت ها او را، ضمن مهار كردن 
فعال سازد. چون سركشي  دانش آموز در كلاس به دليل اين است كه 
او از بقية كلاس ضعيف تر يا قوي تر است. آشنايي معلم با ويژگي هاي 

رفتاري و شخصيت دانش آموزانش بسيار ضروري است.
من معتقدم كه حتي شيوة تنبيه هم اهميت زيادي دارد. من 
هيچ گاه دانش آموز را با بيرون كردن از كلاس تنبيه نمي كنم، بلكه با 

سكوت كردن يا دريغ كردن نگاهم از او، او را به خود مي آورم.
� آيا خروجی و برون داد کلاس درس تان را ارزيابی می کنيد؟ 

شاخص های ارزيابی تان چيست؟
� خروجی های کلاس، فقط حاصل تلاش من معلم نوعی نيست و 
عوامل متعددی در اين خروجی ها مؤثر است اما خدا را شاکرم که با 
دانش آموزان در سنوات قبل ارتباط خوبی برقرار کرده ام، به طوری که 

هرجا مرا ببينند به طرفم می آيند و حال و احوال می کنند.
يکی از کارهايی که در برنامة کلاس من است، نماز اول وقت 
در کلاس است. ما فرشی داريم که هنگام اذان آن را پهن می کنيم 
و نماز اول وقت می خوانيم. خيلی از بچه ها می گويند ما در وقت اذان 
به ياد شما می افتيم و حتی اگر بخواهيم در خواندن نمازمان تنبلی 
کنيم با خودمان می گوييم اگر در کلاس شما بوديم خانم شيرخدايی 
نماز می خواند و اين تأثير حتی اگر به صورت يادآوری نماز اول وقت 
را  تأثير عملی اش  باشد کافی است و حتماً زمانی  در کلاس من 
نشان خواهد داد. مواردی بوده است که دانش آموزان بعد از فراغت 
از تحصيل به من گفته اند که پايبندی به نماز اول وقت را از اين 

کلاس ها دارند.
نظم و انسجام در نوع پوشش و رفتار هم از ديگر مواردی است 
که بچه ها سعی می کنند آن ها را رعايت کنند. برای مثال يک بار 
يکی از دانش آموزان از من سؤال کرد، اگر اسلام دينی جامع است و 
پاسخ گوی همة نيازهای انسان در دنيای امروز است. چه طور می توان 
هم ديندار بود و هم از زيور و زينت و آرايش استفاده کرد و گناهی 
مرتکب نشد؟ من از آن روز به فکر فرو رفتم و سرانجام به اين 
دانش آموز پيشنهادی دادم که نظرش را تأمين کرد و خدا می داند 
که در هر سال تحصيلی اين شيوه برای دانش آموزان چه قدر جالب و 

جذاب بوده است.
درواقع معلم دينی بايد، ضمن تأسی به پيامبر(ص) ويژگی های 
رسالت مهم معلمی را کسب کند. او بايد از جنس خود بچه ها باشد، 
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دريغ كردن 
نگاهم از او، 
او را به خود 

مي آورم

بچه ها با او احساس بيگانگی نکنند، حريص به هدايت دانش آموزان 
باشد، ناراحتی و مشکل آن ها را ناراحتی و مشکل خود بداند و به دنبال 

حل آن ها تلاش کند و دل سوز و مهربان باشد.
� در برابـر واکنش هـای منفـی دانش آمـوزان چگونـه و چه 

عکس العمل هايی نشان می دهيد؟
� بچه ها هميشه به من می گويند آن هايی را که شما بيشتر اذيت 
می کنند، بيشتر تحويل می گيريد! من در حد بضاعتم سعی می کنم 
ائمه (ع) را در اين زمينه الگوی خودم قرار دهم. ائمة ما آزاردهندگان 
و مخالفان را با رفتار کريمانة خود به تربيت شدگان مکتب اسلام 

تبديل می کردند.
علاوه بر اين، معلم وقتی علت را شناسايی کرد می تواند با آن 
برخورد کند و اگر دانش آموز مشکلی داشت بايد با ريشةابی مشکل 

او را حل کند.
� آيا برای دانش آموزان مطالعة هدفمندی که با کارتان مرتبط 

باشد داريد و چه قدر؟
� من از دانش آموزان هر پايه می خواهم سؤالات مورد نظرشان را 
بنويسند و بعد آن ها را دسته بندی می کنم. به سؤالاتی که پاسخ شان 
را می دانم، بعد از اين که تشنة دانستن شدند، پاسخ می دهم و برای 
سؤالاتی که پاسخ شان را نمی دانم سير مطالعاتی ام را طوری تنظيم 

می کنم که به آن پاسخ ها برسم.
� برخی از منابع مورد اسـتفاده تان در سال های اخير را بيان 

کنيد.
� استفاده از سايت های اينترنتی مختلف، کتاب هايی که در زمينة 
روش های فعال و نوين تدريس نوشته شده، مجلات مختلف از جمله 
مجلة رشد آموزش معارف اسلامی. اين مجله در زمينه های مختلف 
آموزش واقعاً مورد استفاده است. بهره گرفتن از تجارب همکاران در 

قالب مقالات در اين مجله می تواند راه گشا باشد.
� آيـا روش هـای تدريس تـان پويا و قابل انعطاف هسـتند؟ 

چگونه؟
� من سعی می کنم هر جلسه ام با جلسة بعد متفاوت باشد. من اصول 
ثابتی را در کارم رعايت می کنم اما به اين علاقه دارم که هر جلسة 
تدريسم با نوآوری همراه باشد تا برای آن ها جذابيت ايجاد کند و تکرار 

مکررات نباشد.
با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان در کلاس های مختلف، 
سعی می کنم کاری که در هر کلاس انجام می دهم متفاوت و متناسب 

با موضوعات و دانش آموزان خاص آن کلاس باشد.
بايد هر سال به فراخور آن سال و متناسب با اتفاقات روز تغييراتی 
در شيوة تدريس اعمال شود. مثلاً من در سال های گذشته هميشه 
احاديثی از معصومين را روی تخته می نوشتم، اما بعد از توهين کشور 
دانمارک به پيامبر(ص)، برای تقبيح عمل آن ها و اظهار ارادت به آن 

حضرت و بهره گيری از کلام ايشان از آن سال به بعد مشخصاً سخنان 
پيامبر(ص) را به صورت هدفمند برای بچه ها انتخاب کرده ام. معلم بايد 

با توجه به ضرورت ها شيوة تدريسش را تعيين کند.
� به نظر شـما حجم و محتوای کتاب درسـی با توانايی های 

دانش آموزان متناسب است؟
� تغييراتی که جديداً در کتاب ايجاد شده بسيار خوب است اما 
کتاب های درسی بايد طبق استانداردهای موجود هر چهار سال يک بار 
تغيير کند و اين تغييرات بايد براساس شرايط زمان، مکان، سن و سال 
مخاطب، جنسيت او و به روز رسانی مطالب مورد نياز صورت بگيرد. 
همراه با تغيير کتاب لازم است برای همکاران نيز دوره های توجيهی 
برگزار شود که متأسفانه با وجود تغيير يافتن کتاب، همکارانی هستند 
که متأسفانه جزوه هايی از کتاب قبلی را به بچه ها می دهند و از آن 
هم امتحان می گيرند و بچه ها فقط در زمان امتحانات نهايی کتاب 

اصلی را می خوانند!
در بين کتاب های درسی به نظر من کتاب سال اول کاربردی تر 
دينی  مفاهيم  انتقال  به  بيشتر  ديگر  سال های  کتاب های  است، 
اختصاص يافته است اما بايد توجه داشت که مثلاً در انتقال مفهومی 
به نام توکل، ارائة حکايت های مرتبط موضوع را برای دانش آموز 

عينی تر و ملموس تر می کند.
� چرا نمرات دانش آموزان در درس دينی پايين است؟

� به نظر من شيوة ارزش يابی ما بايد اصلاح شود. مفاهيم دينی اگر 
عملی نشود کاربرد ندارد. بايد شيوة تدريس ما به گونه ای باشد که 
حضور خدا در زندگی افراد ملموس شود و خودکنترلی حقيقی برای 
آن ها به وجود بيايد. برای مثال، ما بحث حجاب را مطرح می کنيم 
اما چند درصد از خروجی های ما حجاب درستی دارند؟ اگر کار به 
شيوة درستی انجام می شود چرا ما اين همه بد حجاب داريم؟ البته 
عوامل مختلفی در اين مسئله مؤثر است و فقط کلاس دينی و شيوة 
ارزش يابی تأثيرگذار نيست، اما به اعتقاد من ارزش يابی درس دينی و 
قرآن فقط با نمره به دست نمی آيد. خيلی وقت ها نيت درونی فرد را هم 

نمی توانيم محک بزنيم چون جز خدا کسی از آن خبر ندارد.
شيوة ارزش يابی اين دروس بايد متفاوت از ساير دروس باشد و 

بايد تا حدودی (نه به طور کامل) کميّت را از آن حذف کرد.
� و سخن پايانی؟

� در کارمان حقيقتاً و خالصانه فقط خدا و خشنودی خدا را در نظر 
بگيريم، که اگر چنين باشد، خداوند خود بالاترين برکت ها و خيرات را 

شامل حال انسان می کند.
نکتة پايانی اين است که بچه ها سرمايه ها و امانت های خدايی 

هستند، مراقب باشيم به اين سرمايه ها خيانت نکنيم.
� از حوصله و نشـاط شـما در اين گفت وگو صميمانه تشکر 

می کنم.
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اشاره 
ايـن مقالـه گزارشـي از سـخنرانی 
دكتر محمدمهـدی اعتصامـي، مدير 
گـروه  درسـی فلسـفه و منطق دفتر 
برنامه ريزي و تأليف در مورد جايگاه 
فلسفه و نسـبت آن با برنامة درسی 
علـوم انسـاني اسـت کـه تقديـم 

می شود.

رانی 
مدير 
فتر 
گاه
سی
ـم

جايگاه فلسفه در 
برنامه های درسی

تنظيم: بخش تخصصی علوم انسانی 
دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی

وم انسانیتنظيم: بخش تخصصی علو
تب درسیدفتر برنامه ريزی و تأليف کت
و ی ش یم و
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تربيت عقلاني 
از مهم ترين 

ابعاد تربيت در 
نظام اسلامي 

است كه داراي 
سه مرحله 

است. دو مرحله 
از اين مراحل 
عمومي است 

و هر عضو اين 
كشور بايد از آن  

بهره مند شود. 
يك مرحله نيز 

تخصصي است 
و به تربيت 

افراد خاصي 
نياز دارد

مقدمه
جست وجوي حقيقت يكي از مهم ترين گرايش هايي است كه 
خداوند در فطرت انسان قرارداده و كششي به سوي آن ها در وجود 
آدمي به وديعت نهاده است.۱ اين گرايش، مبدأ اصلي پيدايش علوم 
و توسعه و گسترش آن ها در طول تاريخ بوده است. جوامع و نظامات 
اجتماعي اي كه زمينة رشد و شكوفايي اين گرايش را بهتر فراهم 
مي كنند و بستر حركت به سوي كشف حقيقت را هموار مي سازند، 
دروازه هاي  و  مي جوشد  آنان  ميان  در  و حكمت  علم  چشمه هاي 

معرفت بر روي آنان گشوده مي شود.
به شكوفايي  مشروط  انسان ها  كمال  و  سعادت  كه  آن  جا  از 
حقيقت طلبي و رشد معرفت است، يكي از رسالت هاي مهم انبياي 
الهي و به خصوص پيامبر گرامي اسلام، احياي خردورزي در ميان 

جوامع بوده است.۲
و  تعقل  به  را  مردم  گوناگون  صورت هاي  به  كريم  قرآن 

دانش آموختن دعوت كرده و از زندگي جاهلانه تحذير داده است.
از اين رو تربيت عقلاني از مهم ترين ابعاد تربيت در نظام اسلامي 
است كه داراي سه مرحله است. دو مرحله از اين مراحل عمومي 
است و هر عضو اين كشور بايد از آن  بهره مند شود. يك مرحله نيز 

تخصصي است و به تربيت افراد خاصي نياز دارد.
با توجه به اين كه اين برنامه مربوط به آموزش وپرورش است، 
مراحل اول و دوم شامل همة دانش آموزان در همة دوره ها مي شود و 

مرحلة سوم به رشته اي خاص مربوط مي گردد.
اين مراحل عبارت اند از:

۱. رشد عقلانيت و تفكر
منطق  و  استدلال  از  بهره مندي  مهارت  و  عقل  قوة  رشد 
عمومي  و  بنيادي  هدف  انديشه  و  خرد  براساس  تصميم گيري  و 
بلكه  ندارد  خاص  درسي  به  اختصاص  و  است  آموزش وپرورش 

مجموعة برنامه هاي درسي بايد در تحقق آن مشاركت كنند.
موفقيت در ديگر ابعاد تربيتي، منوط به موفقيت در اين بُعد است.۳ 

بنابراين ضروري است كه از ابتداي ورود دانش آموزان به مدرسه در 
دورة ابتدايي تا پايان آموزش در دورة متوسطه پي گيري شود.

اين هدف در چارچوب و ساختار درس خاصي نمي گنجد و بايد، 
به عنوان يك هدف كلي و بنيادين، در تمام درس ها و برنامه هاي 
تربيتي دنبال شود و اين برنامه ها در رسيدن به اين هدف كمك كنند 
و محتوا و روش ها را به گونه اي تنظيم نمايند كه اين هدف محقق 
گردد. رشد عقلانيت و تفكر باعث به فعليت رسيدن توانايي هاي زير 

است:۴
۱. توانايي در ارزيابي و قدرت داوري

۲. توانايي نقد نظرات و پذيرش سخن ديگران براساس دليل
۳. توانايي ديدن نتايج و لوازم و عواقب كار (عاقبت انديشي)

۴. تصميم گيري براساس تدبّر و دورانديشي
۵. آزادي از عادات و تلقينات نابه جا 

۶. توانايي در حفظ استقلال در تصميم گيري و دنباله رو ديگران 
نبودن 

۷. تأثيرناپذيري از قضاوت ديگران و توانايي عمل براساس 
تشخيص خود

۸. داشتن روحية سپاس گزاري از ديگران در ازاي دريافت چيزي 
از آن ها

۹. توانايي بر كنترل خواسته ها و اميال 
۱۰. استقامت و پايداري بر حق

۱۱. پذيرش و اطاعت از دستور خدا
۱۲. تنظيم زندگي براساس نيازها و ضرورت ها و دوري از اتلاف 

وقت و عمر براي امور غيرضروري
۱۳. ترجيح هدف هاي بلند و عالي بر هدف هاي كوچك و حقير 

(ترجيح هدف هاي اخروي بر دنيوي)
۱۴. درك ضرورت پرستش خداوند

۱۵. داشتن غيرت و حميّت در دين 
۱۶. جواب دادن به سؤال براساس انديشه و تأمل

۱۷. اظهارنظر مفيد و نافع براي همگان 
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۱۸. توانايي حل مسائل از طريق تفكر
۱۹. بالا رفتن آرامش روحي و اعتماد به نفس

۲۰. تقويت روحية نقادي از خود و اصلاح اشتباهات 
۲۱. توجه به معيارها و ملاك ها و دوري از هيجان و شتاب زدگي 

در تصميم گيري ها 
۲۲. داشتن روحية انصاف علمي و تسليم بودن در برابر حقيقت 

۲. رشد تفكر فلسفي
اين مرحله از تفكر دربارة سؤالات بنياديني است كه براي هر 
انسان صاحب  فكر و انديشمندي كه به جهان و خود، نگاه جدي 
داشته باشد، مطرح مي شود: جهاني كه من در آن زندگي مي كنم، 
چگونه جهاني است؟ آغاز و انجامي دارد؟ از كجا آمده ايم؟ به كجا 

مي رويم؟ چه هدف و غايتي در پيش داريم؟ و...
اميرالمؤمنين علي (ع) دربارة كسي كه در اين باره بينديشد و 

پاسخ صحيح را دريابد، مي فرمايد: 
«رَحِمَ االلهُ امْرَأً عَلِمَ مِن أينَ و في أينَ و الِي أينَ» 

«خدا رحمت كند كسي را كه بداند از كجا آمده است، در كجا 
قرار دارد و به كجا مي رود.»

تفكر در اين سؤال ها و به دست آوردن پاسخ درست آن ها براي 
هر انساني ضروري است، زيرا برنامة زندگي هر فرد وقتي بر پايه هاي 
استوار و محكم بنا مي شود كه به پاسخ صحيح و شايسته اي براي 
به سوي  ما  دانش آموزان  اين كه  براي  باشد.  رسيده  اين سؤالات 
زندگي مطلوب راهنمايي شوند و هدف هاي متعالي و معقول را براي 
خود برگزينند و براي آن برنامه ريزي نمايند، برنامه هاي درسي بايد به 
گونه اي طراحي شوند كه آنان را دعوت به تفكر دربارة اين سؤالات 

كنند و براي رسيدن به پاسخ هاي درست مدد نمايند.
ثمرة انديشه ورزي فلسفي و توجه معقول به پايه ها و بنيان هاي 

هستي آن است كه: 
ـ فرد مي تواند به اصول و مفروضاتي كه زيرساخت تفكر است 
برسد و تفكرات و انديشه هاي خود را با آن اصول ارزيابي كند و در 

افكار و انديشه ها كم تر دچار تناقض و تضاد شود.
ـ داراي ذهني خلاق و پويا مي شود و در مواجهه با پرسش هاي 
نو به نو توانايي بازگشت به داده هاي ذهني خود را دارد و مي تواند با 
پرداخت آن داده ها پاسخ پرسش ها را بيابد يا راه رسيدن به پاسخ ها 

را به دست آورد.
ـ در تصميم گيري هاي كلي زندگي كه نقشة راه او را براي 

آينده اي طولاني رقم مي زند، خردمندانه عمل مي كند.
ـ نگاه او به حوادث و رخدادهاي پيرامون عميق تر مي شود، 

توانايي مشاهدة جنبه هاي مختلف آن رخدادها را به دست مي آورد و 
از سطحي نگري و ظاهرانديشي دوري مي كند.

ـ توانايي نقادي افكار و انديشه هاي ديگر را به دست مي آورد 
از دنباله روي بدون تعقل جريانات و نحله هاي اجتماعي دوري  و 

مي كند.
و  مي شود  برخوردار  بالايي  تحمل  توانايي  و  از سعة صدر  ـ 
مي تواند سره را از ناسره بازشناسد و از افكار درست ديگران بهره 

ببرد.
ـ مي تواند مفروضات و مباني اي را كه زيرساخت يك جريان 

فكري يا فرهنگي است، بشناسد.
ـ جنبة خلاقانة تفكر او رشد مي يابد و مي تواند پس از بازشناسي 
و نقد مفروضات پنهان در پشت يك فكر، مفروضات مناسب تر و 

محكم تري پيش نهاد كند.
ـ مي تواند اعتبار افكار و انديشه هاي خود را برحسب شواهد 

مناسب و كافي مورد ارزيابي قرار دهد.
خلاصه اين كه رشد تفكر فلسفي سبب مي شود انسان توانايي 
تشخيص حق از باطل، درست از نادرست و خوب از بد را به طور 
نسبي به دست آورد و به جاي پيروي از احساسات و عواطف و غرايز، 

خردورزي و عقلانيت را راهنماي خود قرار دهد.

۳. آموزش فلسفه 
مرحلة سوم، تعليم فلسفه، به عنوان يك درس تخصصي است. 
هدف اصلي تعليم فلسفه در دورة متوسطه، فراهم آوردن زمينة آشنايي 
دانش آموزان با مباحث تخصصي فلسفي است تا چنان چه خود را 
مستعد اين دانش بيابند، راه حكمت پيش گيرند و متخصص اين 

رشته شوند.
علاوه بر اين، ميان حكمت و دينداري وجه اشتراك اساسي 
وجود دارد. حكمت و فلسفه در ذات خود، تفكر اصيل و استوار است، 
به طوري كه پندار و وهم در آن راه ندارد.۵ دينداري نيز با گذشت از 
تعلقات جاهلانه، اصل قراردادن حقيقت، تكيه بر خردورزي و تعقل، 
اصالت دادن به باطن و متكي ساختن ظاهر بر باطن ميسّر است. 
اميرالمؤمنين علي(ع) از كساني كه بدون بصيرت از حاملان حق 
تبعيت مي كنند و در برخورد با نخستين شبهه در مي مانند، انتقاد 

مي كند و به تفكر دعوت مي نمايد.۶
حق تعالي در آية ۵۰ سورة انعام، با استفهام انكاري بر نامساوي 
بودن جاهل و عالم، تأكيد كرده و فرموده است: «قُل هَل يَستَوِي 
رونَ» و اين چنين اهل تحقيق و بصيرت  الاَعمي وَ البَصير اَفَلا تَتَفَكَّ
را ارج نهاده و جاهلان را نكوهش كرده است. ديني كه بر محور 

تأكيد امير 
مؤمنان و ساير 
ائمة اطهار(ع) 

بر عقل و انتقاد 
صريح از 

ايمان جاهلانه 
و مبارزه با 

تحجر و بيان 
آموزه هاي 
بسيار بلند 

حِكَمي دربارة 
خداي تعالي، 

جهان و انسان، 
زمينه ساز رشد 

تفكر عقلي و 
فلسفي و ظهور 
فلاسفة بزرگي 

چون فارابي، 
ابن سينا، 

سهروردي، 
خواجه نصير، 

ميرداماد و 
ملاصدرا شد
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۱۸. توانايي حل مسائل از طريق تفكر
۱۹. بالا رفتن آرامش روحي و اعتماد به نفس

۲۰. تقويت روحية نقادي از خود و اصلاح اشتباهات
۲۱. توجه به معيارها و ملاك ها و دوري از هيجان و شتاب زدگي

در تصميم گيري ها
۲۲. داشتن روحية انصاف علمي و تسليم بودن در برابر حقيقت

۲. رشد تفكر فلسفي
اين مرحله از تفكر دربارة سؤالات بنياديني است كه براي هر
انسان صاحب  فكر و انديشمندي كه به جهان و خود، نگاه جدي
داشته باشد، مطرح مي شود: جهاني كه من در آن زندگي مي كنم،
چگونه جهاني است؟ آغاز و انجامي دارد؟ از كجا آمده ايم؟ به كجا

مي رويم؟ چه هدف و غايتي در پيش داريم؟ و...
اميرالمؤمنين علي (ع) دربارة كسي كه در اين باره بينديشد و

پاسخ صحيح را دريابد، مي فرمايد:
«رَحِمَ االلهُ امْرَأً عَلِمَ مِن أينَ و في أينَ و الِي أينَ» 

ر ي ر ر ح

«خدا رحمت كند كسي را كه بداند از كجا آمده است، در كجا
قرار دارد و به كجا مي رود.»

تفكر در اين سؤال ها و به دست آوردن پاسخ درست آن ها براي
هر انساني ضروري است، زيرا برنامة زندگي هر فرد وقتي بر پايه هاي
استوار و محكم بنا مي شود كه به پاسخ صحيح و شايسته اي براي
به سوي ما  دانش آموزان  اين كه  براي  باشد.  رسيده  اين سؤالات 
زندگي مطلوب راهنمايي شوند و هدف هاي متعالي و معقول را براي
خود برگزينند و براي آن برنامه ريزي نمايند، برنامه هاي درسي بايد به
گونه اي طراحي شوند كه آنان را دعوت به تفكر دربارة اين سؤالات

كنند و براي رسيدن به پاسخ هاي درست مدد نمايند.
ثمرة انديشه ورزي فلسفي و توجه معقول به پايه ها و بنيان هاي

هستي آن است كه:
ـ فرد مي تواند به اصول و مفروضاتي كه زيرساخت تفكر است
برسد و تفكرات و انديشه هاي خود را با آن اصول ارزيابي كند و در

افكار و انديشه ها كم تر دچار تناقض و تضاد شود.
ـ داراي ذهني خلاق و پويا مي شود و در مواجهه با پرسش هاي
نو به نو توانايي بازگشت به داده هاي ذهني خود را دارد و مي تواند با
پرداخت آن داده ها پاسخ پرسش ها را بيابد يا راه رسيدن به پاسخ ها

را به دست آورد.
ـ در تصميم گيري هاي كلي زندگي كه نقشة راه او را براي

آينده اي طولاني رقم مي زند، خردمندانه عمل مي كند.
ـ نگاه او به حوادث و رخدادهاي پيرامون عميق تر مي شود،

توانايي مشاهدة جنبه هاي مختلف آن رخدادها را به دست مي آورد و 
از سطحي نگري و ظاهرانديشي دوري مي كند.

ـ توانايي نقادي افكار و انديشه هاي ديگر را به دست مي آورد 
از دنباله روي بدون تعقل جريانات و نحله هاي اجتماعي دوري  و 

مي كند.
و  مي شود  برخوردار  بالايي  تحمل  توانايي  و  از سعة صدر  ـ 
مي تواند سره را از ناسره بازشناسد و از افكار درست ديگران بهره 

ببرد.
ـ مي تواند مفروضات و مباني اي را كه زيرساخت يك جريان 

فكري يا فرهنگي است، بشناسد.
ـ جنبة خلاقانة تفكر او رشد مي يابد و مي تواند پس از بازشناسي 
و نقد مفروضات پنهان در پشت يك فكر، مفروضات مناسب تر و 

محكم تري پيش نهاد كند.
ـ مي تواند اعتبار افكار و انديشه هاي خود را برحسب شواهد 

مناسب و كافي مورد ارزيابي قرار دهد.
خلاصه اين كه رشد تفكر فلسفي سبب مي شود انسان توانايي 
تشخيص حق از باطل، درست از نادرست و خوب از بد را به طور 
نسبي به دست آورد و به جاي پيروي از احساسات و عواطف و غرايز، 

خردورزي و عقلانيت را راهنماي خود قرار دهد.

۳. آموزش فلسفه
مرحلة سوم، تعليم فلسفه، به عنوان يك درس تخصصي است. 
هدف اصلي تعليم فلسفه در دورة متوسطه، فراهم آوردن زمينة آشنايي 
دانش آموزان با مباحث تخصصي فلسفي است تا چنان چه خود را 
مستعد اين دانش بيابند، راه حكمت پيش گيرند و متخصص اين 

رشته شوند.
علاوه بر اين، ميان حكمت و دينداري وجه اشتراك اساسي 
وجود دارد. حكمت و فلسفه در ذات خود، تفكر اصيل و استوار است، 
به طوري كه پندار و وهم در آن راه ندارد.۵ دينداري نيز با گذشت از 
تعلقات جاهلانه، اصل قراردادن حقيقت، تكيه بر خردورزي و تعقل، 
اصالت دادن به باطن و متكي ساختن ظاهر بر باطن ميسّر است. 
اميرالمؤمنين علي(ع) از كساني كه بدون بصيرت از حاملان حق 
تبعيت مي كنند و در برخورد با نخستين شبهه در مي مانند، انتقاد 

مي كند و به تفكر دعوت مي نمايد.۶
حق تعالي در آية ۵۰ سورة انعام، با استفهام انكاري بر نامساوي 
بودن جاهل و عالم، تأكيد كرده و فرموده است: «قُل هَل يَستَوِي 
رونَ» و اين چنين اهل تحقيق و بصيرت  الاَعمي وَ البَصير اَفَلا تَتَفَكَّ

وِ ل ل و ر و ر م و ل ن مو و ل ن

را ارج نهاده و جاهلان را نكوهش كرده است. ديني كه بر محور 

تأكيد امير 
مؤمنان و ساير 
ائمة اطهار(ع)

بر عقل و انتقاد
صريح از 

ايمان جاهلانه 
و مبارزه با

تحجر و بيان
آموزه هاي 
بسيار بلند 

حِكَمي دربارة 
ر

خداي تعالي،
جهان و انسان،
زمينه ساز رشد
تفكر عقلي و 

فلسفي و ظهور
فلاسفة بزرگي 

چون فارابي، 
ابن سينا، 

سهروردي، 
خواجه نصير،

ميرداماد و
ملاصدرا شد
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عقلانيت و بر مدار خردورزي مي گردد، روشن است كه با گسترش 
تفكر فلسفي و زنده شدن فطرت ثانوية انسان ها پذيرش بيش تري 
مي يابد و دل ها و قلب هاي فزون تري را تسخير مي كند. تاريخ تفكر و 

تمدن اسلامي نيز حاكي از همين امر است.
تأكيد امير مؤمنان و ساير ائمة اطهار (عليهم السلام) بر عقل و 
انتقاد صريح از ايمان جاهلانه و مبارزه با تحجر و بيان آموزه هاي 
بسيار بلند حكمي دربارة خداي تعالي، جهان و انسان، زمينه ساز رشد 
تفكر عقلي و فلسفي و ظهور فلاسفة بزرگي چون فارابي، ابن سينا، 
سهروردي، خواجه نصير، ميرداماد و ملاصدرا شد، كه همگي خود را 
شاگردان كوچكي در مدرسة رسول خدا و اهل بيت گرامي ايشان 

(صلوات االله عليهم) مي شمردند.
بر اين مبنا، در دنياي امروز كه معنويت هاي غيرالهي و منحرف 
از يك سو و سكولاريسم و اباحي گري از سوي ديگر، دينداري اصيل 
و الهي را مورد هجوم قرار داده اند و مردم و به خصوص نسل جوان 
را در همة كشورها، با بهره گيري از روش هاي تبليغي مغالطه آميز، به 
سوي خود فرا مي خوانند رشد عقلانيت و تفكر فلسفي حقيقت ياب، 
حقاً به پيروزي حق بر باطل و گسترش دينداري اصيل كمك خواهد 
كرد؛ راهي كه بزرگاني چون استاد شهيد مطهري پيمودند و جامعة 

اسلامي ما سال هاست كه از ثمرات آن بهره مي برد.
نيز مي دانيم كه منطق و فلسفه از مآثر مهم فرهنگ و تمدن 
اسلامي، به خصوص در حوزة ايراني آن به شمار مي رود. به همين 
جهت تجربة گران قدر فلسفه در عالم اسلام و سرزمين ايران از 
مؤلفه هاي هويتي و شايستگي هاي ماست. التفات به سوابق فرهنگي 
ضرورتي  ملت،  و  قوم  هر  فرهنگ  شناسايي  در  علمي  گذشتة  و 
انكارناپذير است و سرزمين ما از ديرباز به حكمت و معرفت عنايت 
ويژه داشته است. چنان كه افلاطون در آثار خود بارها ايرانيان باستان 
را به صفات نيك ستوده و ارسطو در كتاب «دربارة فلسفه» كه تنها 
قطعاتي از آن باقي است بر اهتمام ايرانيان به حكمت اشاره كرده 

است.
هم چنين شيخ اشراق و حاجي سبزواري، از حكماي خسرواني 
و فهلويون به عظمت و نيكي ياد كرده اند. ايرانيان پس از اسلام 
نيز، هم چنان كه شهيد مطهري در كتاب «خدمات متقابل ايران 
و اسلام» به تفصيل بدان پرداخته است، افتخار بيش ترين خدمات 
فرهنگي به دين و عالم اسلام را در ميان قاطبة مسلمانان جهان به 
خود اختصاص داده اند. عالمان و فضلاي مسلمان ديگر سرزمين ها 
آثار حكما و علماي ايران را تعليم مي دادند و بر آن ها شرح و حاشيه 
مي نوشتند. همين اندازه كافي است بگوييم كه فيلسوفان بزرگ عالم 
اسلام جز آنان كه در اندلس مي زيستند عموماً ايراني بوده اند. زبان 

و ادبيات فارسي نيز سرشار از معاني حكمي و معارف عقلي است. 
افزون بر اين يافتن معادل هاي مناسب و زبان دقيق براي بيان معاني 
جديد فلسفي نيز بدون توجه به سوابق كلمات و اصطلاحات در سنت 

اسلامي ممكن نيست.
پيداست كه آموزش وپرورش كشور ما نمي تواند نسبت به اين 
امر، يعني آموختن و گسترش فلسفه به ويژه فلسفة اسلامي بي اعتنا 
باشد، زيرا: فلسفه و منطق از مؤلفه هاي مهم هويت ملي و مآثر 

فرهنگي و اسلامي  ماست.
اكنون نيز كه تمدن و علوم و فناوري جديد غرب جهان گير شده 
و در تمام شئون زندگي فردي و حوزة عمومي ما مؤثر افتاده است 
و مسلمانان بر آن اند تا با كسب و اخذ اين علوم و فناوري، خود به 
توليد علم و اختراع و نوآوري دست يازند، تذكر و توجه به اين نكته 
لازم است كه وصول به اين مقصود جز با نظر به بنيادهاي فرهنگي 
و فلسفي اين تمدن ممكن نيست و اساساً با شناسايي اين بنيادها 
و ورود به مرحلة توليد فكر به جاي مصرف افكار ديگران است كه 
مي توان بر بنيادهاي تمدن جديد غالب آمد و طرحي نو در انداخت. 
علوم جديد، كه آموزش آن وظيفة نهادهاي آموزشي كشور است، در 
بن و بنياد خود قائم و وابسته به جستارهاي فلسفي و برخوردار از 

مباني فلسفي ويژة خويش است.
و  تاريخ  جواني  دورة  كه  هفدهم  قرن  در  بزرگ  دانشمندان 
فرهنگ جديد بود، هم چون گاليله،  دكارت، نيوتن و لايب نيتز، خود 
فيلسوف بودند. در دورة پختگي و كمال، يعني در قرن بيستم نيز 
نيلزبور۷ و هَيزنبرگ۸ به طريق فلسفي مي انديشيدند. بنابراين رسوخ 
در مباني فلسفي علوم جديد، اعم از طبيعي و انساني و نيز توجه به 
فلسفة تطبيقي و گفت وگوي فرهنگي به منزلة امري ميان فرهنگي۹، 

ضرورتي آشكار و روشن است.
با توجه به دلايل فوق، آموزش فلسفه در دورة متوسطه ضروري 

است.

پی نوشت
١. فطرت، استاد شهيد مطهري

٢. نهج البلاغه، خطبة اول
٣. تعليم و تربيت در اسلام، استاد شهيد مطهري 

٤. برگرفته از سخنان امام موسي كاظم (ع) به هشام بن حكم است، كه در كتاب 
اصول كافي، ج اول، ص ١٤ و در تحف العقول، ص ٣٨٤ آمده است.

٥. علامه طباطبايي، اصول فلسفه و روش رئاليسم، جلد اول، مقالة اول.
٦. نهج البلاغه، صبحي صالح، كلام ١٤٧ (خطاب به كميل بن زياد)

7. Niels Bohr
8. Heisenberg
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عقلانيت و بر مدار خردورزي مي گردد، روشن است كه با گسترش 
تفكر فلسفي و زنده شدن فطرت ثانوية انسان ها پذيرش بيش تري 
مي يابد و دل ها و قلب هاي فزون تري را تسخير مي كند. تاريخ تفكر و 

تمدن اسلامي نيز حاكي از همين امر است.
تأكيد امير مؤمنان و ساير ائمة اطهار (عليهم السلام) بر عقل و 
انتقاد صريح از ايمان جاهلانه و مبارزه با تحجر و بيان آموزه هاي 
بسيار بلند حكمي دربارة خداي تعالي، جهان و انسان، زمينه ساز رشد 
تفكر عقلي و فلسفي و ظهور فلاسفة بزرگي چون فارابي، ابن سينا، 
سهروردي، خواجه نصير، ميرداماد و ملاصدرا شد، كه همگي خود را 
شاگردان كوچكي در مدرسة رسول خدا و اهل بيت گرامي ايشان 

(صلوات االله عليهم) مي شمردند.
بر اين مبنا، در دنياي امروز كه معنويت هاي غيرالهي و منحرف 
از يك سو و سكولاريسم و اباحي گري از سوي ديگر، دينداري اصيل 
و الهي را مورد هجوم قرار داده اند و مردم و به خصوص نسل جوان 
را در همة كشورها، با بهره گيري از روش هاي تبليغي مغالطه آميز، به 
سوي خود فرا مي خوانند رشد عقلانيت و تفكر فلسفي حقيقت ياب، 
حقاً به پيروزي حق بر باطل و گسترش دينداري اصيل كمك خواهد 
كرد؛ راهي كه بزرگاني چون استاد شهيد مطهري پيمودند و جامعة 

اسلامي ما سال هاست كه از ثمرات آن بهره مي برد.
نيز مي دانيم كه منطق و فلسفه از مآثر مهم فرهنگ و تمدن 
اسلامي، به خصوص در حوزة ايراني آن به شمار مي رود. به همين 
جهت تجربة گران قدر فلسفه در عالم اسلام و سرزمين ايران از 
مؤلفه هاي هويتي و شايستگي هاي ماست. التفات به سوابق فرهنگي 
ضرورتي  ملت،  و  قوم  هر  فرهنگ  شناسايي  در  علمي  گذشتة  و 
انكارناپذير است و سرزمين ما از ديرباز به حكمت و معرفت عنايت 
ويژه داشته است. چنان كه افلاطون در آثار خود بارها ايرانيان باستان 
را به صفات نيك ستوده و ارسطو در كتاب «دربارة فلسفه» كه تنها 
قطعاتي از آن باقي است بر اهتمام ايرانيان به حكمت اشاره كرده 

است.
هم چنين شيخ اشراق و حاجي سبزواري، از حكماي خسرواني 
و فهلويون به عظمت و نيكي ياد كرده اند. ايرانيان پس از اسلام 
نيز، هم چنان كه شهيد مطهري در كتاب «خدمات متقابل ايران 
و اسلام» به تفصيل بدان پرداخته است، افتخار بيش ترين خدمات 
فرهنگي به دين و عالم اسلام را در ميان قاطبة مسلمانان جهان به 
خود اختصاص داده اند. عالمان و فضلاي مسلمان ديگر سرزمين ها 
آثار حكما و علماي ايران را تعليم مي دادند و بر آن ها شرح و حاشيه 
مي نوشتند. همين اندازه كافي است بگوييم كه فيلسوفان بزرگ عالم 
اسلام جز آنان كه در اندلس مي زيستند عموماً ايراني بوده اند. زبان 

و ادبيات فارسي نيز سرشار از معاني حكمي و معارف عقلي است.
افزون بر اين يافتن معادل هاي مناسب و زبان دقيق براي بيان معاني
جديد فلسفي نيز بدون توجه به سوابق كلمات و اصطلاحات در سنت

اسلامي ممكن نيست.
پيداست كه آموزش وپرورش كشور ما نمي تواند نسبت به اين
امر، يعني آموختن و گسترش فلسفه به ويژه فلسفة اسلامي بي اعتنا
باشد، زيرا: فلسفه و منطق از مؤلفه هاي مهم هويت ملي و مآثر

فرهنگي و اسلامي  ماست.
اكنون نيز كه تمدن و علوم و فناوري جديد غرب جهان گير شده
و در تمام شئون زندگي فردي و حوزة عمومي ما مؤثر افتاده است
و مسلمانان بر آن اند تا با كسب و اخذ اين علوم و فناوري، خود به
توليد علم و اختراع و نوآوري دست يازند، تذكر و توجه به اين نكته
لازم است كه وصول به اين مقصود جز با نظر به بنيادهاي فرهنگي
و فلسفي اين تمدن ممكن نيست و اساساً با شناسايي اين بنيادها
و ورود به مرحلة توليد فكر به جاي مصرف افكار ديگران است كه
مي توان بر بنيادهاي تمدن جديد غالب آمد و طرحي نو در انداخت.
علوم جديد، كه آموزش آن وظيفة نهادهاي آموزشي كشور است، در
بن و بنياد خود قائم و وابسته به جستارهاي فلسفي و برخوردار از

مباني فلسفي ويژة خويش است.
و تاريخ  جواني  دورة  كه  هفدهم  قرن  در  بزرگ  دانشمندان 
فرهنگ جديد بود، هم چون گاليله،  دكارت، نيوتن و لايب نيتز، خود
فيلسوف بودند. در دورة پختگي و كمال، يعني در قرن بيستم نيز
نيلزبور۷ و هَيزنبرگ۸ به طريق فلسفي مي انديشيدند. بنابراين رسوخ
در مباني فلسفي علوم جديد، اعم از طبيعي و انساني و نيز توجه به
فلسفة تطبيقي و گفت وگوي فرهنگي به منزلة امري ميان فرهنگي۹،

ضرورتي آشكار و روشن است.
با توجه به دلايل فوق، آموزش فلسفه در دورة متوسطه ضروري

است.

پی نوشت
١. فطرت، استاد شهيد مطهري

٢. نهج البلاغه، خطبة اول
٣. تعليم و تربيت در اسلام، استاد شهيد مطهري

٤. برگرفته از سخنان امام موسي كاظم (ع) به هشام بن حكم است، كه در كتاب 
٤ و در تحف العقول، ص ٣٨٤ آمده است. ٤اصول كافي، ج اول، ص ١٤

٥. علامه طباطبايي، اصول فلسفه و روش رئاليسم، جلد اول، مقالة اول.
٧. نهج البلاغه، صبحي صالح، كلام ١٤٧ (خطاب به كميل بن زياد) ٦

7. Niels Bohr
8. Heisenberg
9. intercultural
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اشاره
بررسي تطبيقي مباني كلامي حكم «امربه معروف و نهي ازمنكر» 
كه نويسندة محترم در حد بضاعت خويش و مجال اين نشريه 
به آن پرداخته اسـت، موضوع مقالة پيش رو مي باشـد. از آنجا 
كـه درس چهاردهم كتاب دين و زندگي (۲) با عنوان «نظارت 
همگانـي»، به تبييـن اين واجب الهي اختصاص يافته اسـت، 

مطالعة اين مقاله براي دبيران گرامي مغتنم خواهد بود.

بررسي تطبيقي
 امر به معروف و نهي 
ازمنكر 
از ديدگاه شيعه، 
معتزله و اشاعره

عباس رجبي
دبير دروس معارف اسلامي، بخش سجاسرود استان زنجان 
عباس رجبي
دبير دروس معارف اسلامي، بخش سجاسرود استان زنجان

نظارت همگاني  
از چند منظر

چكيده
امر به معروف و نهي از منكر، كه در نصوص ديني بسيار 
مورد تأكيد قرار گرفته، از احكام ضروري و عملي اسلام است. اما 
پيرامون آن در ميان فرق اسلامي اختلافاتي وجود دارد. در تحقيق 
حاضر تلاش بر آن است كه مباني كلامي امربه معروف و نهي از 
منكر، از ديدگاه سه فرقة كلامي اماميه، معتزله و اشاعره مورد 
بررسي قرار گيرد. از اين رو به بررسي زواياي مختلف و مرتبط با 
بحث و بررسي آراي انديشمندان اين سه فرقه پيرامون مباحثي 
همچون تعريف معروف و منكر، جايگاه امربه معروف و نهي از منكر 
در قرآن و سنت، وجوب عقلي يا نقلي آن، وجوب عيني يا كفايي 

آن، شرايط وجوب و مراتب عملي آن پرداخته شده است.

ــيعه،  �كليدواژه هـا:كلام تطبيقي، امربه معروف و نهي از منكر، ش
اشاعره، معتزله.
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امير مؤمنان 
علي(ع) نيز در 

اهميت اين 
دو فريضه 

مي فرمايد: تمام 
كارهاي نيك 

و جهاد در راه 
خدا در برابر 
امربه معروف 
و نهي ازمنكر 

چونان قطره اي 
بر درياي مواج و 

پهناور است

مقدمه 
يكي از برنامه هاي عملي اسلام امربه معروف و نهي از منكر 
است. براي حفظ جامعه از خطرات و بحران هاي داخلي و همچنين 
جهت رشد و تعالي جامعة اسلامي، اين دو در قرآن به مناسبت هاي 
گوناگون صريحاً مورد تأكيد قرار گرفته است. همچنين در احاديث 
بسياري از بزرگان دين نيز بر اين مهم تأكيد شده است. در طول تاريخ 
اسلام اين اصل با توجه به اهميتي كه دارد و همچنين با توجه به 
مباحثي از قبيل اين كه: امر به معروف و نهي ازمنكر واجب كفايي است 
يا عيني؟ وجوب امربه معروف و نهي از منكر عقلي است يا شرعي؟ 
شرايط وجوب آن چيست؟ مراتب آن چگونه است؟، هميشه مورد 
توجه متفكران ديني از جمله متكلمين، فقها و مفسرين از فرقه هاي 
مختلف اسلامي بوده و بحث ها و اختلافاتي را به دنبال داشته است. 
اما اين اصل در بين فقهاي تشيع و اهل سنت جز ء فروع دين محسوب 
شده است و بيشتر فقها به امربه معروف و نهي ازمنكر و مسائل مربوط 

به آن پرداخته اند.
اين گروه  با ظهور معتزله،  و  تاريخ اسلام  از  برهه اي  اما در 
امربه معروف و نهي ازمنكر را جزو اصول پنج گانة خود قرار دادند. 
ويژگي اين تكليف در نظر معتزله دامنة گستردة آن است كه همة 
افعال فردي و اجتماعي را دربر مي گيرد (انواري: ۳۶۳۴). اين اصل 
در كانون توجه بسياري از علماي آن زمان قرار گرفت و مباحثي را 
پيش آورد كه گاهي حتي از اختلاف و مشاجرة بين علما فراتر رفته و 

به منازعاتي در بين مردم كوچه و بازار منجر گرديد.
در اين مقاله در پي آنيم كه تا به اندازة توان خود، بتوانيم با 
از قبيل كتب و مقالات و پژوهش هاي  از منابع مختلف  استفاده 
صورت گرفته در باب اين فريضة مورد تأكيد قرآن، از ديدگاه متكلمان 
شيعه، اشاعره و معتزله، آراي ايشان را پيرامون اين مبحث مورد 

بررسي قرار دهيم.

معناي لغوي و اصطلاحي امربه معروف و نهي ازمنكر
امر به معناي طلب فعل است از ديگران بر سبيل استعلا و از 

موضع قدرت.
نهي به معناي منع و زجر ديگران از فعلي است از موضع قدرت.

معروف عبارت است از هر كاري كه عقلاً و شرعاً بايستني و 
مطلوب باشد؛ چه واجب و چه مستحب.

يا شرعاً مبغوض و  از هر فعلي كه عقلاً  منكر عبارت است 
نبايستني باشد؛ چه حرام و چه مكروه. 

واداشتن  از  است  عبارت  امربه معروف  اصطلاحي  معناي  اما 
ديگران بر اموري كه طاعت مولي است از قبيل صلائ و صوم و... و 
نهي از منكر عبارت است از بازداشتن ديگران از انجام معاصي مولي 
و يا كارهايي كه مبغوض مولي است، مثل شرب خمر، ظلم، غيبت 
مؤمن و... (محمدي:۶۰۰). جرجاني در تعريفات مي گويد: امربه معروف 
راهنمايي و ارشاد مردم به راه هاي درست و رستگاركننده است و 
نهي از منكر بازداشتن از چيزها و كارهايي است كه سازگار با شريعت 

اسلام نباشد و گفته اند كه امربه معروف واداشتن به كاري است كه 
موافق كتاب االله و سنت رسول االله باشد و نهي از منكر زشت داشتن 
چيزهايي است كه شريعت و عفت از آن ها نفرت دارد و انجام آن ها در 

دين خداي تعالي روا نيست (جرجاني: ۱۶).

جايگاه امربه معروف و نهي ازمنكر در قرآن و احاديث 
خداوند در آية ۱۰۴ سورة آل عمران مي فرمايد: «وَ لْتَكُنْ مِنكُم اُمَّئٌ 
يَدعُونَ الِيَ الْخيَرِ وَ يَأمُرُونَ باِلمَعروفِ وَ يَنهَونَ عَن الْمَنكَرِ وَ اُولئكَ هُم 
المُفلِحونَ»: و بايد از ميان شما گروهي (مردم را) به نيكي دعوت كنند 
و به كار شايسته وادارند و از زشتي بازدارند و آنان همان رستگار ان اند.

همچنين در آية ۱۱۰ سورة آل عمران مي فرمايد: «كُنتُم خَيرَ اُمّئٍ 
اُخرِجَتْ للِنَّاسِ تَأمُروُنَ باِلمَعروفِ و تَنهَونَ عَن المُنكَرِ»: شما بهترين 
امتي هستيد كه براي مردم پديدار شده ايد به كار پسنديده فرمان 

مي دهيد و از كار ناپسند بازمي دارد.
لوئَ  در سورة لقمان آية ۱۷ نيز چنين مي فرمايد: «يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّ
وَ أمُرْ باِلمَعروُفِ وَ انْهَ عَن المُنكَرِ» اي پسرم نماز را به پا دار و به كار 

پسنديده وادار و از كار ناپسند بازدار.
در احاديث پيامبر(ص) و ائمة معصومين(ع) نيز بر اين اصل بسيار 

تأكيد شده است، از جمله: 
پيامبر گرامي اسلام مي فرمايد: هيچ چشمي حق ندارد معصيت 
خداوند را بنگرد و از آن روي گرداند، تا آن كه از آن بازدارد يا به كار 

نيكي بازگرداند (ايجي: ۱۴۲).
از پيامبر اكرم، هنگامي كه بر فراز منبر بود، پرسيده شد بهترين 
مردم چه كساني هستند؟ فرمود: كساني كه پيش از ديگران، مردم را 
به كارهاي نيك فرمان دهند و از كارهاي ناپسند بازدارند (كنزالعمال، 

ج ۳، ص ۶۸۹).
در جايي ديگر پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد: كسي كه امربه معروف 
و نهي ازمنكر كند جانشين خداوند در زمين و جانشين رسول خدا و 

جانشين كتاب خداست (طبرسي: ۴۸۴).
امير مؤمنان علي(ع) نيز در اهميت اين دو فريضه مي فرمايد: تمام 
كارهاي نيك و جهاد در راه خدا در برابر امربه معروف و نهي ازمنكر 
چونان قطره اي بر درياي مواج و پهناور است (نهج البلاغه، حكمت 

.(۳۷۴

امربه معروف و نهي ازمنكر وجوب عقلي يا نقلي (شرعي)؟
تمامي فرق اسلامي، اعم از اماميه، معتزله و اشاعره بر اصل 
وجوب امربه معروف و نهي ازمنكر تأكيد دارند، اما در اين كه وجوب آن 
عقلي است يا نقلي با هم اختلافاتي دارند كه آن ها را مورد بررسي 

قرار مي دهيم.
اين موضوع ارتباط تنگاتنگي با موضوع حُسن و قُبح عقلي دارد 
و اين كه عقل توانايي تشخيص حسن و قبح اعمال را دارد، اما آيا به 
صرف تشخيص حسن و قبح يك عمل به وسيلة عقل، در انجام يا 
ترك آن هم الزام ايجاد مي شود؟ آيا تمامي مطالب موجود در نصوص 
ديني فقط مؤيد تشخيص عقل اند؟ يا اين كه جنبة الزامي دارند؟ ديگر 

اين كه آيا شرع نيازي به تأييد يا ردِ عقل ندارد؟
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در بين علماي شيعه نيز اختلافاتي در اين باب وجود دارد. چنان كه 
شيخ مفيد و سيد مرتضي وجوب آن را نقلي مي دانند و شيخ طوسي 
وجوب آن را عقلي مي داند، در حالي كه علامه حلي و شهيد ثاني 
وجوب آن را هم عقلي و هم نقلي مي دانند (آقاجاني قناد: ۹۵). شهيد 
ثاني در اين باره مي فرمايد: وجوب امربه معروف و نهي ازمنكر، عقلي 
است، يعني عقل آن را واجب مي داند و آن چه كه در آيات و روايات 
دربارة ترغيب به امربه معروف و نهي ازمنكر آمده جنبة تأكيد حكم عقل 

را دارد (نوري همداني: ۹۴).
بزرگان معتزلي نيز در اين موضوع كه دليل و طريق وجوب 
امربه معروف و نهي ازمنكر چيست، اختلاف دارند. برخي وجوب آن 
را تنها ناشي از شرع دانسته و برخي ديگر به جز شرع، عقل را هم 
در اثبات وجوب دخيل شمرده اند. ابوهاشم جبائي و قاضي عبدالجبار 
برآن اند كه طريق وجوب به جز در يك مورد، فقط شرع است. اما 
ابوعلي جبائي، ابوالحسين خياط و ابن ابي الحديد به وجوب عقلي 
آن نيز اشاره كرده اند. چنانكه رماني نيز از عقلي بودن طريق وجوب 

سخن گفته است.
در شرح الاصول الخمسئ نظر و دلايل هر دو گروه و نيز ديدگاه 
شارح به تفصيل بيان شده است. مؤلف شرح الاصول الخمسئ در بيان 
ديدگاه ابوهاشم جبائي مبني بر شرعي بودن طريقة، وجوب در همة 
موارد جز يك مورد مي نويسد: «وجوب امربه معروف و نهي ازمنكر جز 
با شرع شناخته نمي شود و تنها در يك موضع به لحاظ عقلي واجب 
است و آن در جايي است كه كسي مشاهده كند فردي به ديگري ستم 
مي كند و به اين سبب غم و اندوه او را فراگيرد. در اين جا بر او واجب 
است براي از ميان بردن ضرري كه از آن اندوه به او رسيده از ستم، 
نهي و آن را دفع كند، اما در غير اين مورد، وجوب فقط از شرع ناشي 
مي شود». مؤلف كتاب دليل اين نظريه را بازگو و به صحت آن حكم 
مي نمايد: «امربه معروف و نهي ازمنكر از مسائلي است كه از جهت 
عقل راهي به وجوب آن نيست. زيرا وجوب آن يا براي جلب منفعت 
است يا براي دفع ضرر؛ جايز نيست به منظور جلب منفعت باشد، زيرا 
طلب نفع واجب نيست. بنابراين راهي جز آن نيست كه بگوييم وجوب 

آن تنها به خاطر دفع ضرر است.»
اشاعره نيز وجوب امربه معروف و نهي ازمنكر را سمعي و شرعي 

مي دانند (ايجي: ۳۷۴).

امربه معروف و نهي ازمنكر واجب عيني يا كفايي؟
حال به اين سؤال مي پردازيم كه وجوب اين دو فريضه عيني 

است يا كفايي؟
واجب عيني به واجبي گفته مي شود كه انجام آن بر همة افراد 
مكلف واجب است و با انجام دادن بعضي، از عهدة بعض ديگر 
ساقط نمي شود، مثل نماز و روزه. واجب كفايي واجبي است كه 
وجوب ابتدائي به همة افراد مكلف تعلق گرفته، ولي اگر بعضي آن 

را انجام دهند از عهدة ديگران ساقط شود، مثل نماز ميت.
در بين علماي شيعه افرادي مانند سيد مرتضي، علامه حلي، 
و  نهي ازمنكرند  و  امربه معروف  بودن  به كفايي  معتقد  مفيد  شيخ 

برخي ديگر چون شيخ طوسي معتقد به عينيت آن هستند (مركز 
تحقيقات سپاه: ۲۲).

ابن ابي الحديد از اين بحث با عنوان «كيفيت وجوب» ياد كرده 
است. صاحب شرح الاصول الخمسئ وجوب را كفايي دانسته است: 
«بدان كه مقصود از امربه معروف و نهي ازمنكر آن است كه معروفي 
پايمال و منكري واقع نگردد. پس هنگامي كه به واسطة برخي اين 
مطلوب انجام شد اين تكليف از ديگران ساقط مي شود، از اين رو برآنيم 
كه امربه معروف و نهي ازمنكر از واجبات كفايي است.» شيخ طوسي 
در تفسير خود (التبيان) ابوعلي جبائي را طرفدار عيني بودن وجوب 
مي داند. زمخشري و ابن ابي الحديد نيز طرفدار كفايي بودن وجوب اند 

(آقاجاني قناد: ۱۹۵).
اهل سنت و اشاعره اين فريضه را همانند اكثر فرق اسلامي 
واجب كفايي مي دانند. براي مثال امام الحرمين جويني نوع وجوب 
و  امربه معروف  ايجي  قاضي  (جويني: ۱۴۸).  كفايي مي داند  را  آن 
نهي ازمنكر را واجب كفايي مي داند و نه عيني و مي نويسد: اگر گروهي 

آن را به جاي آوردند از ديگران ساقط خواهد بود (ايجي: ۳۷۴).

شرايط و مراتب امربه معروف و نهي ازمنكر
امربه معروف و نهي ازمنكر مانند ديگر واجبات، شرايطي دارد كه 
بدون آن شرايط امر و نهي واجب نمي شود. به طور كلي تكاليف الهي 
داراي دو نوع شرط اند: شرايط عمومي مانند بلوغ، عقل و اختيار. و 
شرايط اختصاصي مانند شرط استطاعت بر وجوب حج. در بين متكلمان 
مذاهب مختلف اسلام، درباب مراتب امربه معروف و نهي ازمنكر نيز 
مثل ديگر موضوعات اختلافاتي وجود دارد كه به بررسي اين نظرات 

خواهيم پرداخت.
از ميان علماي اماميه شيخ مفيد در اوائل المقالات به اين موضوع 
پرداخته است. وي مي نويسد: «امربه معروف و نهي ازمنكر به زبان، 
واجب كفايي است به شرطي كه: ۱. در اقامة حجت نسبت به كسي 
كه معروف و منكر را نمي شناسد نياز به امر و نهي باشد. ۲. در امربه 
معروف و نهي از منكر مصلحت وجود داشته باشد و به آن مصلحت 
علم يا گمان قوي داشته باشيم. اما امربه معروف و نهي ازمنكر با دست، 
متعلق به سلطان است و بر كسي كه سلطان را ياري مي دهد و يا اذن 
از او داشته باشد واجب مي شود. تغيير اين شرط نيز جايز نيست» (شيخ 
مفيد: ۱۱۹). نكتة برجسته اي كه در اين گفتار وجود دارد آن است كه 
مفيد تا مرحلة زبان را با دو شرط متوجه عامة مردم، مي داند اما فراتر از 
آن نمي رود و مراحل پس از آن را مختص امام يا سلطان يا منصوبان 

او مي داند. همين نكتة اساسي تفاوت ديدگاه مفيد با معتزله است.
خواجه نصيرالدين طوسي نيز در تجريدالاعتقاد شرط آن را علم، 
تأثير و مفسده نداشتن معرفي مي كند. علامه حلي نيز در شرح تجريد 
بر همان نظر خواجه است و چيزي بر آن نمي افزايد (حلي، جمال الدين: 
مي نويسد:  العمل  و  جمل العلم  كتاب  در  نيز  مرتضي  سيد   .(۵۹۷
امربه معروف، به واجب و مستحب تقسيم مي شود و آن چه متعلق به 
واجب است، واجب است. نهي ازمنكر در تمام موارد در صورت وجود 
شروط، واجب است. شرايط نهي ازمنكر آن است كه ناهي، منكر را 

معروف عبارت 
است از هر 

كاري كه 
عقلاً و شرعاً 

بايستني و 
مطلوب باشد؛ 

چه واجب و 
چه مستحب.
منكر عبارت 
است از هر 

فعلي كه 
عقلاً يا شرعاً 

مبغوض و 
نبايستني 
باشد؛ چه 

حرام و چه 
مكروه
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بشناسد و احتمال تأثير دهد و ترس بر جان يا آن چه جاري مجراي 
آن است نداشته باشد و در نهي از منكر مفسده اي نباشد (شريف 
مرتضي: ۴۲-۴۱). ضيا ء الدين جرجاني در رسائل فارسي مي نويسد: «تا 
سه شرط حاصل نيايد امربه معروف و نهي ازمنكر واجب نباشد: اول، 
بايد كه معروف را از منكر بازشناسد تا از سر جهل نفرمايد. دوم، بايد 
كه داند يا گمان برد كه سخنش تأثير كند و سودمند آيد. سوم، بايد 
كه داند كه بدان زياني به وي يا به مؤمني ديگر نرسد.» همچنين در 
باب مراتب نهي از منكر بيان مي كند: «و نهي از منكر آن است كه 
اول به دست بازدارد و به زبان بگويد و به دل نپسندد. اگر به دست 
نتواند به زبان بگويد و اگر به زبان نيارد گفتن، به دل نپسندد و از اين 
كمتر نباشد» (جرجاني: ۱۳۱). همين معنا را فاضل مقداد نيز در كتاب 
ارشادالطالبين الي نهج المسترشدين مورد تأكيد قرار داده است (مقداد، 

فاضل: ۳۸۰-۳).
اما معتزله بر آن بودند كه هرجا لازم و ممكن باشد، بايد از زور 
استفاده شود. اشعري چنين نوشته است: «معتزله، جز الأصمّ، بر وجوب 
امربه معروف و نهي ازمنكر با امكان و قدرت، به زبان و دست و شمشير 
به هر صورت كه از عهده برآيند، اجماع كرده اند» (مكدرمورت: ۳۷۱). 
معتزله براي امربه معروف و نهي ازمنكر شرايط پنج گانه اي را ترسيم 
كرده است: ۱. شناخت معروف و منكر توسط آمر و ناهي ۲. منكر در 
آستانة وقوع يا در حال وقوع باشد. ۳. آمر يا ناهي به تأثير گفتارش علم 
يا ظن قوي داشته باشد. ۴. امربه معروف و نهي ازمنكر، زياني بزرگ تر 
در پي نداشته باشد. ۵. امربه معروف و نهي ازمنكر موجب ضرر و زيان 

به جان و مال آمر و ناهي نگردد (ايجي: ۱۴۲-۱۴۳).
در ميان علماي اشاعره نيز امام الحرمين جويني اين فريضه را تا 
جايي جايز مي داند كه به زدن، كشتن و شمشير كشيدن نينجامد و جواز 
اين گونه امور را تنها در دست امام و سلطان مي داند. سيف الدين آمدي 
نيز هفت چيز را در وجوب اين فريضه شرط دانسته است، شروطي 
همچون تكليف، علم به معروف و منكر، واجب بودن معروف و حرام 
بودن منكر، اجماع در وجوب، احتمال تأثير و عدم تجسّس. وي شرط 

عالم و فقيه بودن آمر و ناهي را نمي پذيرد (آقاجاني قناد: ۹۷-۹۸).
امام محمد غزالي نيز در الاربعين، ابتدا به بيان آياتي از قرآن 
از رسول اكرم(ص) دربارة وجوب آن مي پردازد و  كريم و رواياتي 
تأثيرگذاري و ايجاد مفسده نكردن را از شروط، و مراحل را از قلب تا 
زبان برمي شمارد و بيش از اين را جايز نمي داند (غزالي: ۵۴). قاضي 
عضدالدين ايجي نيز در كتاب شرح المواقف مي نويسد: «امر به واجب، 
واجب، و امر به مستحب، مستحب است و نهي از حرام، واجب و نهي 

از مكروه مستحب است» (ايجي: ۳۷۴).

نتيجه گيري
براساس آنچه در تبيين مواضع و نظرات اين سه فرقه گفته شد 
مي توان چنين گفت وجوب امربه معروف و نهي ازمنكر مورد توافق 
همة گروه ها و مذاهب مختلف اسلامي است. اما علماي اماميه و 
اشاعره (اهل سنت)، امر به معروف و نهي از منكر را جزو فروع دين 

مي دانند در حالي كه معتزليان آن را جز ء اصول دين مي دانستند.

در تعيين طريق وجوب امربه معروف و نهي ازمنكر، اماميه به 
وجوب شرعي و عقلي معتقد است، معتزله نيز به وجوب عقلي و 
شرعي معتقد است، ولي اشاعره وجوب آن را تنها از طريق شرع 
(سمعي) پذيرفته اند. در نوع وجوب امربه معروف و نهي ازمنكر، علماي 
اماميه و معتزله آن را كفايي و عيني و اشاعره نوع وجوب را تنها 

كفايي مي دانند.
در بحث مراتب امربه معروف و نهي ازمنكر، اماميه و اشاعره البته 
با اختلافاتي، تا مرحلة دست را جايز مي شمارند؛ در حالي كه معتزله تا 

مرحلة شمشير را جايز مي دانستند.
بنابراين براساس آن چه در تبيين مواضع فرقه هاي پيشين گفته 

شد، مي توان جدول زير را ترسيم نمود (آقاجاني قناد: ۹۸).
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�كليدواژه ها:ظهور اسلام، علوم اسلامي،جنگ هاي صليبي، 
عصر بيداري

مقدمه
ظهور اسلام در مشرق زمين و پي ريزي فرهنگ و تمدن 

اسلامي
بن ماية فرهنگ و تمدن اسلام بر تعاليم قرآن و سيره و سنت 
به  قدم  ميلادي  قرن ششم  پايان  در  كه  است  استوار  شخصيتي 
عرصه خاكي گذاشت. تمدن و فرهنگي كه عالي ترين، پايدارترين و 
مؤثرترين ادوار تمدن بشري را از آنِ خود كرد و از تاريك ترين مراكز 

انساني برخاست.
«گرچه پيش از آن تمدن و فرهنگ يوناني، رومي، هندي، ايراني 
و چيني هر كدام به سهم خود رسالت خويش را در برهه اي از زمان 
انجام داده و انسانيت را وامدار خويش ساخته بودند اما هنگام ظهور 
اسلام همة آن فرهنگ ها و تمدن ها در حال زوال و نابودي بودند و 
خورشيد اقبال و عظمتشان بنا به دلايل فراوان مي رفت كه غروب 

كند»۱.
«در همين دوراني كه جهان در تاريكي فرو رفته است و مردم در 
گمراهي آشكار بودند اسلام با برنامه هاي انقلابي و فرهنگي شالودة 
يك فرهنگ و تمدن [الهي انساني] را ريخت كه نصف بيشتر كرة 
معمور آن روز را شامل گرديد كه طي كردن طول و عرض كشور 

پهناور اسلامي نيازمند به هشت ماه راهپيمايي بود».۲
بررسي تاريخ اسلام نشان مي دهد كه فرهنگ و تمدن اسلامي 

اشاره 
بخـش دوم كتاب دين و زندگي سـال چهارم دبيرسـتان به 
موضوع «دين و تمدن» اختصاص يافته است. در اين بخش، 
دانش آمـوزان عزيـز با نقش اسـلام در تمدن سـازي آشـنا 
مي  شوند. مقالة پيش رو اطلاعات بيشتري را جهت پاسخ گويي 
دبيران گرامي به پرسـش هاي احتمالـي در كلاس درس، در 

اختيارشان قرار مي دهد.

چكيده
«ما اگر بخواهيم ارزش اشخاص را به كردار و آثار نيكشان 
بسنجيم به طور مسلم محمد (ص) بزرگ ترين مرد تاريخ است» 

(دكتر گوستاو لوبون در كتاب تمدن اسلام و عرب)
رويارويي غرب با اسلام و مسلمين در جهان امروز و سلطة 
براي  است  زمينه اي  اسلامي  كشورهاي  بر  تمدن  اين  فرهنگي 

تحقيق و پژوهش در گذشتة اين دو تمدن.
و تسلط  و دانش در جهان غرب  پيشرفت شگفت انگيز علم 
تكنولوژي بر اروپا و افزون شدن قدرت سياسي و نظامي كشورهاي 
آن از يك سو برخي از مسلمين را دچار از خودبيگانگي نموده است و 
خود را مقهور تمدن غرب مي دانند و از ديگر سو، خود غربيان را براي 
ادامة سلطه فكري، فرهنگي، اقتصادي و سياسي بر جوامع مسلمين 
حريص تر كرده است، به گونه اي كه به خود حق مي دهند. بر همة 

اركان هستي چنگ بيندازند.
 

بررسي فراز و فرود اين دو تمدن و نگاهي هر چند گذرا به 
گذشتة پر افتخار و تابناك تمدن اسلام و آگاهي از آن همه شوكت و 
عظمت اولين گام براي بيداري از هرگونه خود بيگانگي است، زيرا در 
اثر چنين شناختي است كه مي توان راه و رسم صحيح زندگي كردن، 

انديشيدن و كوشش كردن را به دست آورد.
آشنايي دبيران و دانش آموزان با تمدن جامع الاطراف اسلام 
در گذشته اي نه چندان دور از جمله اهداف نگارش اين مقاله است. 
از آنجا كه اين بحث بسيار گسترده و جامع است در اين نوشتار 
سعي شده است تا برخي مطالب به صورت مختصر و حتي در برخي 
موارد فهرست وار ارائه شود تا بتوان به تمامي ابعاد اين موضوع هر 
چند گذرا پرداخت و دبيران محترم را به مطالعة منابع پاياني دعوت 

مي نماييم.

تمدن اسلام و غرب
اسمر جعفری

کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث، اراک
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مسير و مراحل مشخصي را گذرانده است كه به طور خلاصه به اين 
مراحل اشاره مي شود: 

۱. عصر دعوت يا آغاز حركت 
۲. عصر تشكيل حكومت اسلامي در يثرب

۳. عصر گسـترش اسلام در جزيرئ العرب و جهان متمدن آن 
روز 

تمدن اسلام، در قرن دوم طلوع خود، حدود دو برابر مساحت 
تمام خاك اروپا را دربرگرفت، از كرانه هاي اقيانوس اطلس تا ديوار 
چين، از سواحل درياي مديترانه تا ريگستان هاي افريقا، اندلس و 
اقيانوس هند، قسمت غربي بلاد  سپس شهرهاي مرزي فرانسه، 
آفريقا (مراكش، طرابلس، الجزاير و... و پيشروي به سمت چين و...) 
و نكتة مهم اين كه تمام اين فتوحات در ساية لطف اسلامي و عدل 
و داد اسلامي صورت گرفت، به گونه اي كه مردم آن سرزمين ها در 
پذيرش اسلام آزاد بودند ولي به جهت چهرة درخشاني كه از اسلام 
مشاهده مي كردند به اين دين متمايل مي شدند. برخلاف مسيحيت 
كه براي اشاعة دين خود در هر نقطه نهرهايي از خون جاري كرد و 

جنگ هاي صليبي بارزترين نوع اين اشاعه است.۳
«چين در تبديل مذهب يك سرزمين خيلي سختي است كه 
كشيشان اروپا با وسايل زيادي كه براي آن ها فراهم است صراحتاً 
به عجز خود اعتراف مي كنند، ولي اسلام علي رغم فقدان وسايل 

خارجي، روزانه توسعه پيدا مي كند چنان كه امروزه زياده از چهل كرور 
[ميليون] مسلمان در تمام چين و در پكن صد هزار نفر مسلمان وجود 
دارد»۴ البته اين آمار مربوط به ۷۰ سال پيش است و آمار مسلمانان 

در چين امروز بالاي ۵۵ ميليون نفر است.

۴. عصر مجاور شدن فرهنگ و تمدن اسلام با تمدن هاي كهن 
جهان 

ترجمه، تأسيس كتابخانه ها و مدارس و جذب مغزهاي متفكر به 
مراكز علمي و آموزشي جهان اسلام، از خصوصيات اين دوره است.

و  ناميد  اسلامي  تمدن  دورة شكوفايي  مي توان  را  دوره  اين 
از ابعاد مختلفي مي توان اين دوره را مورد بررسي قرار داد كه از 
مجال اين نوشتار خارج است، ولي به اختصار به ذكر مطالبي در اين 

خصوص مي پردازيم: 
الف) انتقال علوم و جذب دانشمندان به جهان اسلام 

ب) نهضت ترجمه 
ج) مراكز علمي در تمدن اسلامي 

د) علومي كه در تمدن اسلامي به شكوفايي رسيد.
در اين جا به شرح مورد اخير مي پردازيم: 

ــلمانان  ۱. علـوم اسـلامي: علومي كه به طور خالص از تفكر مس
برخاسته است.

ــه اصل آن از تمدن هاي ديگر به  ۲. علوم غيراسـلامي: علومي ك
ــط داده و ساخته و پرداخته  ــيده و مسلمانان آن ها را بس اسلام رس

كرده اند.

علوم اسلامي
تفسير  مثل  آن  مختلف  روش هاي  و  تفسير   .۲ قرائت،   .۱
و...،  عرفاني  و  مأثور  فلسفي،  تطبيقي،  تاريخي،  موضوعي، 
۳. حديث و مراحل تدوين آن، ۴. فقه و ادوار نظام فقهي شيعه، ۵. 
اصول و مراحل نه گانة آن، مثل دورة تأسيس، دورة تصنيف، اختلاط 

با علم كلام و...، ۶. كلام، ۷. تصوف و عرفان.

علوم غيراسلامي 
ــتگاه عددنويسي هندي با تكميل حساب  ۱. رياضيات: اصلاح دس
دستگاه اعشاري، مفاهيم جديد در تئوري اعداد، علم جبر، كشفيات 
مهم در علم محاسبات و علم كره ها، معادلات درجة دو و سه و عدد 
پي و... از جمله كارهاي مسلمانان است. محمد خوارزمي بزرگ ترين 
چهرة رياضي دنياي اسلام است كه در مغرب زمين در علوم مربوط 
ــان دادن هر روش معين در محاسبة پديده ها  به رياضيات براي نش
اسم خوارزمي را به شكل تحريف شدة آن يعني «الگوريتم» استفاده 

مي كنند و... .
ــي بر نظريه هاي  ــلمان ايرادهاي مهم ــمندان مس ۲. نجوم: دانش

تمام اين 
فتوحات در 
ساية لطف، 
عدل و داد 

اسلامي 
صورت گرفت، 

به گونه اي 
كه مردم آن 
سرزمين ها 
در پذيرش 
اسلام آزاد 

بودند ولي به 
جهت چهرة 

درخشاني 
كه از اسلام 

مشاهده 
مي كردند 

به اين دين 
متمايل 

مي شدند

مرکز اسلامی آمريکا
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بطلميوسي وارد كردند و نظريه هايي خلاف نظرات بطلميوس ارائه 
كردند و كارهايي چون تعيين طول سال شمسي را به نام خود ثبت 
كردند. دانشمنداني چون ابن سينا، خواجه نصير، ابن هيثم و ابوريحان 

از چهره هاي درخشان نجوم هستند.
امروزه تقريباً اثبات شده است كه كپلر و كپرنيك پايه گذاران 
مهم ترين كشف نجومي، در ارائة آراي خود تحت تأثير دانشمندان 
اسلامي و از همه مهم تر خواجه نصير بوده اند. مسلمانان موهومات 
مربوط به ستاره شناسي و تأثير اوضاع كواكب را در احوال مردم از 
حيث نحس و سعد رد كردند. پيش از اين كه گاليله نظرية حركت 
زمين به دور خورشيد را اعلام كند ابوريحان و پيش از وي ابوسعيد 

سجزي اين عقيده را ابراز كرده بودند... .
۳. فيزيك و مكانيك: دانش مكانيك در نزد مسلمانان «علم الحيل» 
خوانده مي شد. نخستين مهندسان عالم اسلام سه برادر به نام هاي 
ــاكر بودند. در كتاب  ــي بن ش ــين فرزندان موس احمد، محمد و حس
ــي يكصد دستگاه شرح داده شده است كه با استفاده  الحيل بنوموس
از خواص مكانيكي كار مي كند و توسط مسلمانان ساخته شده است. 
ــت آوردن وزن مخصوص پنج ماده و  پژوهش هاي بيروني در به دس
ــتمي نزديك است كه  كاني، امروزه آن چنان به معيارهاي قرن بيس

تعجب همگان را برمي انگيزد.
۴. طب: در اوايل قرن چهارم هجري تنها در شهر بغداد ۸۵۰ پزشك 
ــجويان پزشكي بالغ بر ۶۰۰۰  داراي اجازة درمان بودند و تعداد دانش
ــته هايي چون عمومي، چشم پزشكي،  ــكي شامل رش نفر بوده و پزش

جراحي، مامايي و اعصاب و روان بوده است.
ــاله نوشته كه نيمي از آن ها در  محمدبن زكريا ۲۲۰ جلد كتاب  و رس
طب است. كتاب هاي او در آبله و سرخك بيانگر دقت علمي اوست 
ــده است. الحاوي كه  و بيش از چهل بار به زبان هاي دنيا ترجمه ش
۲۰ جلد است و محصول يك عمر پژوهش است تنها در سال ۱۵۴۲ 
ميلادي ۵ بار در اروپا منتشر شد. ابن سينا تا مدت ها در شرق و غرب 
ــت. كتاب قانون او در قرن  عالم ملقب به امير پزشـكان بوده اس
پانزدهم، شانزده بار و در قرن ۱۶ بيست بار و در سال هاي بعد به طور 
مرتب منتشر شد. كتاب هاي او به تمام زبان هاي زنده دنيا ترجمه شده 
و تا قرن شانزدهم اصل و مبناي پزشكي جهان بوده و تا مدتي پيش 
كتاب درسي فرانسه به شمار مي رفت. در دانشگاه پاريس دو تصوير 

رنگي از محمدبن زكريا و ابن سينا آويخته شده است و۵... .
شرح وضعيت بيمارستان هاي دنياي اسلام و تجهيزات آن ها 
و دانشجويان مختلفي كه از نقاط مختلف دنيا خصوصاً اروپا در اين 
بيمارستان ها تمرين عملي داشتند بحثي مبسوط و مفصل است كه 
مجال پرداختن به آن ها نيست (رجوع شود به «ميراث اسلام» ژوزف 
ماك كاپ، ص ۱۱۷،  «تاريخ تمدن» جرجي زيدان، «كارنامة اسلام» 

عبدالحسين زرين كوب...)

۵. كيميا (شيمي): گوستاو لوبون مي نويسد: «اين كه در كتاب هاي 
شيمي مي نويسند لاوازيه مؤسس علم شيمي است درست نيست... 
اگر آزمايشگاه هاي هزار سال پيش مسلمانان و اكتشافات آن ها نبود 
هيچ گاه لاوازيه نمي توانست قدمي به جلو بردارد»۶. ذكر همين نكته 

كافي است كه جابربن حيان صد رساله در شيمي دارد.
جغرافيا،   .۹ تاريخ نگاري،  و  تاريخ   .۸ منطق،   .۷ فلسفه،   .۶
تركي،  ادبيات   .۱۲ فارسي،  ادبيات   .۱۱ عرب،  ادبيات   .۱۰
۱۳. هنر و معماري... رشته هايي هستند كه هر كدام بحث خاص 
خود را جداگانه مي طلبد و در اكثر كتاب هاي تاريخ تمدن اسلام به 
دانشمندان اين رشته ها و ذكر فعاليت هاي آن ها پرداخته شده است.

۵. عصر ركود تمدن اسلامي
در ركود تمدن اسلامي هم عوامل دروني زمينه ساز بود، و هم 
عوامل بيروني. عوامل دروني: ۱. انحراف جريان حكومت و استبداد 
شديد  تضاد   .۳ اشرافي گري،  پيدايش   .۲ حاكمان،  خودكامگي  و 
اسلام  از  دور شدن  و  ديني  ارزش هاي  كمرنگ شدن  طبقاتي، ۴. 
كه  افراطي،   انزواطلبانة  تحجر، ۶. صوفي گري  عامل  راستين، ۵. 
اين عوامل زمينه هاي افول را فراهم نمود، و عوامل بيروني: الف) 
جنگ هاي صليبي، ب) حملة مغولان، ج) سقوط اندلس. اين عوامل 
روح نااميدي را در فرهنگ اسلامي دميد و با تخريب شهرها اساس 

مدنيت مسلمانان را متزلزل كرد.
الف) جنگ هاي صليبي: امپراتوري روم به تحريك كليساها از سال 
ــلام آغاز كرد  ــترده اي را به غرب دنياي اس ۴۸۹ هجري حمله گس
ــوريه، فلسطين و تركيه). اين جنگ ها به قصد فتح بيت المقدس  (س
ــد و تا ۶۶۸ هجري ادامه يافت (طي دو قرن)، كه در اين دو  آغاز ش

قرن هشت جنگ طولاني و خونين بين آن ها درگرفت.
مسلمان  ممالك  در  زيادي  بسيار  تخريبي  آثار  جنگ ها  اين 
به وجود آورد، ولي از آن سو به خاطر حشر و نشر موقت مسيحيان 
با مسلمانان و اقامت آن ها در طي اين جنگ ها در سرزمين هاي 
اسلامي اروپائيان قرون وسطا را براي ورود به دورة جديدي از تمدن 
آماده كرد و موجب پيشرفت علمي ـ صنعتي و فرهنگي آن ها شد و 
بدون اين كه خود توجه داشته باشند آداب و فرهنگ مسلمانان را 
با خود به غرب بردند. فرهنگِ توجه به زندگي در دنيا و استفاده از 
زيبايي ها و نعمت هاي آن براي قرون وسطايي ها فرهنگي نو و جديد 

بود كه منشأ تحولات زيادي در غرب گرديد.
حتي اروپاييان در آغاز پيشرفت تمدن جديد خود براي فروش 
كالاهاي خود از مارك هاي تقلبي، كه نشان دهنده توليد كالا در جهان 
اسلام است استفاده مي كردند، به گونه اي كه صليب هايي با نشان 
«االله» مربوط به آن دوره ديده مي شود كه فروشندگان سعي داشته اند به 
خريداران بقبولانند كه اين جنس از سرزمين هاي اسلامي آمده است.۷

امروزه تقريباً 
اثبات شده 

است كه كپلر 
و كپرنيك 

پايه گذاران 
مهم ترين 

كشف نجومي، 
در ارائة 

آراي خود 
تحت تأثير 
دانشمندان 

اسلامي و از 
همه مهم تر 

خواجه نصير 
بوده اند
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ب) حملة مغولان 
مقارن جنگ هاي صليبي مغولان از شرق آسيا به سرزمين هاي 
اسلامي يورش آوردند و سلطان محمد خوارزم شاه پادشاه ايران را 

شكست دادند و اين آغاز حمله مغولان به سرزمين هاي اسلامي بود.
سرزمين هاي اسلامي در طول تاريخ حملات سختي را از جانب 
بيگانه تجربه كرده است، اما به جرئت مي توان گفت هيچ كدام به 
ويرانگري هاي  است.  نبوده  و سهمگين  تلخ  مغولان  حملة  اندازه 
مغولان توان تجديد حيات را از مسلمانان گرفت. نكتة مهم آن 
است كه حملة مغولان عموماً به سرزمين ها و شهرهايي بود كه 
بودند. شهرهاي سمرقند، بخارا،  مركز فرهنگ، علم و دانش روز 
نابود كردند. ثروت شهرها را غارت  را  بلخ، مرو و هرات  خوارزم، 
نموده و كتابخانه ها را سوزاندند و تمام جانداران حتي سگ و گربه 
را هم زنده نگه داشتند. براي نمونه شهر خوارزم، كه گل زيباي 
ماورا ء النهر نام داشت، به دستور چنگيزخان سوزانده شد و شهر هفت 
روز در آتش مي سوخت و مردم را گروه گروه به قتل مي رسانيد و 
زنان را به اسيري مي برد. حاكميت ضعيف خلفاي عباسي و جدايي 
مردم از آن ها از جمله عوامل اين جنگ ها بود. نكتة مهم آن كه از 
آثار حملة مغول و كشت و كشتار آن ها شيوع روح افسردگي، عزلت، 
گوشه نشيني، درون گرايي و بيزاري از دنيا بود كه وارد جامعة اسلامي 

شد و روند افول تمدن اسلامي را سرعت بخشيد.

ج) سقوط اندلس 
يكي از حوادث مهم و البته تلخ تاريخ اسلام سقوط اندلس است. 
سرزميني كه هشت قرن جزء سرزمين هاي اسلامي بود و مسلمانان 
با  ميلادي  قرن هاي ۸-۱۵  طول  در  و  مي كردند  حكومت  آن  بر 
پديدآوردن شاهكارهاي علمي، معماري، فرهنگي و هنري به حيات 
خود تداوم بخشيد. اين سرزمين با حملات پي درپي مسيحيان (بعد از 
ناكامي در جنگ هاي صليبي) مرحله به مرحله سقوط كرد و سرانجام 

در ۸۹۸ اندلس به كلي از دست مسلمانان خارج شد.
علل سقوط اندلس به دو دسته بيروني و دروني تقسيم مي شود 
كه مي توان براي مطالعه بيشتر به كتاب دكتر ولايتي «فرهنگ و 

تمدن اسلامي» ص ۱۴۶ به بعد مراجعه نمود.

۶. خيزش و اقتدار مجدد جهان اسلام 
اين دوره با شكل گيري دو حكومت و تأثيراتي كه بر دنياي اسلام 

داشتند موجب سامان دهي تازه اي در سرزمين هاي مسلمان شد.
الف) صفويان در ايران، ب) خلافت عثماني

نكته مهم آن كه نمي توان خودكامگي اين حكومت ها (صفويان، 
عثماني ها) و تكية آن ها بر شمشير و زور را ناديده گرفت و عوامل دروني 

بسياري كه نتوانست اقتدار اوليه اسلام را به دنياي اسلام برگرداند.

۷. استعمار و آغاز دومين مرحلة ركود در تمدن اسلامي 
اين عصر، عصر استحالة فرهنگي مسلمانان است. تهاجمي 
فرهنگي از ناحية استعمار كهنه و نو بر دنياي اسلام وارد شد كه 
چونان شوك الكتريكي مراكز عصبي دنياي اسلام را فراگرفت. براي 

بررسي بيشتر اين عصر مي توان مباحثي چون: 
۱. استعمار كهنه و نو 

۲. علل پيدايش استعمار 
۳. قلمرو استعمار در كشورهاي اسلامي

۴. قوت گرفتن رشتة شرق شناسي در كشورهاي استعمارگر با 
اهداف خاص۸

۵. صهيونيسم
را در مقالات جداگانه اي مورد پژوهش قرار داد.

در مجموع مي توان گفت استعمار نو از جنبه هاي مختلف سعي 
مي كند تا با نفوذ در كشورهاي مسلمان كانال هايي براي استخراج 
ثروت هاي فكري و فرهنگي اين كشورها ايجاد كند و با شيوه هاي 

گوناگون فرهنگ و تمدن اين كشورها را نشانه رفته است.

۸. بيداري اسلامي 
صرف نظر از پيامدها و آثار مخرب استعمار، يورش فرهنگي آنان 
موجب پديدآمدن امواج حياتي اي شد كه بعدها پديدآورندة يك سلسله 
حركات پيوستة تاريخي در عرض جغرافيايي اسلامي گرديد، كه از 
آن به بيداري اسلامي تعبير مي كنيم (بيداري اسلامي يا بازگشت 
به اسلام) و هر دسته و گروه از مسلمانان به خود آمدن خود را با 
عناويني نام گذاري كردند كه برخي از اين عناوين چنين هستند: 
اصلاح طلبي، بازگشت به خويشتن، خرافه ستيزي، نوگرايي، مقابله با 

استعمار، وحدت مسلمين، بيداري اسلامي و... .
در هر صورت مسلمانان درصددند با تكيه بر هويت و فرهنگ 
اسلامي خود آرمان هاي جاويد خويش را احيا كنند. وجود هويت 
اسلامي جنبش هايي چون جنبش انقلابي حزب االله، حماس، جهاد 

اسلامي و... مؤيد اين مطلب است.
تمدن و سابقة مسلمانان در ساخت بناي جامعه جهاني و تاريخ 
اين تمدن در اروپا و آسيا و شرق آفريقا به حدي كامل و همه جانبه 

است كه كمتر فرهنگي با چنين استواري در تاريخ وجود دارد.
به طور خلاصه و فهرست وار مي توان گفت اين بيداري در دو 

نقطه از دنياي اسلام نمود بيشتري داشته است.

الف) بيداري اسلام در جهان عرب 
چهار گرايش موجود در اعراب خواهان بازگشت به اسلام هستند: 
۱. تمدن گرا ـ عرب گرا، ۲. تمدن گرا ـ اسلام گرا، ۳. اسلام گرايي 

سنتي، ۴. اصول گرايي اسلامي

اروپائيان 
قرون وسطا 
بدون اين كه 

خود توجه 
داشته 

باشند آداب 
و فرهنگ 
مسلمانان 

را با خود به 
غرب بردند. 

فرهنگِ توجه 
به زندگي در 

دنيا و استفاده 
از زيبايي ها و 
نعمت هاي آن 

براي قرون 
وسطايي ها، 

فرهنگي نو و 
جديد بود كه 

منشأ تحولات 
زيادي در 

غرب گرديد
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 در قرون وسطا 
۵ ميليون نفر 
به جرم فكر 

كردن و تخطي 
از فرمان پاپ 
به دار آويخته 
شدند و يا در 

سياهچال هاي 
مربوط تا سرحد 
مرگ نگه داشته 

شدند. طي 
هجده سال به 
دستور محكمة 
تفتيش عقايد، 
۱۰۲ نفر زنده 

سوختند و ۶۸۶۰ 
نفر را شقه شقه 

كردند...

سيد جمال الدين اسدآبادي، طنطاوي و خيرالدين تونسي، محمد 
عبده، رشيد رضا، حسن البنا، سيد قطب، اخوان المسلمين و... در يكي 
از چهار گرايش فوق مي گنجند، نكتة مهم اين كه  نمي توان تأثير 

نهضت امام خميني (ره) در ايران را بر اين جنبش ها ناديده گرفت.

ب) بيداري اسلامي در ايران 
بررسي تاريخ معاصر ايران، كه از دوره قاجاريه آغاز مي شود،  امواج 
بيداري اسلامي را در ايران به طور مشهود نمايان مي كند، كه در نهايت 

به پيروزي انقلاب اسلامي انجاميد.
فراز و فرود تمدن اسلامي را با ذكر اعتراف يكي از نويسندگان 

اروپايي در مورد دين اسلام به پايان مي بريم.
«من هميشه نسبت به دين محمد (ص) به واسطة زنده بودن 
عجيبش نهايت احترام را گذاشته ام، به نظر من اسلام تنها ديني است 
كه استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون و متغير زندگي و مواجهه 

با قرون مختلف را دارد» (برناردشاو نويسندة معروف انگليسي).

بررسي تاريخ تمدن غرب
اروپا در تاريخ خود شاهد سه تمدن بوده است: 

۱. تمدن قبل از ميلاد كه در قرن هاي شش، پنج و چهار قبل 
از ميلاد در اوج خود بود.

۲. تمدن دوم (قرون وُسطا): از قرن چهارم ميلادي آغاز شد. 
دوره اي  غرب  سياسي  ـ  فرهنگي  جاهليت  عصر  يا  وُسطا  قرون 
طولاني از تاريخ غرب را فرا مي گيرد (حدود ده قرن). اين دوره با كنار 
گذاشتن اعتقادات باستاني و بت پرستي و روي آوردن به مسيحيت 
و گسترش آن آغاز شد. امپراتوري روم دين مسيحيت را رسميت 
بخشيد. مبلغان مسيحي به سرعت تبليغات پيچيده و وسيعي را آغاز 
كردند و اعتقادات خاصي را كه از نظر خودشان اعتقادات رسمي 
مسيحي بود تبليغ مي كردند و كار به جايي رسيد كه كليسا بلا رقيب 
حكومت و فرمانروايي خود را بر مردم تثبيت كرد. مسيحيت در اين 
دوران داراي دو مذهب بود: ۱. ارتدكس، ۲. كاتوليك كه هر كدام 
بر بخشي از اروپا حاكميت داشتند و هر كدام هم پيوسته ديگري را 

تكفير مي كردند.
پاپ عالي ترين مقام كليسا بود و خطاناپذير تلقي مي شد. بزرگ ترين 
قدرت مالي امپراتوري كليسا بود. مدارس و دانشگاه ها در اختيار كليسا 
بود. برخي از رجال بزرگ سياسي و حتي زمامداران اروپا توسط كليسا 
تكفير شدند يا ناچار به توبه شدند، مثل هانري چهارم امپراتور آلمان، 
لوئي هفتم در انگلستان (در اين دوره ۵ ميليون نفر به جرم فكر كردن و 
تخطي از فرمان پاپ به دار آويخته شدند و يا در سياهچال هاي مربوط 
تا سرحد مرگ نگه داشته شدند. طي هجده سال به دستور محكمة 

تفتيش ۱۰۲ نفر زنده سوختند و ۶۸۶۰ نفر را شقه شقه كردند...).۹
از اين دوره به دوران تاريك و ظلماني ياد مي كنند و دو عامل را 
مي توان به عنوان زمينه ساز چنين وضعيت اسفباري دانست: ۱. مخالفت 

با فكر و انديشه و فعاليت حكما و فلاسفه و ممانعت از نشر حكمت و 
فلسفه، ۲. تحجر، تصلب و انجماد كليسا و ساير مؤسسات مذهبي.

عقايدي چون هر طفلي با گناه اوليه آدم متولد مي شود پس 
بايد غسل داده شود، فروختن بهشت، اعتراف به گناهان در حضور 
كشيش، سست كردن رابطة خصوصي مردم با خدا، قوانين ازدواج 
(امكان نداشتن طلاق بعد از ازدواج)، مالكيت نداشتن زن، تعيين روز 
و مكان خاصي براي عبادت خدا، نبودن حق ازدواج براي كشيشان 

و... از جمله نشانه هاي تحجر كليسا بود.

حوادث مهم اين دوره 
الف) ورود اسلام به اسپانيا و دوام آن به مدت هشت قرن.

ب) در قرن هفتم ميلادي به بعد در همسايگي تمدن قرون 
وسطا تمدن با شكوه اسلام متولد شد و راه بالندگي پيش گرفت به 
گونه اي كه بسياري از انديشمندان و خردمندان اروپايي را جذب كرد، 
كتاب هاي مسلمانان به سرعت ترجمه شد و توجه به حقوق و زندگي 

قانونمند پديدار گشت.
تأثير نفوذ مسلمانان آن قدر قابل توجه بود كه مونتمگري وات به 
صراحت مي گويد: «هنگامي كه انسان تمام جنبه هاي درگيري اسلام 
و مسيحيت در قرون وسطا را در نظر بگيرد روشن خواهد شد كه تأثير 
اسلام بر جامعة مسيحيت بيش از آن است كه شناسايي شود. اسلام 
نه تنها در توليدات مادي و اختراعات تكنولوژي اروپا شريك است و 
نه تنها اروپا را از نظر عقلاني در زمينه هاي علم و فلسفه برانگيخت، 
بلكه اروپا را واداشت تا تصوير جديدي از خود به وجود آورد»۱۰. در 
جاي ديگر مي نويسد: «ما بايد به مديون بودن عميق خودمان به 

اسلام و عرب اعتراف كنيم».
در حالي كه اسلام قلب اروپا را درمي نورديد و سلطة خود را بر 
جهان غرب تثبيت مي كرد. متأسفانه خودكامگي هاي برخي از امرا و 
حكام مسلمين، دنياطلبي، رفاه زدگي و پيكارهاي بيهودة آن ها با هم بر 
سر قدرت زمينة انحطاط مسلمين را فراهم آورد و از نفوذ و گسترش 

اسلام در اروپا كاست.
ج) جنگ هاي صليبي: شرح اين جنگ ها در بحث تمدن اسلام 
آمد اما نكتة مهم اين كه جنگ هاي صليبي اگرچه براي مسلمانان 
آثار منفي و ويرانگري بر جاي گذاشت ولي از سوي ديگر باعث 
بي اعتبار شدن كليسا در مغرب زمين شد، زيرا محرك اصلي اين 
جنگ ها كليسا بود و اين جنگ ها نه تنها براي مسلمانان، بلكه براي 
خود آنان هم موجب هدر رفتن سرمايه هاي اقتصادي و انساني زيادي 
شد و وعده هاي آن ها هم تحقق نيافت و لذا رفته رفته توجه مردم به 
دين كاهش يافت و بي توجهي به دين آرام آرام پديدة روشنفكري را 
در دامن خود پروراند و سبب افول تمدن قرون وسطا گرديد و تمدن 

جديد اروپا شكل گرفت.
۳. تمدن سوم (عصر رنسانس): در قرن هاي پانزدهم و شانزدهم 
همزمان با افول قدرت كليسا اين تمدن شكل گرفت. رنسانس در 
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مونتمگري وات 
به صراحت 

مي گويد: اسلام 
نه تنها در 

توليدات مادي 
و اختراعات 

تكنولوژي اروپا 
شريك است و 
نه تنها اروپا را 
از نظر عقلاني 
در زمينه هاي 
علم و فلسفه 

برانگيخت، بلكه 
اروپا را واداشت 

تا تصوير 
جديدي از خود 

به وجود آورد

فارسي نوزايي، تجديد حيات و تجددخواهي معنا مي شود. اين عصر، 
عصر اصلاح طلبي، بازيابي و بازسازي انديشه بر مبناي بي ارزش 

دانستن نقش دين است.
البته تمدن جديد اروپا را به ترتيب متشكل از رنسانس، مدرنيسم 
و پست مدرنيسم مي دانند كه هر كدام ويژگي هاي خود را دارند، ولي 
بر يك خط و جهت حركت مي كنند و آن گريز از مذهب و معنويت 
و انسان جداي ايمان و عقيده است. آغاز آن رنسانس بود و اينك 
با انديشه هاي پست مدرنيسم در جهان غرب ادامه دارد. اين عصر 

مباحث بسيار مطوّلي را مي طلبد كه در حوصله اين نوشتار نيست.
در قرن شانزدهم قيام لوتر و همكارانش عليه اعتقادات متحجرانه 
كليسا و مخالفت با پاپ به پيدايش مذهب ديگري در مسيحيت، به 

نام پروتستان، منجر گرديد. لذا مسيحيت به سه شعبه تقسيم شد: 
ارتدكس، كاتوليك و پروتستان 

پيامدهاي تمدن جديد اروپا
تجربي،  تحقيق  به خصوص  و  تحقيق  علم،  به  توجه   .۱
بيشتر  بهره مندي  امكان   .۳ طبيعت،  در  تصرف  توانايي   .۲
حقوق،  و  قانون  به  مردم  بيشتر  آگاهي   .۴ طبيعي،  مواهب  از 
۵. توليد انبوه كالا، ۶. ظهور پديدة استعمار، ۷. افزايش فاصلة ميان 
غني و فقير، ۸. غفلت از نيازهاي معنوي، ۹. جهان نظامي شده و 

محصور در تسليحات نظامي۱۱

نقد تمدن غرب
براي نقد تمدن غرب بايد منصفانه نگريست. نمي توان چهرة اين 
تمدن را كاملاً و صددرصد سياه ديد و نمي توان صددرصد روشن و 

درخشان.
به هر حال اين تمدن چهار قرن را پشت سر گذاشته است و هم چنان 
بر اروپا حاكميت مي كند و با پيشرفت هاي محيرالعقول خود در زمينه هاي 
علمي، ساير نقاط جهان را هم شتابان سير مي نمايد. ما هم اكنون با اين 
تمدن ارتباط مستقيم داريم، به طوري كه هم مي توانيم تأثير بگيريم و هم 
مي توانيم تأثير بگذاريم. آنچه مهم است بالا بردن سطح توانمندي، بها 
دادن به قوة تعقل و انديشة خود و كرامت و عزت نفس داشتن است كه 
نه اين تمدن را كلاً نفي كنيم و نه اين كه در مقابل آن احساس حقارت 

و كوچكي كنيم.
تمدن غرب را مي توان از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار داد: 

۱. بحران نيهيليسم (پوچ گرايي): نداشتن هدف والا و متعالي در 
زندگي سبب افزايش بيماري هاي رواني، افزايش خشونت خصوصاً 

در فيلم ها شده است.
۲. غلبة روح ماديگري: اگرچه اختراعات و اكتشافات زيادي از 
ناحية اين تمدن به وجود آمده است كه زندگي را براي مردم راحت تر 
كرده است اما هيچ كدام نتوانسته اند از تشويش ها و ناراحتي هاي 

فكري مردم را كاهش دهند.

۳. اخلاق در غرب
۴. زن در غرب و موقعيت خانواده

۵. تبعيضات نژادي
نقد و بررسي هر كدام از موارد بالا نياز به بحث هاي گسترده تري 
دارد كه ذكر فهرست فوق مي تواند همكاران عزيز را در مسير پژوهش 

در اين موضوع ياري دهد.
پي نوشت

١. تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، قرباني، ص ١١
٢. ميراث اسلام، ص ١٧٨

٣. تمدن اسلام و عرب، ص ٣١٦
٤. همان، ص ٨٠٨

٥. به نقل از تاريخ تمدن، ج ١١، تاريخ تمدن اسلام، جرجي زيدان، تمدن اسلام 
و عرب

٦. تمدن اسلام و عرب، ص ٢١٨
٧. ويژگي هاي قرون جديد، ص ٩٨

٨. ر.ك به شرق شناسي در بحران، اثر انور عبدالملك مصري و شرق شناسي ادوارد 
سعيد

٩. تاريخ تحولات اجتماعي، به نقل از مارسل كاش
١٠. تأثير اسلام بر اروپاي قرون وسطي، ترجمة عبدالمحمدي 

١١. دين و زندگي، پيش دانشگاهي

منابع
١. تمدن اسلام و عرب، دكتر گوستاو لوبون، ترجمه سيد هاشم حسيني

٢. تاريخ تمدن، ويل دورانت، ج ١١ و ٢٠
٣. جهان بيني ابن خلدون، ترجمة مظفر مهدوي (ايو، لاكوست)

٤. كارنامة اسلام، عبدالحسين زرين كوب
٥. تاريخ تمدن اسلام، جرجي زيدان

٦. ويژگي هاي قرون جديد، دكتر علي شريعتي 
٧. بيم موج، سيد محمد خاتمي 

٨. فرهنگ و تمدن اسلامي، دكتر ولايتي 
٩. تأثير اسلام بر اروپاي قرون وسطا (مونتمگري وات) ترجمه 

عبدالمحمدي 
١٠. غرب شناسي، سيد احمد راهنمايي 

١١. سيماي تمدن غرب، سيد مجتبي موسوي لاري 
١٢. چهار مقاله، سيد غلامرضا سعيدي

١٣. موج سوم، الوين تافلر (ترجمه شهيندخت خوارزمي)
١٤. اسلام و تمدن اسلامي، ج ١ و ٢، آندره ميكل، (ترجمه دكتر حسن 

فروغي)
١٥. غربت غرب، احسان نراقي

١٦. خدمات متقابل اسلام و ايران، شهيد مطهري 
١٧. پويايي فرهنگ و تمدن ايران و اسلام، دكتر ولايتي، ج ٣

١٨. ميراث اسلام، ژوزف ماك كاپ
١٩. دانش مسلمين، محمدرضا حكيمي 

٢٠. آئين  و انديشه در دام خودكامگي، سيد محمد خاتمي 
٢١. خاطرة سقوط اندلس، احمد رائف (ترجمه محمدرضا انصاري)

٢٢. عظمت مسلمين در اسپانيا 
٢٣. غرب و غرب شناسي، رضا نجفي

٢٤. علل و آثار جنگ هاي صليبي، عبداالله ناصري طاهري 
٢٥. غرب زدگي، جلال آل احمد 

٢٦. تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، زين العابدين قرباني
٢٧. دين و زندگي، پيش دانشگاهي
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مقدمه
يادگيری مفيد و مؤثر نتيجة فعاليت ذهنی و عملی يادگيرنده 
است و چنان چه دانش آموز در فرايند يادگيری منفعل باشد نمی تواند 
به مراحل بالای مهارت های شناختی دست پيدا کند. بر اين اساس 
زمينه های فعاليت بايد در برنامة درسی پيش بينی شود و امکان و 
فرصت مناسب برای مديريت يادگيری از سوی معلم فراهم آيد. در 
شرايط کنونی نظام آموزشی ما، که در سرتاسر کشور کتاب درسی 
واحد و يک سان تدريس می شود، جهت جلوگيری از تشتّت آرا و 
اطمينان از تناسب فرايند يادگيری با اهداف مورد انتظار در برنامه های 
درسی، ازجمله در درس منطق، بايد تدبير لازم اِعمال گردد. برای 
تحقق اين ويژگی مجموعه ای از تمارين و فعاليت های يادگيری در 

محتوای کتاب درسی منطق پيش بينی شده است.
اين قسمت از کتاب با توجه به ضرورت های يادگيری و اهداف 
آموزشی تدوين شده است و دقت نظر در به کارگيری آن ها در فرايند 
تدريس به تحقق انتظارات ياری خواهد نمود. درس منطق که ماهيتاً 
با فکر و انديشه مرتبط است و قاعدة تفکر را می آموزد بيش از همة 
دروس به اين موضوع بايد حساس باشد. نظر به اين که تمرين های 
پيش بينی شده در متن درس، وسيله ای برای فعاليت ذهنی است، بايد 
در منطق، که قانونمندی های کار ذهن يعنی تفکر را می آموزد، بيش از 

ساير دروس به کارآيی و نتيجه بخشی تمارين کتاب آن توجه شود.
از دبيران محترم درس منطق انتظار می رود تمرين های داخل 
متن را در فرايند تدريس به نحوی سازمان دهی کنند که به غنی سازی 

پاسخ های منطقی!

تجارب يادگيری ياری رساند و ضمن تدريس، مورد استفاده قرار گيرد 
و تمارين پايان دروس را نيز جهت تداوم فعاليت يادگيری در خارج از 

کلاس مديريت کنند.
به منظور ايجاد وحدت رويه، پاسخ های تمارين درس اول تا هفتم 
در اين شماره ارائه می شود و بقية پاسخ ها نيز در شمارة بعدی مجله 

به اطلاع خواهد رسيد.

درس اول
پاسخ تمرين ها

۱. قدرت تفکر و انديشة بشر است.
۲. مقصود از نطق، تفکر و تعقل است که در سخن گفتن تجلی 

می کند.
۳. هر کسی که قوانين منطق را بهتر بشناسد و آن ها را رعايت 
افکار صحيح تری خواهد  به اشتباه می افتد و درنتيجه  کند، کم تر 

داشت.
۴. الف ← د
     ب ← ج

      ج ← الف
      د ← ب

تکميل کنيد
۱. قواعد حاکم، ۲. علم منطق، ۳. تفکر و تعقل

نحوة پاسخ دهی به سؤالات کتاب منطق سال سوم متوسطه

فخری ملکی
کارشناس گروه فلسفة دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی

قسمت اول
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درس دوم
بررسی و نقد
۱. حد تام
۲. حد تام

۳. رسم تام (ضاحک عرض خاص انسان است)
۴. راست قامت بودن عرض عام انسان بوده و اين تعريف اعم 

از انسان است.

تمرين
۱. به عهدة دانش آموز است. دبير محترم براساس قواعد تعريف 

مورد ارزيابی قرار دهد.
۲. الف) غلط، زيرا تعريف به اعم است؛ لوزی را نيز دربرمی گيرد.

ب) غلط، زيرا تعريف به اخص است؛
ج) درست. رسم تام.

۳. به عهدة دانش آموز است. دبير براساس قواعد تعريف مورد 
ارزيابی قرار دهد.

درس سوم
تفکيک

۱. مفاهيم کلی: معلم، انسان، عدالت، شکل سه ضلعی، شعر، تضاد، 
ــی، سينما، مسجد، دايره، کره،  ديو، مثلث، عبرت، وحی، کتاب درس

لباس، سفيد، حيوان، آب، گربه، مسلمان، حيوان ناطق، کتاب
ــاعر معروف)، قلة دماوند، خليج فارس،  ۲. مفاهيم جزئی: حافظ (ش
ــهادت امام  ــهرهای ايران، محل ش ــی، مشهد (از ش سلمان فارس

هشتم«ع»)

تطبيق
۱. تساوی، عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص من وجه، 

تباين
۲. الف) تساوی: مثلث= شکل سه ضلعی؛ انسان= حيوان ناطق

ب) عموم و خصوص مطلق: کتاب و کتاب درسی؛ حيوان و  
انسان؛ حيوان و گربه؛ انسان و مسلمان؛ انسان و معلم؛ حيوان و 

معلم.
ج) عموم و خصوص من وجه: لباس و سفيد؛ مسلمان و معلم؛ 

حيوان و سفيد؛ گربه و سفيد
د) تباين: دايره و مثلث؛ حيوان و کتاب و... 

تمرين

مفاهيم بيرونی (عرضی)مفاهيم درونی (ذاتی)مفهومرديف

متعجب، شاعر، نويسنده، متمدن، ضاحک و...متفکر، حيوان، جسم نامی، جسمانسان۱

سياه، سفيد، پشمالو، ميوميوکننده و...حيوان، جسم نامی، جسمگربه۲

۳۶۰ درجه بودن مجموع زوايای داخلی آنشکل، مقدار پيوسته ثابت، مقدار پيوسته، مقدارمربع۳

بی رنگ، بی بو، بی طعم، شفافمايع، جسمآب۴

عرض عامعرض خاصفصلجنس (مشترک)مفهوم

راه رفتن، خوابيدن و...واق واق کردنحيوانسگ

راه رفتن، خوابيدن و...ميو ميو کردنحيوانگربه

درس چهارم
تفکيک و تقسيم

۱. حيوان (گنجشک، سگ، انسان، طوطی)
۲. گياه (خرما، گندم، کرفس، سيب)
۳. خط (خط منحنی، خط مستقيم)

۴. شکل (ذوزنقه، دايره)

تفکيک و تقسيم
        رديف 

شربتسيبسنگمثلثلوزیگل سرخاسبمستطيلانسانگربهستون

×××اراده

××چهارضلع

×سه زاويه

×سه ضلع

×××××××جسمانيت

×××حيوان

×مايع

×کشاورز

×شيهه کشنده

توضيح: منظور از خنديدن، گريه کردن که عرض خاص انسان لحاظ 
شده، انفعالاتی براساس انديشه و تعجب کردن است نه صِرف خنده 

و گرية ظاهری.

تمرين ۱
بله با هم تفاوت دارند و تفاوت واقعی آن ها هم در مفاهيم درونی 
(فصل) و هم در مفاهيم بيرونی (عرض خاص) است. اشتراکاتی هم 
نيز در برخی  دارند. اشتراک آن ها در حيوان بودن هر دو است و 

عوارض مثل پوشيده شدن بدنشان از مو و...

عرض خاصعرض عاممفهوم

سياه، سفيدیانسان
راه رفتن، خوابيدن

خنديدن، آرزو داشتن
گريه کردن

سياه، سفيدی٭سگ
سرد بودن، سخت بودن

سياه، سفيدی، خوابيدنگربه
راه رفتن

سرد بودنآب

ــفيدی و سفيد و نيز سياهی و سياه به يک معنا هستند و دقتی که منطق دانان  ٭ در اين کتاب س
اسلامی در تفکيک آن ها در بحث مشتق داشته اند مورد نظر نيست.
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تمرين ۲
اشتراکات

مفاهيم درونی: جوهر، جسم، نامی، حيوان
ــت و پا، بيماری، بچه زا،  مفاهيـم بيرونی عام: راه رفتن با چهار دس

دم دار و...

تفاوت ها
در عوارض خاص تفاوت دارند:

گوسفند: بع بع
گربه: ميوميو

مربع: شکل، مقدار پيوستة ثابت، مقدار پيوسته، مقدار
دايره: شکل، مقدار پيوستة ثابت، مقدار پيوسته، مقدار

سفيدی: رنگ، کيف قابل ديدن، کيف محسوس، کيف
چهار: کم منفصل، کم

شادی: کيف نفسانی، کيف
هم  هميشه  ولی  کشيد،  دست  کردن  تعريف  از  نمی توان   .۴
نمی توان برای هر مفهومی تعريفی منطقی ارائه داد و از ملاک های 
تعريف استفاده کرد؛ مثلاً، برای مفاهيمی مانند مدرسه، معلم و... فقط 

می توان تعاريف اعتباری ارائه کرد.

درس پنجم
انجام نمونه

۱. دو خط موازی: دو خطی هستند که هرقدر امتداد يابند هم ديگر 
را قطع نمی کنند (تعريف اعتباری است نه حقيقی منطقی).

۲. جسم: جوهر قابل ابعاد سه گانه (حد تام)
۳. گياه: جسم نامی (حد تام)

۴. قلم: جسمی که می توان با آن بر روی شی ء متناسب با آن (مثل 
کاغذ و...) نوشت (رسم ناقص).

۵. مربع: شکلی که دارای چهار ضلع مساوی عمود بر هم است 
(رسم تام).

تمرين
.۱

ـ درست (تعريف به رسم ناقص) (جنس بعيد + عرض خاص)
ـ غلط (راه رونده بودن برای انسان عرض عام است و غير انسان 

را نيز دربرمی گيرد)
.۲

ـ کتاب: جسمی است متشکل از صفحاتی که روی آن ها مطالبی 
نوشته شده است (رسم ناقص).

ـ مربع: شکل دارای چهار ضلع مساوی عمود بر هم (رسم تام).
ـ انسان: حيوان ناطق (حد تام).

ـ آب: مايع بی رنگ و بی بو و بی مزه (رسم تام).
ـ خورشيد: سياره ای نورانی که سيارة مرکزی هر منظومه به شمار 

می رود (رسم تام).
.۳

ـ مثلث، حد تام
ـ چهار، رسم تام

ـ حيوان، حد ناقص
ـ انسان، رسم ناقص

۴. اين تمرين برعهدة دانش آموز است.

درس ششم
دسته بندی

قدم دوم
۱. ب، ج

۲. د
۳. الف، هـ ، و

۴. هـ ، و
۵. الف

قدم سوم
.۱

ـ آيا سر وقت نماز می خوانيد؟
ـ چه هوای خوبی!

.۲
ـ هوا گرد است.

ـ آب بسيار مرتفع و سرسبز است.
.۳

ـ اضلاع مستطيل دو به دو با هم برابرند.
ـ لوزی چهار ضلع مساوی ندارد.

.۴
ـ زمين کروی است.

ـ کرة ماه دارای جو نيست.
.۵

ـ مربع سه ضلع دارد.
ـ زوايای مثلث ۳۶۰ درجه است.

تشخيص
۱. عدد زوج (موضوع)، قابل قسمت بر دو (محمول)

۲. انسان ها (موضوع)، سپاس گزار نعمت ها (محمول)
۳. اگر دانا باشيد (مقدم)، توانا هستيد (تالی)

۴. اگر کسی خدا را فراموش کند (مقدم)، خود را هم فراموش 
می کند (تالی).

۵. تهران (موضوع)، پايتخت ايران (محمول)
۶. اگر به فکر آبادانی ايران هستيم (مقدم)، بايد محيط زيست خود 

را سالم نگه داريم (تالی).
۷. مؤمنی (موضوع)، کاهلی کننده در نماز (محمول).

۸. اگر خوب درس بخوانم (مقدم)، در امتحان نگرانی نخواهم 
داشت (تالی).

توضيح
بسياری از جملات شرطی و حملی را می توان به يک ديگر تحويل 
نمود و به دو شکل مطرح کرد، مثل: فراموش کنندة خدا، فراموش کنندة 
خود است يا اگر کسی خدا را فراموش کند، خود را فراموش خواهد 

کرد.
تمرين

۱. حملی، موضوع (آهن و مس)، محمول (از فلزات پر مصرف)
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۲. حملی، موضوع (حافظ شيرازی)، محمول (يکی از بزرگ ترين 
شاعران ايران زمين)

۳. شرطی، در اين گونه از قضايا مقدم و تالی به صورت اعتباری 
است. يعنی هيچ کدام از دو طرف بر هم تقدم ندارند. بنابراين هر کدام 

از دو طرف را می توان مقدم يا تالی ناميد.
۴. شرطی، مقدم (اگر برنامه ريزی درستی در کار نباشد)، تالی 

(موفقيتی در کار هم نخواهد بود)
۵. حملی، موضوع (منظومة شمسی) محمول (دارای ۹ سياره)

۶. حملی، موضوع (عددی که نتوان عدد بزرگتر از آن فرض کرد)، 
محمول (موجود)

۷. حملی، موضوع (هر کشوری برای به دست آوردن منافع خود از 
راه درست)، محمول (دارای حق)

قضية «هر کشوری حق دارد منافع خود را از راه درست به دست 
آورد» را بايد به صورت «هر کشوری برای به دست آوردن منافع خود از 
راه درست دارای حق است» درآورد. تا اين که موضوع و محمول آن 

را مشخص نمود.
۸. شرطی، مقدم (اگر خوب درس بخوانيد)، تالی (آن گاه برای 

امتحان نبايد نگران باشيد)
۹. شرطی، مقدم (اگر نمی خواهيد در امتحان نگران باشيد)، تالی 

(خوب درس بخوانيد)

درس هفتم
تطبيق

۱. شخصيه، ابن سينا
۲. شخصيه، اين بيمار

۳. شخصيه، او
۴. موجبة کليه، انسان

۵. موجبة کليه انسان عاقل
۶. سالبة کليه، انسان
۷. سالبة کليه، ظلم

ذکر نمونه
۱. شرطی متصل:

الف) اگر علی دانشجو باشد، او ديپلم دارد.
ب) اگر باران ببارد، زمين خيس می شود.
ج) هرگاه تلاش کنی، موفق خواهی شد.

د) اگر کلمه ای اسم يا فعل نباشد، حرف است.
۲. شرطی منفصل:

الف) عدد يا قابل قسمت بر دو است يا فرد.
ب) آسمان يا آفتابی است يا مه آلود.

ج) حسين يا دانش آموز است يا دانشجو
د) مهمان ها يا دعوت شده اند و يا سرزده آمده اند.

تفکر
هرگاه انسان از کلماتی مثل «اگر» و «آن گاه» استفاده کند، 
به هرحال يک نوع رابطه ميان مقدم و تالی فرض کرده است، حتی اگر 
اين رابطه واقعی نباشد. بنابراين ادات شرط آن جايی استفاده می شوند 

که نوعی از رابطه مورد توجه باشد، مثل:

ـ اگر آب را حرارت بدهی تبخير می شود (رابطة حقيقی و واقعی).
ـ اگر خدا را اطاعت کنی رستگار می شوی (رابطة حقيقی و 

واقعی).
ـ اگر به جادوگران مراجعه کنی هدايت می شوی (رابطة غيرحقيقی 

که حقيقی پنداشته شده و لذا غلط است).

تطبيق
۱. عدد زوج است ← فرد نيست.
۲. عدد زوج نيست ← فرد است.
۳. زوج نيست → عدد فرد است.
۴. زوج است → عدد فرد نيست.

تطبيق
۱. در لحظة تحويل سال اگر در شيراز باشيم، در اصفهان نخواهيم 

بود.
۲. در لحظة تحويل سال اگر در شيراز نباشيم، معلوم نيست کجا 

هستيم.
۳. در لحظة تحويل سال اگر در اصفهان باشيم، در شيراز نخواهيم 

بود.
۴. در لحظة تحويل سال اگر در اصفهان نباشيم، معلوم نيست 

کجا هستيم.
توضيح: ممکن است در هنگام تحويل سال نه در شيراز باشيم و نه در 

اصفهان، اما محال است که هم در شيراز باشيم و هم در اصفهان.

تطبيق
۱. نتيجة اعمال ما اگر در دنيا به ما برسد ممکن است در آخرت 

هم به ما برسد.
۲. نتيجة اعمال ما اگر در دنيا به ما نرسد، آن گاه در آخرت به ما 

خواهد رسيد.
۳. نتيجة اعمال ما اگر در آخرت به ما برسد، ممکن است در دنيا 

هم به ما رسيده باشد.
۴. نتيجة اعمال ما اگر در آخرت به ما نرسد، آن گاه در دنيا به ما 

می رسد.
توضيح: ممکن است نتيجة عمل هم در دنيا به انسان برسد و هم در 

آخرت، اما محال است که نه در دنيا برسد و نه در آخرت.

تمرين
۱. اگر سه زاويه  مثلث مساوی باشند (شرطی متصل)

۲. خدا را ياری کنيد (شرطی متصل).
۳ و ۴. شرطی منفصل مانع ئ الرفع٭

۵. شرطی منفصل حقيقی
۶. اگر فرهنگ يک کشور اصلاح شود (شرطی متصل)

۷. اگر کسی دنبال کمال نباشد (شرطی متصل).

پی نوشت
ــورد قضايای منفصله اصطلاح مقدم و تالی به کار نمی رود، زيرا می توان جای  ٭ در م

آن ها را تغيير داد. در اين صورت در معنای جمله تغييری پديد نمی آيد.
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اشاره
يکی از عناوين مورد بحث در دورة تأمين مدرس کتاب دين و 
زندگی(۲) که تيرماه سـال گذشته در مرکز تربيت معلم شهيد 
هاشمی نژاد مشهد برگزار شد، مباحث مربوط به حقوق خانواده، 
نگرش اسلام به حقوق زن و مرد و بحث هايی پيرامون حجاب 
و راهکارهای مناسـب فرهنگ سـازی عمومی در اين زمينه ها 
بود، که توسـط استاد محترم حوزه و دانشـگاه، سرکار خانم 

الاسوند تدريس شد.
از آن جا که محتوای ارائه شـده، در پيوند با دروس بخش دوم 
کتـاب ديـن و زندگی(۲) اسـت و موضوعاتی چـون فضيلت، 
آراسـتگی، عفاف، پوشـش و حـدود حجاب مـورد بحث قرار 
گرفته اند، مناسـب ديديم چکيده و خلاصه ای از آن را به نظر 
دوستان برسانيم تا در تدريس دروس مذکور مورد مطالعه قرار 

دهند.
پرسش های فراوانی که در جلسات گوناگون دربارة حقوق خانواده 
مطرح می شود يا در نامه ها و تماس ها با مراکز پاسخ گويی به صورت 
مکرر دنبال می شود، بيانگر ضرورت شناساندن مبانی حقوق در اسلام 
و مقايسة آن با حقوق غير اسلامی (در ساير کشورهای غيرمسلمان) 
است. بحث از موضوعاتی چون حجاب، حقوق زنان، تفاوت زن و مرد 

و... بايد پس از شناخت مبانی حقوق در اسلام صورت گيرد.
در ادبيات حقوقی، نظام حقوق اسلامی به نظام حقوق طبيعی 
نزديک است و ماهيتاً با نظام قراردادی تفاوت دارد. در نظرية نظام 
حقوق  نظام  با  که  دارد  وجود  واقعی  ملاک هايی  طبيعی،  حقوق 
اسلامی قابل تطبيق است. مثلاً در نظام حقوقی اسلام، حقوق و 
محوريت خانواده براساس حق طبيعی خانواده تعيين و تنظيم شده 
است. يعنی نظامی طبيعی گراست و در عين حال از جامعيتی برخوردار 
است که بر دو پاية فردی و اجتماعی بنا شود. بنابراين همان طور 
که انسان نسبت به خودش از جهت پرورش استعدادها و مهم ترين 
نقش فردی اش يعنی بندگی خداوند، تعهداتی دارد، تعهدات خانوادگی 

اجتماعی نيز دارد.

رابطة حجاب با  حيا و عفاف
تنظيم: مريم جزايری

دبير دين و زندگی ناحيه ۱ شهرری

بدون شک اگر نقش ها و وظايف با ظرفيت های انسان متناسب 
نباشد، برايش قابل تحمل نخواهد بود و چنان چه بخواهيد در سه 
حوزة فردی، خانواده و اجتماع به صورت يک سان متعهد شود، فراتر 

از توان مندی او خواهد بود.
در اسلام تقسيم و توزيع کار و اولويت بندی های اعمال شده 
در تعيين نقش ها براساس توجهی جامع صورت گرفته و به شکل 
قانونی ـ مانند تمامی نظام های حقوقی دنيا ـ مدون و مضبوط است. 
گاهی حقوق به معنی رايت (Right) به کار می رود که شامل هر حقی 
می شود. مثل حق سخن گفتن و در عين حال جايز نبودن قطع سخن 
بين دو نفر که نمونه ای از معنای حق است. در اين چنين حقی، اگر 
کسی، حرف گوينده را قطع کند و حق سخن گفتن او را ناديده بگيرد، 
در ازای آن کيفر و مجازاتی پيش بينی نشده است. از همين رو عده ای 
معتقدند که برای ضمانت اجرايی حقوق جزئی نيز بايد قوانين اخلاقی 
را حاکم کرد. اين نظر قابل قبول نيست. زيرا اخلاق، بايد در متن 
زندگی باشد و درونی و نهادينه شود. اگرچه برای تعيين حقوق افراد 
و اصناف، می توان حدودی را مشخص و مدون کرد. مانند حقوقی 
که رسول خدا(ص) به هنگام جهاد، برای فرماندهان مشخص فرمود، 

ازجمله جايز نبودن قطع درختان و سوزاندن مزارع.
در مقابل حقوق به معنای ياد شده، حقوق به معنای «لا» قرار 
دارد که محدودتر است. و منظور، آن است که مطابق با هر حق 
تعيين شده، تکليف و حدودی نيز مشخص می شود که اجرا نکردن 
آن موجب کيفر و مجازات است. مثلاً مديريت منزل و خانواده توسط 
شوهر، مهريه (در اسلام اقل و اکثر ندارد و تنها احراز ماليت و حلّيت 

آن شرط است) و...
رعايت نکردن اين حقوق باعث شده که قوانين دائماً در نوسان 
باشد و مشکلات ناشی از آن هم چنان باقی بماند. مثلاً عده ای از 
روی ستم، مهر زن را نمی پردازند و يا عده ای از روی ستم، شوهر 
را به پرداخت مهريه ملزم می کنند. بنابراين بايد در کنار آموزش های 
محدود اعتقادات و مبانی دينی، آموزش تکميلی با موضوع اخلاق، 
خانواده و ساير نهادهای اجتماعی در نظام آموزش رسمی پيش بينی 
شود. اگر افراد به حقوق خود و ديگران آگاه و عامل باشند، می توان 

به پای بندی آنان در ساية اخلاق اميدوار بود.
را  حقوق  استيفای  که  است  نقايصی  دارای  فی نفسه  قانون 
محدود و مشکل می کند. مثلاً زنی که به ناحق مورد ضرب و شتم 
شوهر قرار گرفته است و موقعيت مراجعه به مراجع قانونی را ندارد، 
دليلی برای اثبات حق خود ندارد و نمی تواند مورد حمايت قانون قرار 
گيرد. پس نقص ذاتی قانون و محدوديت رسالت حقوقی، به ايجاد 

خلأهای ناشی از اخلاق منجر می شود.
يکی از مهم ترين موضوعات مربوط به زنان، بحث پوشش و 
حجاب است. نبودن شناخت درستی از جايگاه حجاب، باعث شده 
است که طرفداران آن خواهان برخورد قانونی و دولتی باشند و در 
مقابل، مخالفان آن، حجاب را امری شخصی و غيرمرتبط به دولت 
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و قانون تلقی کنند. مسئوليت پالايش اخلاقی جامعه در حال حاضر 
بر دوش دختران و زنان افتاده و برخلاف ميل آنان، اين بار به آن ها 
تحميل شده و به يک مشکل فراگير و حتی سياسی و نماد مخالفت با 
نظام درآمده است. همين برداشت اشتباه، باعث شده است که بحث 

حجاب از منشأ اصلی خود که عفاف و حياست، کاملاً دور بماند.

عفت، حيا و نسبت آن دو با حجاب
ــانی و درونی  ــلام، حيا حالتی نفس بنابر تعريف علمای اخلاق در اس
ــت که انسان را از ارتکاب عمل ناپسند بازمی دارد. در اين تعريف  اس
عمل ناپسند شامل همة انواع قابل تصور است و عفت حالتی درونی 
و نفسانی است که انسان را از ارتکاب عمل جنسی ناپسند بازمی دارد. 
ــاخه ای از حياست و حيا اعم از  ــت با اين تعريف عفت ش بديهی اس
عفت است. عفت و عفافِ مورد توجه در اسلام، به هيچ وجه جنسيتی 
مطرح نشده و فقط هم در قالب پوشش مطرح نيست. عفاف راهبرد 
زندگی انسانی يک مسلمان است، چه مرد باشد و چه زن و همين معنا 

ضرورت آموزش آن را به خوبی بيان می کند.
آموزش عفت اين فضيلت را درونی و نهادينه می سازد. البته در 
آموزش آن بايد از مطالب کوچک و موضوعات ساده آغاز کرد و با تمرين 
عملی و مستمر، آن را پايدار نمود. معنای دقيق عفت، خويشتن داری 
است، چنان که امام علی(ع) در خطبة متقين، خويشتن داری از ارضای 
هوای نفس (سُؤْل) را عامل وارستگی می شمرند. عفاف، پاسخ به 
خواسته های نفسانی را به فواصل زمانی دوردست موکول می کند. 
تسويفی که در مورد توبه مذموم است در مورد عفت ضروری و لازم 
است و اين مهارتی است که بايد آموزش داده شود. در خانواده هايی که 
استفاده از ماهواره بی حد ومرز است، نمی توان فضايلی چون حجاب، 
پرهيز از نامحرم و رعايت حريم روابط مشروع و... را آموزش داد، زيرا 
سرکشی و طغيان شهوت از طريق تماشای برنامه های غيراخلاقی (از 
فيلم های سينمايی گرفته تا کنسرت های خوانندگان و حتی مصاحبه ها 
و گزارش های خبری و...) موجوديت حيا و عفاف چنين جوانانی را به 
خطر انداخته و آنان را پيش از آموزش های لازم درخصوص عفاف، 
عملاً به تماشای برنامه هايی گرايش داده که به شدت با عفاف و حيا 
در تضاد است و اين در حالی است که فضيلت حيا و عفت در عنفوان 
جوانی که آغاز هيجانات غريزی است، به کار می آيد و ضرورت دارد، 
آن هم مشروط به اين که قبل از بروز آن هيجانات، عفت به عنوان 
راهبرد مورد تأکيد قرار گرفته باشد. زيرا همان گونه که تربيت ذهنی و 
انديشه ای (مثل علم منطق)، گردش ذهنی را کنترل می کند، تربيت 
اخلاقی با محوريت حيا و عفت نيز تنظيم کننده و ناظر بر رفتار انسان 
در محدودة حريم روابط او با ديگران خواهد بود و مشروعيت روابط، 

محرم و نامحرم و... معنا می يابد.
و همان گونه که در تربيت ذهنی می آموزيم که هيچ سخنی را 
بدون آمادگی قبلی و در نظر داشتن عواقب آن به زبان نياوريم، در 
تربيت اخلاقی نيز، آينده نگری و پيش بينی عواقب ناشی از رعايت 
نکردن عفاف، عاملی بازدارنده خواهد بود. اگر چنين تربيتی صورت 

عفت شاخه ای 
از حياست و 

حيا اعم از عفت 
است. عفاف 
و عفت مورد 

توجه در اسلام، 
به هيچ وجه 

جنسيتی مطرح 
نشده و فقط هم 
در قالب پوشش 

مطرح نيست
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نگيرد، گرفتار شدن به انواع رذايل و مفاسد حتمی است. درحالی که 
مثلاً در حوزة کلام و سخن گفتن، نداشتن تربيت ذهنی باعث می شود 
با هر کلامی بدون تفکر به عواقب آن، فرد گوينده مورد تمسخر، 

تهمت و ساير ناهنجاری های کلامی و زبانی قرار گيرد.
نداشتن تربيت در حوزة عفاف نيز عيناً همين عواقب را خواهد 
داشت. در يکی از گزارش های مکتوب در آثار روان شناسی غربی، 
جهت مقابله با آمار بسيار بالای سقط جنين، آموزش خويشتن داری 
به افراد، راه حل دانسته شده و مورد توجه قرار گرفته است. به طوری 
که ظرف مدت کوتاهی پس از آموزش، آمار ۱۲۰ نفرة دخترانی که 
اقدام به سقط می کردند در يک مدرسه، به ۲۰ نفر کاهش يافته است. 
در اين آمار، استقبال دختران از خويشتن داری بيش از پسران بوده 
و تعداد دختران با حيا بيش از پسران و بيش از دختران بی بندوبار 
گزارش شده است. اين مسئله نتيجة تربيت صحيح است و ديگر 
تقصير، به عهدة زن يا مرد يا خانواده و... نمی افتد. بلکه، انضباط درونی 
افراد آموزش ديده و شناخت آگاهانة آن ها تأثيری مستقيم بر رفتار 

آنان داشته است.

نقش مردان و پسران در حفظ حجاب
اسلام درخصوص عفاف دو بعد راهبردی را تعيين کرده است:

ـ بعد غيرجنسيتی
ـ بعد جنسيتی

بعد غيرجنسيتی
يکی از مشکلات جامعة ما ناديده گرفتن بعد غير جنسيتی عفاف 
و نداشتن حساسيت خانواده ها در تذکر به پسران پيش از دختران 
است. در قرآن کريم، لزوم حفظ نگاه اول به مردان تذکر داده شده 
است: «قُلْ للِمُؤمنينَ يَغُضّوا مِن أبصارِهِم و يَحفَظوا فُروجَهم...»: به 
مردان مؤمن بگو چشمان خود را فرو پوشند و عفت خويش را حفظ 

کنند (نور: ۳۰).
در جامعة ما اگر خانمی می خواهد در خودروهای مسافرکش 
بدون برخورد با محرم به مقصد برسد و راحت باشد، حاضر است 
هزينة دو نفر را تقبل کند. درحالی که هرگز شنيده نشده است که 
مسافر مرد برای اقدام مشابه و رعايت حد مشروع، هزينه ای تقبل 
کند. اما در اسلام نه تنها حريم عفت تفکيک جنسيتی نشده بلکه 
حتی از قبل از بيان ضرورت پوشش زنان به ضرورت حفظ نگاه از 
سوی مردان تأکيد شده است. در روايات آمده است که هنگامی که 
پيامبر(ص) با جوانی مشغول صحبت بودند، زنی از کنار آنان عبور کرد 
و جوان با نگاه خود، زن را تماشا و دنبال می کرد. پيامبر(ص) به آن 
زن نفرمودند مثلاً بيرون نمان و به خانه برو، بلکه روی آن جوان را به 
سوی خود برگرداندند و فرمودند: نگاه نکن که نگاه بد تير زهرآلودی 

از تيرهای شيطان است.
عفت بايد با مراحل رشد غريزی تنظيم شود. در اين خصوص 
خانواده ها نه تنها درست عمل نمی کنند، بلکه اهمال هم می کنند. 

قطعاً دبيران دينی با صحنه هايی روبه رو شده اند که تأييدی بر اين 
مدعاست. والدينی که از بيان تکاليف شرعی به دختر يا پسر به بهانة 
خجالت و شرم زدگی طفره می روند، اما در محافل و جمع های دوستانه 
بدترين و زننده ترين به اصطلاح طنزها را در قالب لطيفه، پيام کوتاه 

گوشی های همراه و... رد و بدل می کنند!

بعد جنسيتی
در ارشاد القلوب ديلمی آمده شش چيز برای همه خوب است 
و برای شش گروه بهتر است و ازجمله اشاره می کند به عدل برای 
امرا و حاکمان و حيا برای زنان، زيرا مانند نمک برای طعام لازم 
است. حيا نقطة مقابل جلوه گری و خودنمايی برای جذاب شدن است 
و مانع از سو ء استفادة ديگران از آنان می شود. دقيقاً به همين دليل 
فمنيست ها با سه صنعت به شدت مخالف اند: مد و عرضة مدگرايی 
لباس، لوازم آرايش و جراحی زيبايی. آنان معتقدند اين سه صنعت و 
حرفه، زن را مورد استفادة نادرست قرار می دهد. در آثار نويسندگان 
به  غربی۱، نظر غالب اين است که در هيچ دوره ای، ارزش زنان 
اندازة دورة کنونی تنزل نکرده و مورد سو ء استفاده قرار نگرفته و 
ارزان و در دسترس نبوده اند. به عقيدة آنان سطح جذاب شدن و 
روش های صحيح آن در زنان کاهش يافته و ميل به زندگی دائم در 

کنار همسران کم شده است.
ديد جنسيتی موجود نسبت به زن، ناشی از آسيب پذيری دختران 
است. اگر اين آسيب به نااميدی دختران منجر شود، قيد همه چيز را 
خواهند زد و به رفتارهای پرخطر روی می آورند. شايد دليل اين که در 
اسلام «يأس» دومين گناه کبيره شمرده شده همين است که فرد 
برای يافتن جای گزين صحيح اميدوار باشد و يأس عامل قطع کامل 

و بريدگی وی از طريق صحيح نشود.
در اسلام حفظ حريم عفاف، احکام مشترکی است که رعايت 
آن هم از سوی زن و هم از سوی مرد واجب شمرده شده و هر کدام 
شرايط خود را دارند. مثلاً نگاه کردن، پوشش، راه رفتن و... از اين 
ميان کنترل نگاه، رکن عفاف است و به دليل رابطة چشم و دل يا نظر 
و قلب، حفظ نگاه بسيار مهم است. شعر باباطاهر برگرفته از همين 
معناست (ز دست ديده و دل هر دو فرياد...). معمولاً در موارد ياد شده 
بيش از جنبة فردی آن ها، به ابعاد اجتماعی آن ها تأکيد می شود. در 
حالی که بعد فردی آن نيز در جای خود مهم است (گرچه بعد اجتماعی 
آن گسترده تر است). مثلاً در روايات برای حفظ و رعايت حدود فردی، 
بهره های معنوی و روزی بی حساب به منزلة پاداش وعده داده شده 
است يا گفته اند «عفيف» نام فرشته ای از ملائک است و فرد عفيف 
در جايگاه او محشور می شود و... به هر حال عفت فردی شخص در 
عفت اجتماعی اثر می گذارد. و چنان که در ادبيات جامعة ما نيز رايج 
و متداول است، رعايت عفت از سوی هرکس نسبت به نواميس 

ديگران باعث عفيف ماندن نواميس وی می شود.
در پاس داشت عفت، سهم دختر و پسر، هر دو بايد مشخص 
شود. جنبه های فيزيکی و جسمانی زن و مرد، بدون شک، در اين 

در يکی از 
گزارش های 

مکتوب در آثار 
روان شناسی 

غربی، آموزش 
خويشتن داری 
به افراد راه حل 
دانسته شده و 

مورد توجه قرار 
گرفته است. به 
طوری که ظرف 

مدت کوتاهی 
پس از آموزش، 
آمار ۱۲۰ نفرة 

دخترانی که 
اقدام به سقط 

جنين می کردند، 
در يک مدرسه 

به ۲۰ نفر 
کاهش يافته 

است
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معصومين(ع)  روايات  و  کريم  قرآن  در  دارند.۲  دخالت  سهم بندی 
سهم زنان در عفت تعيين شده است و رعايت حجاب، کف و سقف 
مشخصی دارد. لفظ «حجاب» به معنای پوشش در قرآن نيامده۳ و در 

روايات نيز از واژة «ساتر» نام برده شده است.
پيش از اسلام در ميان پيروان آئين ابراهيمی و ساير اديان الهی، 
حجاب رايج بوده است و از آيات نيز چنين برمی آيد که پيش از نزول 
آيات مربوط به حجاب، زنان سر خود را با روسری می پوشانده اند. 
تفاوت موجود در نحوة پوشش قبل از نزول آيه و پس از آن است. 
يعنی تا پيش از نزول آيه روسری تنها موها را می پوشاند و گوش ها 
و گردن و بالای سينه پوشيده نمی شد. پس از مراجعة عده ای از زنان 
برای شرکت در نماز عشا به نزد پيامبر(ص) و شکايت از اين که مورد 
آزار و اذيت قرار می گيرند، پيامبر(ص) از آنان خواست تا جُلباب را بر 
گردن بيفکنند تا به اين وسيله به عفت شناخته شوند و کسی آنان را 

مورد مزاحمت قرار ندهد.۴
علاوه بر حدود تعيين شده در پوشش زن مسلمان، دو ضابطة 
ساختاری و مبنائی نيز مطرح است که عبارت اند از: پرهيز از تبرّج و 
نداشتن مفسده، به اين معنا که جلوه گری نکنند. حال اين جلوه گری 
در هر شکلی ممکن است ظهور داشته باشد، مثل رنگ لباس، مدل 
آن، آرايش، راه رفتن، سخن گفتن و... بنابراين هر رفتار و کنشی که 
از طريق تبرّج تهييج شهوانی کند، مورد نهی واقع شده است. البته 
جلب توجه زمانی مردود است که انسان را انگشت نما کند. مثلاً 
لباسش، لباس شهرت، غيرمتعارف يا دون شأن او باشد. پس اگر 
جلب توجه از باب تأثيرات منفی نباشد و متعارف تلقی شود، اشکال 
ندارد. مانند پوشيه زدن برخی از خانم های محجبه که جلب توجه آنان 
مفسده آور و تحريک کنندة شهوانی نيست. اگرچه پوشاندن صورت 

جزو واجبات نيست و حتی در حالت احرام نيز حرام است.
اسلام با اين دو قيد، محدوديتی در رنگ يا جنس پوشش ايجاد 
نکرده و خود مردم از نظر عرفی متوجه تبرج بعضی از رنگ ها و 
مدل ها می شوند که هدف از آن ها، جلب توجه و خودنمايی است. 
اين ضوابط (نبودن مفسده و جلب توجه بدون وجود قيد تبرج) در مورد 
مردان نيز مطرح است. يعنی هر جا مفسده بود استفاده ممنوع است. 
پس اسلام سهم هرکس را چه زن و چه مرد تعيين کرده است و نبايد 
سهم هيچ کس را بر ديگری تحميل کرد. نمی توان هميشه از زن 
خواست که او مراعات کند و چون مردان مراعات نمی کنند، محکوم 
به خانه نشينی باشد. بلکه مردان نبايد نگاه کنند. حتی اگر زنان خود را 
نپوشانند. در اسلام فرائض در کف احکام هستند و با تعيين مستحبات 

و موارد توصيه شده (بدون قيد وجوب) سقف ها تعيين می شود.

چرا چادر؟ چرا رنگ مشکی؟
ابن عباس از حضرت زينب(س) نقل می کند که فرمود: «هنگامی 
دامن کشان  و  می پوشيد  جلباب  می رفت،  خطبه  برای  مادرم  که 
می رفت» يعنی لباسشان به قدری بلند بود که پايشان پيدا نبود و 
پوشش آن حضرت تا نزديک زمين می رسيده است. چادر نزديک ترين 

نوع پوشش به اين توصيف حضرت زينب(س) است و از آن جا که 
الگوی تمام بانوان وجود نازنين حضرت زهرا(س) است، شايسته 
نيز به پوشش آن حضرت شبيه باشد.  است پوشش زن مسلمان 
اگرچه صرفاً نبايد و نمی توان حجاب را محدود به چادر دانست و هر 
پوششی که حدود واجب را مستور کند و دو شاخصة نداشتن تبرّج 
و مفسده را داشته باشد، نيز حجاب است، اگرچه چادر نباشد. نکتة 
ديگر آن که استفاده از چادر با وجود محدوديت های آن از باب عمل 
به توصيه هايی است که تحمل فشار بيشتر را در رعايت احکام الهی، 

موجب اجر اخروی و آثار خير دنيوی معرفی کرده اند.
در مورد علت مشکی بودن رنگ چادر بايد گفت: در روايات 
استفاده از رنگ مشکی برای پوشش مکروه اعلام شده مگر در سه 
مورد: کفش، عمامه و عبا. علت مشکی بودن اغلب پوشش های زنان 
به دليل پايين بودن تأثيرات شهوانی و هيجانی در اين رنگ است که 

در جای خود ثابت شده است.

الزام قانونی و حکومتی در مورد حجاب
با وجود اين که لباس، امری شخصی و فردی است، اما عرف 
رسمی و غيررسمی، انسان را به مراعات قواعد خاصی دربارة آن 
وامی دارد. در دانشگاه ها و مراکز آموزشی سراسر جهان که محيط 
مدل  و  سبک  حتی  و  شده  مشخص  پوشش  حدود  تحصيلی اند، 
آرايش مو دارای ضوابط و مقررات ويژه ای است که نشان می دهد 
لباس هميشه و در همه جا پوشش خصوصی و فردی نبوده است. 
و همين مسأله جواز يا ضرورت التزام دولتی و حکومتی را برای 
حجاب مشخص می کند. اين التزام، هم برای مردان وجود دارد و هم 
برای زنان. هر لباسی برای مردان مناسب نيست و آزادی نسبی و 
محدوديت کمتر مردان، در انتخاب پوشش در مقابل محدوديت های 
اجتناب ناپذير در پوشش مناسب زن، موجب اجر نمی شود. در مقابل 
حفظ نگاه مردان هم پای حفظ حجاب زنان ضروری است و تاريخ 
در  معصومين(ع)  و  پيامبر(ص)  پوشش شخص  توصيف  و  اسلام 
روايات و نقل های تاريخی معتبر، حاکی از آن است که لباس های 
آنان با سه ويژگیِ «پوشيدگی»، «آراستگی و تميزی» و «دارا بودن 

وقار و متانت و مناسب با شأن» مشخص شده است.

پی نوشت
۱. ازجمله سراشيبی به سوی گومورا، رابرت اچ بورک؛ زن بودن، تونی گرنت؛ 

جنگ عليه خانواده، ويليام گاردنر.
۲. مرحوم علامه در تفسير الميزان ذيل آيات ۲۲۸ تا ۲۳۲ سورة بقره به جاذبه ها و 

قابليت زايش زن بحث علمی مبسوطی دارند که مطالعة آن توصيه می شود.
۳. فاطمه مرنيسی، محقق دانشگاه الازهر مصر در کتابی که به دليل محتوای آن 

از سوی بعضی از علمای اسلام مرتد معرفی شد، به نام «زنان پرده نشين و نخبگان 
جوشن پوش» دچار اشتباهی فاحش درخصوص وجوب پوشش زنان شد زيرا به 
دنبال واژة حجاب در قرآن بود! و با استناد به کاربرد اين واژه در سورة احزاب، 

حجاب را تنها برای زنان پيامبر(ص) و حکمی اختصاصی برای آنان معرفی کرد.
۴. آيات ۵۸ تا ۶۰ سورة احزاب در همين خصوص نازل شده است.

کنترل نگاه 
رکن عفاف 

است و به دليل 
رابطة چشم 

و دل يا نظر و 
قلب، حفظ نگاه 

بسيار مهم و 
رعايت آن از 

سوی مرد و زن 
(به ويژه مرد) 

واجب است
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اشاره 
ارزش يابـي و آزمـون مهم ترين عامل جهت دهنـده به فرايند 
ياددهي و يادگيري است؛ از اين رو اصلي ترين عامل در تحقق 
يافتن يا نيافتن اهداف آموزشـی است. دانش آموزان، آن گونه 
درس مي خوانـد كه ارزش يابي مي شـوند و در نتيجه، معلمين 
آن گونه تدريس مي كنند كه به موفقيت دانش آموزان در چنان 

آزموني منجر شود.
با توجه به اين كه متن تهيه شده، نظر كارشناسي گروه درسي 
تعليم و تربيت ديني است، انتظار داريم طراحان سؤال با توجه 

به اين متن، سؤال طراحي كنند.
متن زير دربـارة درس هاي اول تا چهارم كتاب دين و زندگی 

پيش دانشگاهي است كه ملاحظه مي كنيد.

از آن جا كه هدف اصلي درس تعليمات ديني و قرآن در دورة 
متوسطه و پيش دانشگاهي تقويت ايمان ديني و گرايش به رفتار 
اسلامي است، آزمون ها بايد به گونه اي صورت گيرد كه ضمن تقويت 
دانش و معرفت ديني دانش آموزان، علاقه مندي به دين و معرفت 
ديني را افزايش دهد و احساس نياز به مطالعات ديني را تقويت 

نمايد.
از اين رو، هرگونه آزموني كه به چنين رابطه اي ضربه وارد كند 

و دانش آموزان را نسبت به مطالعات ديني بي رغبت نمايد، خلاف 
اهداف مقدس آن است و به شدت بايد از آن پرهيز شود. طراحان 
سؤالات و آزمون ها توجه دارند كه درس و كتاب ديني با درس و 
كتاب هاي ديگر متفاوت است. اگر دانش آموز نسبت به اين درس تنفر 
پيدا كند، نسبت به معارف مقدس الهي بدبيني پيدا مي كند و از آن ها 
دور مي شود. پس طرح سؤال از هر گوشه و كنار كتاب و از مواردي 
تأكيد  مورد  و  نشده  پيش بيني  درسي  برنامة  در  آن ها  كه خواندن 

برنامه ريزان و مؤلفان نبوده است، مردود و غيرقابل قبول است.
نگرش ها و مهارت هايي كه بايد در درس ديني و قرآن شكوفا 
شوند، در برنامة اين درس مشخص شده و به تصويب رسيده است. 
لذا لازم است طراحان سؤال به آن موارد توجه كنند و سؤالات خود 
را با آن ها مقايسه و ارزيابي نمايند و ببينند كه اين سؤالات تا چه 
ميزان آن نگرش ها و مهارت ها را تقويت مي كند يا مانع تقويت آن ها 

مي  شود.
كتاب دين و زندگي به گونه اي طراحي شده كه بيشتر مناسب 
ارزش يابي مستمر و تكويني است. اين كتاب بر محور فعاليت هاي 
قابل  كتاب  محتواي  از  كمتري  و بخش  دانش آموز طراحي شده 
استفاده در امتحان كتبي و آزمون هاي تستي است و طراحان سؤال 

بايد به اين نكته توجه داشته باشند.
ممكن است اين ديدگاه نزد طراحان سؤال آزمون هاي سراسري 
وجود داشته باشد كه اگر ما بخواهيم در چارچوب مشخص شده در 
برنامة درسي سؤال طرح كنيم، امكان طراحي سؤالاتي كه رقابت را 

كدام پرسش?  
معيار آزمون سازی 
در درس  هاي
 توحيد كتاب دين و زندگي
پيش دانشگاهي
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افزايش دهد و دانش آموزان را با سختي دچار كند وجود ندارد، در 
حالي كه آزمون سراسري صحنة رقابت است. اما بايد توجه داشته 
باشيم كه اولاً براي ايجاد رقابت نبايد تربيت ديني و انس با قرآن 
و دين را از دست بدهيم. ثانياً درس تعليمات ديني و قرآن درس 
خاصي است كه صِرف حضورش در آزمون سراسري ماية ارزشمندي 
آن است؛ و اگر به گونه اي شد كه دانش آموزان به راحتي توانستند 
سؤالات مربوط به اين درس را پاسخ دهند، براي اين درس مانعي 
ديگر،  درس هاي  در  بيشتر  بايد  دانش آموزان  اصلي  رقابت  ندارد. 

به خصوص در درس هاي تخصصي صورت گيرد.
علاوه بر نكات فوق، با مراجعه به كتاب هاي كمك آموزشي و 
برخي از آزمون هاي سراسري مشاهده مي شود كه طراحان سؤال 
آياتي استفاده مي كنند كه حفظ  براي تنوع بخشي به سؤالات، از 
معناي آن ها برعهدة دانش آموزان نيست. در مواردي نيز مشاهده 
مي شود كه ميان طراحان اختلاف است و در برخي موارد، طراحان 
نظر شخصي خود را دخالت مي دهند. اين اختلاف نظر، دربارة اقسام 

توحيد و دلالت آيات بر آن ها بيشتر است.
۱. آية شريفة «قل هو االله احد» دلالت بر توحيد ذاتي دارد.

۲. در آية شريفة «اياك نعبد و اياك نستعين» هر دو قسمت آيه 
دلالت بر توحيد عبادي دارد.

۳. آية شريفة «الحمدالله رب العالمين» دلالت بر توحيد عبادي 
است،  عبادت  مصداق هاي  از  كه  را  حمد  آيه،  اين  در  زيرا  دارد. 
منحصراً براي خداوند قرار داده است. عبارت «رب العالمين» توضيح 
و توصيف «االله» و يكي از صفات ثبوتية خداوند است. لذا نيازي 

نيست در اين جا به توحيد افعالي اشاره شود.
۴. آية شريفة «ما لهم من دونه من وليّ» بر توحيد در ولايت، 
كه از اقسام توحيد افعالي است، دلالت دارد. اما چون ترجمة آن 
برعهدة دانش آموز نيست، نمي توان بدون دادن ترجمة آن پرسيد كه 
اين آيه بر كدام توحيد دلالت دارد و در چنين صورتي، اين سؤال 

نابجا و فرامتنی است.
۵. آية شريفة «لا يشرك في حكمه احداً» بر توحيد در ولايت، 

كه از اقسام توحيد افعالي است، دلالت دارد. اما چون ترجمة آن 
برعهدة دانش آموز نيست، نمي توان بدون دادن ترجمه، از آن سؤال 

طرح كرد.
۶. توحيدهای ذاتي، صفاتي و افعالي از اقسام توحيد نظري اند.

۷. كلمة «يگانگي» و «يكتايي» به معني توحيد است. بنابراين 
اين دو كلمه به تنهايي هيچ يك از اقسام توحيد را نمي رسانند. اگر 
گفتيم «خداوند يگانه است» مي توان پرسيد: در ذات؟ يا صفات؟ يا 
بندگي؟ اگر گفتيم يگانة در ذات، مي شود توحيد ذاتي، اگر بگوييم 

يگانة در صفات، مي شود توحيد صفاتي و... .
پس اگر سؤالي طرح شود به اين صورت كه «عبارت خداوند 
يكتاست، بر كدام يك از اقسام توحيد دلالت دارد؟» غلط است. زيرا 
مربوط به همة اقسام توحيد است، مگر اينکه گفته شود همه اقسام.

۸. آية شريفة «و لم يكن له كفواً احد» دلالت بر توحيد ذاتي 
دارد.

۹. آية شريفة «ليس كمثله شي ء» دلالت بر توحيد ذاتي دارد.
۱۰. ثاني داشتن، بيانگر شرك ذاتي است.

۱۱. اعتقاد به تثليث دلالت بر شرك ذاتي دارد.
۱۲. اعتقاد به اين كه جهان داراي يك مبدأ و يك اصل است، 

دلالت بر توحيد ذاتي دارد.
۱۳. اعتقاد به چند مبدأ و خدا كه خودشان مخلوق نيستند، مانند 

اعتقاد به ثنويت و تثليث، دلالت بر شرك ذاتي دارد.
۱۴. نسبت دادن كارها و افعال مخلوقات به خداوند و استقلال 

نداشتن مخلوقات در كارهاي خود دلالت بر توحيد افعالي دارد.
۱۵. عبارت «لا حول و لا قوئ الا باالله العليّ العظيم» دلالت بر 

توحيد افعالي دارد.
۱۶. عبارت «بحول االله و قوّته أقوم و أقعد» دلالت بر توحيد 

افعالي دارد.
۱۷. توحيد در مالكيت و توحيد در ولايت و توحيد در ربوبيت از  

شاخه هاي توحيد افعالي است.
۱۸. اعتقاد به اين كه تدبير و پرورش مخلوقات فقط در دست 

خداست، بيانگر توحيد در ربوبيت است.
نحن  أَم  تزرعونه  أَأنتم  تحرثون،  ما  «أفرأيتم  آية شريفة   .۱۹
الزارعون» دلالت بر توحيد ربوبيت دارد كه از شاخه هاي توحيد افعالي 
است. بنابراين هم مي توان گفت دلالت بر توحيد در ربوبيت دارد و 
هم مي توان گفت دلالت بر توحيد افعالي دارد. اما چون حفظ معناي 
اين آيه وظيفة دانش آموزان نيست، نمي توان از اين آيه بدون دادن 

معناي آن، پرسش كرد.
۲۰. آية شريفة «أفرأيتم النار التي تورون. أأنتم أنشأتم شجرتها...» 
دلالت بر توحيد در ربوبيت دارد كه شاخه از توحيد افعالي است. عبارت 
«أفرأيتم... للمقوين» مركّب از سه آيه است. ترجمةآيةاول و نيز عبارت 
آخر بر عهدةدانش آموزان نيست. لذا بايد سؤال به گونه اي باشد كه فقط 

متكي بر عباراتي باشد كه ترجمةآن ها برعهدةدانش آموزان است.
۲۱. كساني كه معتقدند مخلوقات جهان در آثار و افعال خود 

مستقل از خدا هستند، گرفتار شرك افعالي شده اند.

گروه تعليم و تربيت ديني 
دفتر برنامه ريزي و تأليف کتاب های درسی

    كدام گزينه?

هرگونه 
آزموني كه  

دانش آموزان 
را نسبت به 

مطالعات 
ديني بي رغبت 

نمايد، خلاف 
اهداف مقدس 
آن است و به 

شدت بايد 
از آن پرهيز 

شود

 كلمة 
«يگانگي» 

و «يكتايي» 
به معني 

توحيد است. 
بنابراين 

اين دو كلمه 
به تنهايي 
هيچ يك از 

اقسام توحيد 
را نمي رسانند
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۲۲. درخواست شفا از رسول خدا(ص) و اولياي دين در صورتي 
شرك افعالي محسوب مي شود، كه شفابخشي آنان را مستقل از خدا 

تلقي كنيم.
۲۳. قرآن كريم عسل را شفابخش مي داند و اين را منافات با 

توحيد افعالي محسوب نمي كند.
۲۴. اين سؤال كه «مراد از مقوين» در آيةشريفة «نحن جعلناها 
اولاً  للمقوين» كدام است، سؤالي غلط است زيرا  تذكرئً و متاعاً 
ترجمةآن قسمت از آيه كه كلمةمقوين در آن آمده، برعهدةدانش آموزان 
نيست. ثانياً حفظ معناي كلمات نيز برعهدةدانش آموزان نبوده و اين 

موضوع در مقدمةكتاب درسي توضيح داده شده است.
۲۵. آيةشريفة«واعلموا أن االله غنّي حميد» فقط بر اين دلالت 
دارد كه خداوند بي نياز و ستوده است. البته بنابر استدلال و توضيحات 
ديگر كه در متن درس آمده، مي دانيم كه بي نياز، يكي است و آن 

فقط خداست.
۲۶. آيةشريفة«و الله ما في السموات و الأرض و إلي االله ترجع 
الأمور» دلالت بر توحيد در مالكيت دارد و اين موضوع از كلمة«اللهِ» 
به دست مي آيد كه به معناي «براي خدا» و «مال خدا»ست. قسمت 
آخر آية(إلي االله ترجع الأمور) فقط به منظور كامل شدن آيه آمده و 

مربوط به بازگشت امور به خداوند است.
۲۷. آيةشريفة«ولم يكن له شريك في الملك» دلالت بر توحيد 
در پادشاهي دارد كه شاخه اي از توحيد در ولايت است. اما چون اين 
آيه در درس هاي مربوط به توحيد نيامده و دانش آموزان با معناي 

مُلك آشنايي ندارند، طرح سؤال از آن غلط است.
۲۸. عبارت «تنها وجود مستقل و به خود متكي خداست» دلالت 

بر توحيد ذاتي دارد.
۲۹. از شعرهايي كه در متن درس آمده است بايد به گونه اي 
سؤال طراحي نمود كه فقط مربوط به كاربرد اصلي آن شعر در آن 
درس باشد. توضيح ادبي شعر يا سؤال از شاعر آن، ارتباط با درس 

ديني و قرآن ندارد و غلط است.
۳۰. آيةشريفة«فاعبدوه هذا صراط مستقيم» دلالت بر توحيد 

عبادي دارد.
۳۱. آيةشريفة«اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون  االله» از 
ديدگاه كساني حكايت مي كند كه انسان ها را به جاي خدا سرپرست 
و حاكم خود گرفته بودند و از آن ها اطاعت مي كردند و در نتيجه، 
گرفتار شرك در عبادت شده بودند. اين شرك، هم شامل شرك خفي 
و هم شرك جلي مي شود و هم مي تواند به شرك فردي و اجتماعي 
مربوط گردد. پس كافي است كه بگوييم بيان كنندة شرك در عبادت 
است. البته چون ترجمة قسمت اصلي اين آيه برعهدة دانش آموزان 

نيست، بدون آوردن ترجمة آيه، نمي توان از آن سؤال طرح كرد.
۳۲. از آيةشريفةآل عمران، عبارت «إن االله ربي و ربكم» بر 
توحيد در ربوبيت، كه از شاخه هاي توحيد افعالي است، دلالت دارد 
و عبارت «فاعبدوه هذا صراط مستقيم» بر توحيد عبادي (عملي) 

دلالت دارد.
۳۳. آيةشريفة۳۱ توبه، عبارت «و ما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً» 

بر توحيد عبادي دلالت دارد.

۳۴. عبارت «لا إله إلا االله» و «لا إله إلاّ هو»، گرچه ممكن 
است در آيات مختلف ناظر به يكي از اقسام توحيد ذاتي يا توحيد 
عبادي باشد، اما براي اين كه دانش آموز دچار خطا نشود، لازم است 
از همان عبارت كتاب درسي استفاده كنيم و بگوييم «اين كلمه گرچه 
بر همةابعاد توحيد دلالت دارد، اما بيش از هرچيز ناظر بر توحيد عملي 

و دعوت كنندةبه آن است.»
۳۵. عبارت «... أن اعبدوا االله و اجتنبوا الطاغوت...» دلالت 
بر توحيد عبادي (عملي) دارد. و نفي كنندةشرك در دو بُعد فردي و 

اجتماعي است.
۳۶. دلالت عبارت «و مَن يُسْلِم وجهَهُ إلي االله... » بر توحيد 
امّا چون ترجمةعبارت بر عهدةدانش آموزان نيست،  عبادي است. 

بدون ذكر ترجمه، نمي توان از آن سؤال داد.
۳۷. در عبارت «خالق كلّ شي ء فاعبدوه» قسمت اول دلالت 
بر توحيد ذاتي دارد و قسمت دوم دلالت بر توحيد عبادي. لازم به 
تذكر است كه اعتقاد به اين كه جهان داراي يك اصل، يك مبدأ، 
يك علت يا يك خالق است، به معناي آن است كه تنها يك ذات، 
آفرينندةجهان است و دلالت بر توحيد ذاتي دارد. اما ثنويون و اهل 
آفرينندةموجودات جهان  يا سه ذات قديم،  تثليث كه معتقدند دو 

هستند، گرفتار شرك ذاتي مي باشند.
۳۸. عبارت «أن تقوموا اللهِ مثني و فرادي» دلالت بر توحيد 

عملي (عبادي) دارد.
(عملي)  عبادي  توحيد  بر  دلالت  االله»  «فاعبدوا  عبارت   .۳۹

دارد.
۴۰. عبارت «لاتعبدوا الشيطان» مردم را از شرك در عبادت 

نهي مي كند.
۴۱. آيةشريفة«و أنِ اعبدوني» مردم را دعوت به توحيد عبادي 

(عملي) مي كند.
۴۲. آيةشريفة«لا إله إلا هو خالق كل شي ء فاعبدوه» به سه 
ء» و «فاعبدوه»، تجزيه  عبارت «لا إله إلا هو»، «خالق كل شي 
مي شود كه در بندهاي قبل دلالت آن ها بر هر كدام از اقسام توحيد 

مشخص شده است.
۴۳. برخي از سؤالات، متكي به حفظ عين كلمات كتاب درسي 
است، نه مفهوم و محتواي آن. چنين سؤالاتي دانش آموزان را ملزم 
مي كند كه بكوشند عين عبارات كتاب را حفظ كنند تا از اين راه 

تشخيص دهند كه كدام گزينه درست است، مانند: 
چگونه روابط فرهنگي و مناسبات اقتصادي جامعه به تعاون، توازن 

و انسجام مي رسد و به جامعه اي زيبا تبديل مي شود؟ جامعه اي كه... 
الف) در مسير توحيد حركت كند.

ب) دست ستمگران را كوتاه نمايد.
ج) به استعدادهاي غريزي نائل شود.

د) در مسير فطرت حركت كند.
در اين آزمون، گزينه هاي «الف» و «د» هر دو درست است. 
زيرا حركت در مسير فطرت، همان حركت در مسير توحيد است. اما 
چون در كتاب درسي يكي از عبارات آمده، دانش آموز فقط بايد همان 

گزينه اي را انتخاب كند كه عبارت كتاب در آن است.

آيةشريفة«ولم 
يكن له 

شريك في 
الملك» دلالت 
بر شاخه اي 
از توحيد در 
ولايت دارد. 

اما چون 
اين آيه در 
درس هاي 
مربوط به 

توحيد نيامده و 
دانش آموزان 

با معناي 
مُلك آشنايي 
ندارند، طرح 
سؤال از آن 
غلط است
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اشاره 
كتـاب جديدالتأليف فقه دورة پيش دانشـگاهی رشـتة علوم و 
معارف اسـلامي در سال تحصيلي ۹۰-۸۹ در گروه ديني دفتر 
تأليف كتب درسـي به صورت آزمايشـي آمادة چاپ و تدريس 
شـد. پيـش از اين متن آموزشـي ايـن درس، گزيـدة كتاب 
تبصرئ المتعلّمين بود كه همـواره در فرايند ياددهي ـ يادگيري 
آن دبيران و دانش آموزان با مشـكلات و موانعي مواجه بودند. 
گفت وگوي زير به امتيازات كتاب جديد، مراحل تأليف و مسائل 
پيرامون آن از زبان مؤلف گرامی، سـرکار خانم مليحه حاجيان 

مي پردازد كه با هم مي خوانيم: 

� با سلام، لطفاً خودتان را معرفي فرمائيد.
� حاجيان هستم و در نگارش كتاب آشنايي با فقه در خدمت رشتة 
علوم و معارف اسلامي بودم. از لحاظ تحصيلات طلبة پاية چهارم 
حوزه هستم و حدود چهار سال است كه در درس خارج فقه و اصول 
شركت داشته و تحصيل مي كنم. نُه سال نيز سابقة تدريس در سطوح 

مختلف حوزه را دارم.
�  آشنايي شما با اين رشته چگونه بوده است؟

ديپلم  و  هستم  معارف  رشتة  (فارغ التحصيل)  دانش آموختة   �
معارف اسلامي دارم. چندين سال نيز در دبيرستان هاي مختلف  دروس 

مختلفي، از جمله فقه را تدريس نموده ام.
� در مورد كتاب فقه و ويژگي هايي كه مدّنظر داشته ايد توضيح 

دهيد.
� كتاب فقه براي نخستين بار بود كه به نگارش درآمد زيرا قبلاً در 
آموزش وپرورش هيچ طرح و الگويي براي آن وجود نداشت. در خارج 
از آموزش وپرورش نيز كتابي كه با معيارهاي آموزشي نوشته شده باشد 
موجود نبود و سختي كار و حساسيت آن نيز همين موضوع بود. با 
توجه به اين موارد، در مورد كتاب فقه پيش دانشگاهي، انتظار نمي رود 
كه خالي از نقص باشد، اما فكر مي كنم ويژگي ها و امتيازاتي داشته 
باشد كه بتواند نقايص آن را جبران كند. مثلاً در اين كتاب سعي شده 
است دروس، كاملاً براساس ديدگاه آموزشي، ارائه شود. طرح علم فقه، 
در عين اختصار، با همه  جانبه نگري صورت بگيرد. البته همان طور كه 
مباحث يك علم در يك كتاب نمي گنجد شناسايي يك علم هم از 
گنجايش يك كتاب خارج است. اما با توجه به كتب ديگر تأليف شده 
براي پايه هاي مختلف آموزشي، سعي شده است اين كتاب نيز در قالب 
و شكل كتب ديگر آموزشي باشد تا زبان آموزشي آن با كتاب هاي 

ديگر تفاوتي نداشته باشد.

گزارش تأليف يك
 كتاب درسي جديد

� به نظر شما اين حجم اطلاعات در مورد فقها در ابتداي هر 
درس زياد نيست؟

� همان طور كه در ساختار كتب آموزشي دروسي مانند تاريخ علوم 
چهره هاي علمي معرفي شده اند، در اين كتاب نيز ما ناگزير بوديم 
چهره اي كلي از سير حركت و رشد اين علم ارائه دهيم. زيرا شرح 
احوال فقها در نگاه صحيح به اين علم بسيار تأثيرگذار است. البته براي 
آن كه دانش آموزان در به خاطر سپردن اين مطالب دچار مشكل نشوند، 
ما از آوردن ريزجزئيات زندگي بزرگان، مثل تاريخ تولد و وفات، تأليفات 
متعدد آنان، بيان نَسَب كامل آن ها و از اين قبيل امور خودداري كرديم 
و بيشتر به خصوصيات ويژة هر فقيه به لحاظ علمي يا اخلاقي و معنوي 

پرداختيم تا بتوانيم با نگاه كاملاً تربيتي، از تاريخ علم استفاده نماييم.
�چرا اين كتاب از ابتداي سال تحصيلي ارائه نشد؟

� همان طور كه مي دانيد زمان تعيين شده براي تدريس درس فقه در 
دورة پيش دانشگاهي يك ترم است و چون درس اصول فقه همين 
پايه، پيش نياز براي اين درس محسوب مي شود، لازم است تا پس از 
اين كتاب، درس آشنايي با فقه ارائه گردد، زيرا بسياري از مفاهيم و 
اصطلاحات به كار رفته در كتاب، اصولي است و نيازمند آموزش در 

درس اصول فقه است.
� آيا شما در نوشتن اين كتاب كاملاً مستقل و براساس رأي و 

نظر خود عمل كرديد؟
� وقتي كتابي به عنوان كتاب آموزشي و آن هم به عنوان كتاب 
درسي آموزش وپرورش قرار است تأليف شود نبايد با نظر يك شخص 
به تنهايي نوشته شود. براي نوشتن اين كتاب، طرح اوليه و ساختار 
كلي آن توسط بنده به شوراي تخصصي فقه كه متشكل از استادان 
مجرب در علم فقه و هم چنين در امور تربيتي هستند ارائه شد. فكر 
مي كنم طرح هاي ديگري نيز همزمان ارائه شده بود. از ميان طرح هاي 
پيشنهادي، طرح بنده، البته در كليّت آن، به تصويب شورا رسيد و 
بنده موظف شدم كه اين كار سنگين را انجام دهم. بعد از شروع 
كار، هر هفته جلسات تخصصي شورا تشكيل مي شد و من هفته به 
هفته و درس به درس، تأليفات خود را به شورا ارائه مي دادم و شورا با 
دقت و همه جانبه نگري تمام، با تطبيق كلمه به كلمه عبارات با منابع 
اصلي، و بررسي هاي متعدد تربيتي بر هر درس، به اصلاح و ارائة 
پيشنهاد مي پرداختند. لذا اين كتاب حاصل مجموعة تلاش هاي علمي 

و كارشناسانة شوراي تخصصي تأليف كتاب فقه محسوب مي شود.
� هـر صحبتـي با مخاطبين اين نشـريه، مخصوصـاً دبيران 

محترم اين درس داريد بفرماييد.
� من از همة دبيران محترم، كه با صبر و حوصلة بسيار زياد، تعليم  
و تربيت فرزندان انقلاب و ايران عزيز را برعهده دارند، كمال تشكر و 
قدرداني را دارم و خالصانه از آن ها درخواست مي كنم هرگونه پيشنهاد 
و انتقادي در مسير بهترشدن اين كتاب دارند در اختيار دفتر تأليف قرار 
دهند تا با همكاري و دل سوزي آن بزرگواران بتوانيم چاپ هاي بعدي 
كتاب را اصلاح كنيم. به اميد روزي كه بزرگان ما در علم فقه، تأليف 
چنين كتاب هاي درسي مهم را خود به عهده گيرند. از شما هم به 
سبب تلاشتان در برقراري ارتباط بين ما و دبيران محترم كمال تشكر 

و سپاس را دارم و توفيق روزافزونتان را از خداوند متعال خواستارم.

گروه تعليم و تربيت ديني دفتر تأليف كتاب هاي درسي
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گزيده هايي از «سلك السلوك» نخشبي
انتخاب: ناصر نادري

.محبوب .
يخاك كو

اشاره
«ضيا ء الدين نخشبی»، شاعر و نويسندة ايرانی، در سال ۷۵۱ 
هجری قمری ديده به جهان گشود. وی مقيم هند و در دستگاه 
سـلاطين خلجی بود. بعضی از کتاب های هندی را به فارسی 

ترجمه کرد که معروف ترين آن ها «طوطی نامه» نام دارد.
برخی آثـار ديگـرش عبارت انـد از: سلک السـلوک، نصايح، 
عشـرة مبشّـره، کليـات. دو متـن زيـر، گزيـده ای اسـت از 

کتاب«سلک السلوک» وی.۱

عاشقی را ديدند
معلوم عالميان و مفهوم آدميان است که آدمی در اين سرای دو 
در، به منزلة مسافر است. اما مسافری که راه سلوک گذاشته، در چپ 
و راست می رود. ای برادر! در منزل دنيا فرود آمده ای و اين منزل را 
خانة خود تصوّر کرده ای. مسافر، اگر همه در اثنای راه خانه کند، به 
کعبة مراد کی رسد؟ ای رونده، رونده به هر منزلی كه فرود آيد بايد 
که چندان بگريد که خاک آن منزل را گِل کند. اگر گويند: اين چه 

می کنی؟ گويد: خاک اين منزل را از غبار قدم آلودة خود می شويم.
عاشقی را ديدند که در کوی معشوق، آب از ديده گشوده بود و 

زار زار می گريست.
گفتند: اين چيست؟ گفت خاک کوی محبوب را از مَشک اشک 

نَمی می زنم تا ميان من و او روزی غباری نخيزد!
عزيز من! در اين راه که قدم در او نهاده ای هيچ غباری تيره تر 

از تن خاکی تو نيست.
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بندة من آن است که گناه نکند
ای حاجی کعبة قبول! وقتی اعرابی دست در زنجير کعبه زده، 
بدين عبارت مناجات می کرد: خداوندا، تو جز من بسی يابی که ايشان 

را عذاب کنی، اما من جز تو کسی نيابم که بر من رحمت کند.
فردا عامی را بيارند. چون نامة خود باز کند، هيچ معصيت نبيند. 
گويد: خداوندا، معاصی من چه شد؟ فرمان آيد: من از سرِ آن گذشتم، 
تو هم از ياد آن بگذر. بندة من آن است که گناه نکند. اما مؤمنِ بندة 
من آن است که چون گناه کند، زود به در من بازگردد تا جفوئ و هفوئ 

به هم جمع نشوند.
يکی را گفتند: عالم ترين خلق کيست؟ گفت: عاصی ترسناک. 
گفتند: جاهل ترين خلق کيست؟ گفت: مطيع بی باک. آری، نتيجة 
بی باکی همة عداوت است و ثمرة ترسناکی همه محبت. و نزديک 
از  کَوْن، گوهری گران بهاتر  جوهريان جواهرِ حقيقت، در حقّه دو 

محبت نيست.
بشنو بشنو! در عالم محبت، چون محمود اياز شد و اياز محمود 
ما  مسئلة  مستقيم،  محبت  اياز،  ای  گفتی:  محمود  کرّات  گشت، 

معکوس کرد.
آن گذشت که ما خواجه بوديم و تو غلام؛ بعد از اين ما غلاميم 

و تو خواجه!
توانگران  پوشانيدند، سر همة  را خلعت دوستی  آری، هر که 
اوست. گرچه از مال جبّه ای ندارد و هر که را رقم عداوت بر ناحيه 

کشيدند، سرِ همة گدايان اوست اگرچه خزاين همة عالم او راست.
موسی(ع) گفتی: ای فرعون، تو را با اين همه مُلک، زَهرة آن 
نيست که در اين حضرت دم سؤال زنی و من با اين همه درويش 

فرياد کنم: «اَرِنی اَنظُر الِيک».

پی نوشت
١. سلک السلوک، تأليف ضيا ء الدين نخشبی، با مقدمه، تصحيح، تعليق و تحشية 

دکتر غلامعلی آريا، کتاب فروشي زوّار، ١٣٦٩، تهران.
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چکيده 
از مسائلي كه همواره ذهن بشر را به خود معطوف مي سازد 
يكي هم تشخيص صحيح حق از باطل يا به تعبير ديگر تشخيص 
مرز ميان حقايق و خرافات است. خرافه اعتقادي است كه از پشتوانة 
ديني، عقلي و علمي بي بهره است، مانند اعتقاد به شانس يا نحوست 

عدد سيزده.
اعتقادات خرافي از جمله مسائلي است كه در طول زمان هاي 
مختلف با مخالفت عالمان و انديشمندان ديني و حتي پيامبران مواجه 
بوده است. اين اعتقادات بنا به دلايلي هيچ گاه به طور كامل از افكار 
و انديشه هاي بشري جدا نشده و در لابه لاي تفكرات و زندگي بشر 

وجود داشته و در تصميم گيري ها و اظهارنظرها نقش داشته است.
با توجه به تحولات بسيار زياد در جوامع مدرن و حتي در جوامعي 
كه در مرحلة گذار قرار دارند، از جمله رشد شهرنشيني، تحول رسانه ها، 
بالا رفتن معلومات و تحولات اقتصادي و...، هم چنان زمينه هايي 

وجود دارد كه باعث توسعه و رشد باورهاي خرافي مي گردد.
در اين تحقيق بر آن شديم تا با توجه به معناي «تحريف» و 
«بدعت» به علل و ريشه هاي گرايش به خرافات، زمينه هاي ايجاد 
آن، نتايج و آثاري كه اين گرايش ها به دنبال دارد و راهكارهاي 
مقابله با آن بپردازيم تا در روزگاري كه عقل و دانش در بسياري از 
امور حرف آخر را مي زند با اصلاح اين باورها در روشن كردن افكار 

جامعه قدم برداريم.
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بحث لغوي
معني  به  «خرف»  لغت  از  عربي  زبان  در  «خرافه»  ريشة 
فاسدشدن عقل انسان است (فرهنگ لغت لاروس). «خرافه»، اعتقاد 
جزمي به تأثير امور ماورايي در امور مادّی است بدون مدرك عقلي يا 
نقل معتبر، يا اعتقاد به وجود پديده هايي است كه عقل يا نقل معتبر 

علمي آن را تأييد نمي كند.
«بدعت»، نوآوري، تجديدطلبي و وارد كردن چيزي است كه در 

قلمرو دين وجود ندارد.
يعني  است،  «حرف»  ماده  از  عربي  زبان  در  «تحريف»، 
منحرف كردن چيزي از مسير و وضع اصلي خود، تحريف نوعي تغيير 

و تبديل است (فرهنگ لغت لاروس).
تحريف، گاهي لفظي و گاهي معنوي است. در تحريف نوع 
اول ظاهر مطلبي را عوض يا كم و زياد مي كنند ولي در تحريف 
معنوي لفظ را به گونه اي به كار مي برند و معني مي كنند كه منظور و 
مقصود ديگري از آن فهميده مي شود. قرآن كلمة تحريف را در مورد 
يهوديان بسيار به كار برده و گفته است آن ها حتي در كتاب آسماني 
هم دست مي برند و آن را آگاهانه تحريف مي كنند (حماسة حسيني، 

ج ۱: ۱۳-۱۶).

علل و عوامل تحريف
استاد شهيد مطهري عواملي را كه در تحريف دخيل اند به دو 

دسته تقسيم مي كند: 

۱. عامل عمومي: 
الف) غرض ورزي عده اي كه مي خواهند شخصي را بدنام كنند 

يا از مسير خارج سازند.
ب) حس اسطوره سازي است كه انسان را به تحريف وقايع و 
حوادث وا مي دارد. اين مورد در حوادث تاريخي بسيار اتفاق افتاده 

است.

۲. عامل خصوصي: 
گروهي براي بزرگداشت يا اهميت دادن به مطلبي دست به 
امام  داشتن مكتب  نگه  زنده  براي  اين كه  مانند  تحريف مي زنند، 
حسين(ع) به وقايع غيرحقيقي استناد كنند. از نظر اينان هدف، وسيله 
را توجيه مي كند. آن ها ماجراها و داستان هايي تأسف بار را به واقعة 
كربلا استناد مي دهند تا احساس و رقّت مردم را بيشتر تحريك كنند 

(همان: ۴۰-۵۰).
بسياري از مردم دنيا ناخودآگاه به عقايد و رفتارهايي پاي بند 
هستند كه براي آن ها هيچ دليل عقلي و منطقي ندارند، مثلاً عده اي 
عدد سيزده را به فال بد مي گيرند يا طالع روزانه و بخت و اقبال را 

جست وجو مي كنند.
چنين باورهايي اختصاص به كشور يا منطقه اي خاص ندارد 
بلكه در همه جاي دنيا، مردم با اين باورها زندگي مي كنند. البته بايد 
توجه داشت كه هر نوع اعتقادي خرافه نيست بلكه خرافه رفتار و 
اعتقادي است كه هيچ دليل عقلي و منطقي و علمي ندارد و در جايي 

وارد زندگي مي شود كه راه تعقل و استدلال را به روي خود ببنديم و 
به يك باور، جنبه جادويي و سحرآميز بدهيم (آسيب شناسي...: ۲۴).

علامه طباطبايي (ره) مفسر كبير قرآن كريم در بحث سعادت و 
نحوست ايام مي فرمايند (ج ۲ تفسيرالميزان: ۱۲۱): 

اخباري كه دربارة سعادت و نحوست ايام وارد شده است بيش 
از اين دلالت ندارد كه اين سعادت و نحوست به خاطر حوادث ديني 
است كه برحسب ذوق ديني يا برحسب تأثير نفوس و يا در فلان روز 
ايجاد حسن كرده است و يا باعث قبح و زشتي آن شده و اما اين كه 
خود آن روز يا آن قطعه از زمان متصف به ميمنت يا شناخت شوند 
و تكويناً خواص ديگري داشته باشد كه ساير زمان ها آن خواص را 
نداشته باشند و خلاصه علل و اسباب طبيعي و تكويني آن قطعه از 
زمان را غير از ساير زمان ها كرده باشد، از آن روايات برنمي آيد و در 
هر روايتي كه برخلاف آنچه گفتيم ظهور داشته باشد بايد حمل بر 

تقيه كرده يا به  كلي طرح [طرد] نمود».
ايشان روايات بسياري از ائمة معصومين(ع) نقل مي كنند كه 
سعادت و نحوست را به برداشت ما ربط مي دهند و اصلاً براي زمان 
نحوستي قائل نمي شوند و حتي رواياتي را ذكر مي كنند كه ائمة 
اطهار(ع) در تلاش بودند آن نحوست مطرح شده در ذهن را از بين 

ببرند.

ريشه و زمينه و عوامل گرايش به خرافات 
۱. شفاف نبودن باورها در فرهنگ و تمدن ملل شرقي (به دليل 
جايگاه مهم انتزاعيات و مسائل ذهني) ـ در فرهنگي كه شفافيت 

باورها كمتر است زمينه هاي بروز باورهاي خرافي افزايش مي يابد.
۲. عجين شـدن باورهـاي ديني با واقعيـات در جامعة ديني 
(كه باعث مي شود باورهاي غيرعلمي و غيرمنطقي و غيرديني 
ــل ماورائي و موارد  ــت عوام تقويت شـود) ـ علت آن درك نادرس
ــت و نبايد اعتقادات  ــزات و كرامات بوده اس ــتثنايي مانند معج اس
ــت، زيرا خود اديان و تعاليم  ــبب پرورش خرافات دانس ماورائي را س

پيامبران، انسان را به دقت، توجه و تعقل دعوت مي كنند.
يكي از بزرگ ترين افتخارات پيامبر گرامي(ص) اين است كه با 
خرافات و اوهام و افسانه و خيال مبارزه نموده و عقل و خرد بشر را 
از غبار و رنگ خرافات شست وشو داده و فرموده است: من براي اين 
آمده ام كه قدرت فكري بشر را تقويت كنم و با هرگونه خرافات به 
هر رنگ كه باشد حتي اگر به پيشرفت هدفم كمك كند سرسختانه 

مبارزه نمايم (جعفر سبحاني، مقالة خرافات: ۱)
ماجراي رحلت ابراهيم فرزند ۱۸ ماهة رسول خدا(ص) و تلاقي 
آن روز با خورشيدگرفتگي مي توانست به تقويت ايمان مردم نسبت 
به رسول خدا(ص) بينجامد، اما چون پيامبر نمي خواهد از نقاط ضعف 
مردم براي هدايت شان استفاده كند و قرآن به او دستور داده است 
مردم را به حكمت و بيداري دعوت كند، لذا ايشان به مردم اظهار 
مي دارد كه خورشيدگرفتگي ربطي به مرگ فرزند من نداشته است (ج 

۲۲ بحار: ۱۵۵). چرا پيامبر اين گونه برخورد كرد؟
اولاً اسلام به چنين چيزهايي احتياج ندارد. كساني از خواب هاي 
دروغ و از جعل و از اين جور مسائل استفاده مي كنند كه دينشان 

بسياري از 
مردم دنيا 
ناخودآگاه 

به عقايد و 
رفتارهايي 

پاي بند هستند 
كه براي آن ها 

هيچ دليل 
عقلي و منطقي 

ندارند
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منطق ندارد و آثار حقانيت دينشان روشن و نمايان نيست.
ثانياً همان كسي كه از اين وسايل استفاده مي كند در نهايت امر 
اشتباهش شناخته مي شود. مَثَل معروف «همگان را هميشه نمي توان 
در جهالت نگاه داشت» حاكي از اين امر است. پيغمبري كه مي خواهد 
دينش تا ابد باقي بماند آيا نمي داند صد يا دويست سال آينده، مردم 
ديگري مي آيند و جور ديگري قضاوت مي كنند و بالاتر از همه اين كه 

خدا به او اجازه نمي دهد (مجموعه آثار مطهري ج ۱۶: ۱۰۸).
۳. تفكيك نشدن حوزة خرافات از حوزة دين (يا خرافه گرايي 
از معنويـت و به طـور كلي ميان تحجـر و اصول گرايي) ـ چون 
اين مرزها برجسته و مشخص نيستند بخش هايي كه مبناي ديني، 

عقلاني و علمي ندارند تبديل به ارزش مي شوند.
۴. رواج ساده انديشي و راحت طلبي ـ تن پروري در جامعه گرايش 
به خرافات را تشديد مي كند. خصوصاً در ميان قشر جوان و نوجوان 

جامعه و مخاطبان كم سواد و بي سواد اين گرايش مشهود است.
۵. جهل مردم و پيروان ديني ـ هرگاه پيروان يك مكتب و دين به 
اصول و ارزش هاي اسلامي و ديني خود آگاهي دقيقي نداشته باشند 

مرز حق و باطل يا حقيقت و خرافه را تشخيص نمي دهند.
ــايد مخالف شريعت  ۶. منفعت طلبي آگاهان سـودجو ـ برخي ش
ــلام را باور دارند، اما براي رسيدن به اهداف  ــند و به ظاهر اس نباش
ــت  ــتفاده مي كنند تا منافع خود را از دس دنيايي خود از خرافات اس

ندهند.
۷. تـلاش مخالفـان شـريعت بـراي از ميدان خـارج كردن 
شريعت ـ اغفال مردم و استخدام آن ها براي رسيدن به آمال خود، 
كاري است كه مخالفان دين در پي آن اند. شهيد مطهري در اين باره 
ــد: پس از گستردگي و جهان گيري اسلام، مخالفان اسلام  مي نويس
مبارزه با اسلام را از طريقت تحريف آغاز كردند. انديشه هاي خود را 
با مارك تقلبي اسلام صادر كردند. اسرائيليان، مجوسيات و مانويات 
با مارك اسلام وارد حديث و تفسير و افكار و انديشه هاي مسلمانان 
ــي اجمالي  ــه نبايد مي آمد (بررس ــلام آمد آن چ ــر اس گرديد و بر س

نهضت هاي اسلامي: ۸۸).
۸. مواجهه با ناكامي در زندگي و جست وجوي سعادت ـ برخي 
كه با مشكلات مواجه مي شوند براي اين كه زودتر و سريع تر به نتيجة 
مطلوب و دل خواه برسند به خرافات (رمالي، آيينه بيني، جادو و...) روي 

مي آورند، هرچند امكان تحقق آن ها منطقي نباشد.

آثار و مضرات خرافه گرايي 
و  تظاهر  مي بيند:  آسيب   آفت  نوع  دو  از  ديني  باورهاي 

خرافه گرايي 
در  همواره  كه  ديني،  اصيل  اعتقادات  براي  دو  اين  واقع  در 
معرض اعتقادات جعلي، ساختگي و غيرواقعي قرار دارند، خطر تلقي 

مي شود.
برخي از عوارض و آثار واقعي اين گرايش را مي توان به اين 

صورت برشمرد (خرافات در عصر دانايي محور): 
۱. رواج باورهاي خرافي باعث ملحق شدن دين به خرافات 
مي شود و نقدي بر حوزة دين وارد مي كند و ممكن است به اين ادعا، 
كه دين به زمان و عصر خاصي تعلق دارد، دامن زده شود و هم چنين 

موجب گردد قدرت توجيه و توسعة باورهاي دين كاهش يابد.
كه  به خود حق مي دهد  خرافه هركس  و  بدعت  رواج  با   .۲
تمايلات نفساني و گرايش هاي فكري خود را با نام دين يا علم در 
جامعه عرضه و مطرح كند و عوام نيز با دست اندازهاي خرافي، در 

دين رخنه ايجاد كنند.
۳. بدعت و خرافات جامعه را به هرج و مرج فكري و فرصت طلبي 
سوق مي دهد و به عهد جاهليت نزديك مي كند. در نتيجه جامعه 
به فتنه هاي دشواري دچار مي شود كه عاقبتش گمراهي و ضلالت 
مردم است. پس اساس دين را با خطر روبه رو مي سازد و حكومت 
ديني كه پاسدار دين است در رسيدن به اهدافش ناكام مي شود. 
بنابراين، خرافات به هر ميزان و از سوي هركس باشد زيانبار است 

(چالش هاي ديني).
و  تعهد  حس  اجتماعي  روابط  عرصة  در  خرافات،   .۴
مسئوليت پذيري را در جامعه تقليل مي دهد، زيرا خرافه راحت ترين 

راهكارها را پيش پاي انسان قرار مي دهد.
۵. هرگاه در جامعه هيجانات خرافي و عاطفي جاي گزين منطق 
شود، خلأ آگاهي حس نمي شود. به اين معنا كه در جامعة خرافه گرا 

متوجه نيستيم كه ناآگاهي چه خساراتي به جامعه وارد مي كند.
وسواس  دچار  را  فرد  رواني،  عرصة  در  خرافي  رفتارهاي   .۶
فكر مي كند و ديري نمي پايد كه به تشويش و اضطراب نيز گرفتار 

مي شود.
۷. ضررهاي خرد و كلان خرافه گرايي در عرصة اقتصادي نيز 
به وضوح بر همگان روشن است و همة ما شاهد رفتار گروه هايي 
هستيم كه در جهت منافع اقتصادي خود خرافات را تقويت مي كنند و 

از طريق فال و سحر و جادو، پول هاي كلاني به جيب مي زنند.

راه هاي مقابله با خرافات و خرافه گرايي 
در مقابله با خرافات، با توجه به اهميت كار، به روش صحيح و 
علمي نياز است، چرا كه اولاً مخاطبان يك سان نيستند و جامعه از 
عوام نابخرد و ناآگاه و طبقة متوسط و طبقة ممتاز و فهميده تشكيل 
شده اند، كه براي هر يك رفتار خاصي ايجاب مي كند. ثانياً خرافات 
مخاطبان  به  توجه  با  نيز  آن  ها  با  مبارزه  راه هاي  و  متنوع اند  هم 

مختلف، بايد متنوع باشد.
البته توجه به اين نكته الزامي است كه در امر تعليم و تربيت 
و تصفية فكر، صبر و تحمل و سعة صدر نياز است و با شتاب زدگي 
و بي برنامگي كاري از پيش نمي توان برد (جامعه در قبال خرافات: 

.(۱۹۸-۹
با توجه به اين نكات به بررسي راه هاي مقابله مي پردازيم: 

۱. افزايش آگاهي هاي عمومي 
زماني كه شفافيت و آگاهي هاي عمومي افزايش يابد، زمينه هاي 
گرايش به خرافات كم تر مي شود. نكتة ديگر اين كه هرگاه گروه هاي 
مرجع، فرهنگي، ريش سفيد و محبوب به خرافات گرايش پيدا كنند 
تأثيرشان بر ديگران مضاعف خواهد شد و گرايش مردم به خرافات 
بيشتر مي شود. البته نقش معلمان در استحكام باورها و عقايد ديني و 

اسلامي و ملي بسيار قابل توجه است.

هرگاه پيروان 
يك مكتب و 

دين به اصول 
و ارزش هاي 

ديني خود 
آگاهي دقيقي 
نداشته باشند 

مرز حق و 
باطل يا حقيقت 

و خرافه را 
تشخيص 

نمي دهند
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رسالت برنامه ريزان نيز در اين شفاف سازي بسيار مهم است. 
آن ها بايد با فرهنگ ناب اسلامي آگاهي كامل داشته باشند و با طرح 
و برنامه هاي جذاب، جامعه را از التهابات مقطعي و خرافات نجات 
بخشند. هدف نهايي حفظ و صيانت افكار نسل جديد جامعه است و 
اين مهم با دادن طرح و برنامه هاي منطبق با فرهنگ اصيل اسلامي 

و در پرتو ولايت علوي امكان پذير است (همان: ۲۰۴-۵).

۲. تفكيك حوزة دين و عقلانيت از حوزة خرافات 
گروه هاي مرجع بايد در تفكيك اين دو حوزه تلاش مستمر داشته 
باشند، هم چنين مرزها را برجسته سازند و معلوم كنند بخش هايي كه 

مبناي ديني و علمي ندارند ضد ارزش هستند.

۳. افزايش قدرت استدلال و نقادي
بايد به كودك و نوجوان و جوان آموخت كه در خانه، مدرسه، 
دانشگاه و جامعه روحية انتقاد و تحقيق داشته باشند و هر چيز را مورد 
نقد قرار دهند و همه عادت كنند پديده ها را به صورت استدلالي و 

منطقي بپذيرند.

۴. افزايش تعهد و مسئوليت پذيري 
افراد بايد در مقابل وقايع مسئوليت پذير باشند و متعهدانه با قضايا 
برخورد كنند. هم چنين در مقابل مشكلات و شكست ها، هزينه هاي 
رفتارشان را شجاعانه بپذيرند. براي مثال، كسي كه بيمار است بايد 
بداند به دنبال راه حل هاي درمان و معالجه باشد و به آن ها رجوع كند. 
در عرصة اجتماع نيز دختري كه ازدواج مي كند يا پسري كه به دنبال 
همسريابي است بايد بدانند اين كار دشواري هاي خاص خود را دارد و 
بايد مسئوليت اين دشواري ها را بپذيرند و از آن ها شانه خالي نكنند.

۵. مقابله با ساده انديشي و تن پروري
همان طور كه در بخش ريشه ها اشاره شد، خرافه گويي بعضاً 

ناشي از آسان طلبي و تن پروري اشخاص است.

۶. تصفية تفكر ديني 
دستگاه  خود  اسلام  كه  مي دارد  اظهار  مطهري  شهيد  استاد 
با  قرآن و عقل است. پس  آن  و  ما معرفي مي كند  به  تصفيه اي 
استعانت از دستورات الهي و سنت نبوي و استمداد از رسول باطني 
يعني عقل بايد تفكر خود را در مسير صحيح هدايت كنيم (اسلام و 

مقتضيات زمان: ۱۲۵-۱۳۸).

۷. به روز كردن انديشه هاي اسلامي و ديني
استاد شهيد مطهري راه مبارزه با انديشه ها و باورهاي غلط را 
عرضة صحيح مكتب و دين در همة زمينه ها به زبان روز مي داند و 
در اين باره مي گويد: راه مبارزه با اين خطر، تحريم و منع نيست، مگر 
مي شود تشنگاني را كه براي جرعه اي آب له له مي زنند، از نوشيدن 
آب موجود به عذر اين كه آلوده است منع كرد. اين ما هستيم كه 
مسئوليم. ما به قدر كافي در زمينه هاي مختلف اسلامي كتاب به 
زبان روز عرضه نكرده ايم. حوزة علميه امروز بايد به مسئوليت عظيم 

فكري و علمي خود آگاه گردد و فعاليت خود را ده برابر كند و بداند 
كه اشتغال منحصر به فقه و اصول رسمي جواب گوي مشكلات نسل 

معاصر نيست (نهضت هاي اسلامي: ۸۹-۹۳).
سازمان و وزارت خانة عظيمي چون فرهنگ و ارشاد اسلامي 
نيز با آن دايرة وسيع كاري اش جواب گوي اين مهم نيست. آن چه 
مورد نياز است سازمان و تشكيلات خاصي است كه بايد همواره در 
مسير احيا و پاسداري از آرا ء و اعتقادات جامعه گام بردارد (جامعه در 
قبال خرافات: ۲۰۴) البته در سال اخير، صداوسيما در همين خصوص 
فعاليت هاي چشم گيري  به مخاطبان  آگاهي بخشي  تاحدودي در 
داشته است ولي با اين وجود همه نسبت به هم مسئوليم و لازم است 
با استعانت از قرآن و سنت نبوي و عقل، راه را از بيراهه تشخيص 

دهيم.

نتيجه گيری 
با توجه به اهميت بحث خرافات و آثار سوئي كه در زمينه هاي 
علمي، فرهنگي، رواني، اقتصادي و... از خود برجاي مي گذارد، لازم 
است، همان طور كه در بخش راه هاي مقابله با خرافه گرايي روشن 
با صرف هزينه هاي  برنامه ريزي دقيق و كاربردي و حتي  با  شد،  
آموزشي با گرايش به خرافات مبارزه كرد، تا ريشة آن خشكانده شود 

و ديگر جايگاهي در جامعه نداشته باشد.
روشن است كه مبارزه با خرافات به آساني و در زمان كوتاه 
اين  در  برنامه ريزان  رسالت  كه  كرديم  اشاره  و  نمي شود  ممكن 
خصوص بسيار مهم است. آن ها بايد نسبت به فرهنگ ناب اسلامي 
آگاهي كامل داشته باشند و با طرح و برنامه هاي جذاب، جامعه را از 

التهابات مقطعي و خرافات نجات بخشند. 
به اميد آن كه همة ما در اين امر مهم تلاش كنيم و همواره 
در جست وجوي حق و حقيقت باشيم و بدانيم كه مؤثرترين طبقه در 
از بين بردن خرافات طبقة معلمان اند كه پيشوايان حقيقي و در اين 
عرصه رهبران واقعي هستند. آنان مكلف اند كه در اين امر به روشن 

كردن  اذهان مردم بپردازند.

منابع
۱. پاكدل، محمدحسين، جامعه در قبال خرافات، سال انتشار ۱۳۷۸.

ــة فرهنگي دانش و انديشة  ــيد فضل االله، چالش هاي دين، مؤسس ۲. حسيني، س
معاصر، چاپ اول. ۱۳۸۱

ــارات اميركبير،  ــر، خليل، فرهنگ لغت لاورس، ترجمة حميد طبيبيان، انتش ۳. جّ
تهران، ۱۳۶۳

۴. سبحاني، جعفر، مقالة خرافات
ــكراللهي، مرتضي، آسيب شناسي حكومت ديني، مؤسسة فرهنگي دانش و  ۵. ش

انديشة معاصر، ۱۳۸۱
۶. طباطبايي، محمدحسين، ترجمة تفسيرالميزان، نرم افزار تفسير جامع قران، خانة 

كتاب
۷. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج ۲۲

۸. مطهري، مرتضي، اسلام و مقتضيات زمان، انتشارات صدرا، تهران، ۱۳۶۶
۹. مطهري، مرتضي ، بررسي  اجمالي نهضت هاي اسلامي در صد اسلام اخير، 

صدرا، تهران، ۱۳۶۶
۱۰. مطهري، مرتضي ، حماسة حسيني، ج ۱، صدرا، تهران، ۱۳۶۶

۱۱. مطهري، مرتضي ، مجموعة آثار، ج ۱۶، صدرا، تهران، ۱۳۷۴
ــهري  ــيد ضيا ء ، مقالة خرافـات در عصر دانايي محور، همش ــمي، س ۱۲. هاش

۸۴/۱۲/۴

هرگاه در جامعه 
هيجانات 

خرافي 
جاي گزين 

منطق شود، 
خلأ آگاهي 

حس نمي شود. 
به اين معنا 

كه در جامعة 
خرافه گرا 

متوجه نيستيم 
كه ناآگاهي 

چه خساراتي 
به جامعه وارد 

مي كند
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اشاره 
طـرح سـؤال مناسـب از محتواي آموزشـي، 
يكي از عوامل مؤثـر در جهت دهي به مطالعة 
درسـت و يادگيري موفقيت آميز دانش آموزان 
است. مجموعة سؤالات زير كه توسط يكي از 
دبيران مدارس شهر تهران تنظيم شده است، 
مي تواند نمونه و مصداق يك طراحي مناسب 
باشد. تأكيد بر مفاهيم اصلي و كليدي درس ها، 
تنوع در سـؤال ها و توجه به قـدرت تجزيه و 
تحليـل دانش آمـوزان از جمله محاسـن اين 
آزمون است. البته سـؤال ۴ از «كوتاه پاسخ» 
كه دانش آموزان را به حفظ جملة امام خميني 
وامي دارد، مي توانست به نحو ديگري طراحي 
شـود و چنين اجباري را مرتفع سـازد. به طور 
مثال، سؤال مي تواند بدين گونه طراحي شود: 
«از نظر امام خميني خلوص عشق موحدان با 

نفرت از چه كساني ميسر است؟»
دبيران محتـرم مي توانند مجموعة سـؤالات 
ابتـكاري خود را در اختيـار مجله قرار دهند تا 

ساير دبيران از آن ها استفاده كنند.

الف) چهارگزينه اي 
گزينة صحيح را در پاسـخ نامه بنويسـيد (هر 

پاسخ صحيح ۰/۲۵ نمره).
۱. اگر خمس مالي پرداخته نشود .................

15 آن نمي توان چيزي خريد. الف) با 

ب) اسلام مالكيت خصوصي را پذيرفته پس 
شخص در استفاده از آن مال مجاز است.

ج) با كل آن مال نمي توان چيزي خريد.
 1
5

د) فعلاً مي توان از آن استفاده كرد، اما بعد 
مال بايد پرداخت شود.

۲. طبق فرمودة پيامبر عظيم الشأن اسلام(ص) 
كدام گزينه انسان را در شمار انبيا قرار مي دهد؟

الف) امر به معروف و نهي  از منكر 
ب) تولّي و تبرّي

ج) انفاق در راه خدا 
د) كار و تلاش 

۳. طبق آيات و روايات كدام گزينه «اعلان 
برخاستن»  جنگ  به  خدا  «با  و  خدا»  با  جنگ 

است؟
الف) دوستي با دشمنان خدا، ربا 
ب) ربا، آرايش در مقابل نامحرم 

ج) دشمني با دوستان خدا، دوستي با دشمنان 
خدا 

د) آرايش در مقابل نامحرم، دشمني با دوستان 
خدا 

انسان  توسط  شده  كسب  كمالات  اگر   .۴
الهي نقض  برود كدام صفت  بين  از  او  با مرگ 

مي گردد؟
ب) رحمت الف) عدل   
د) قدرت  ج) حكمت  

قلمرو  در  معاد  اثبات  بر  دليل  مهم ترين   .۵
كشش هاي فطري انسان كدام است؟

ب) رستاخيز  الف) عدل خداوندي  
طبيعت

به  ميل  د)  ج) دفع ضرر احتمالي 
جاودانگي 

ب) كوتاه پاسخ 
۱. قرآن كريم پس از توصيه به اقامة نماز چه 

چيزي را مورد تأكيد قرار داده است؟ (۰/۲۵ نمره)
زيورآلات  «زكات»  و  «خمس»  حكم   .۲

خانم ها را به طور جداگانه بنويسيد (۱ نمره).
۳. پيامبر عظيم الشأن اسلام(ص) در مورد چه 

چيزهايي بر ا مت خويش بيمناك است؟ (۱ نمره)

كه  حاشا  عليه):  (رحمئ االله  خميني  امام   .۴
خلوص عشق موحدين جز به ظهور كامل ............. 

ميسر شود (۰/۵ نمره).

ج) تعاريف (۱/۵ نمره)
تعريف كنيد.

۱. عفاف: 
۲. توكل: 

د) كشف رابطه (هر كدام ۱ نمره)
۱. رابطة عفاف و عزت نفس

۲. رابطة محبت به اهل بيت پيامبر (سلام االله 
عليهم اجمعين) و كمال انسان 

۳. رابطة حكمت خدا و ضرورت معاد 

هـ) ترجمه 
۱. و لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ (۰/۷۵ نمره)

۲. اِنْ أجْرِيَ اِلاّ عَليَ االله (۰/۷۵ نمره)

و) تشريحي گسترده پاسخ 
پرسـش هاي زير را، تحليل و بررسي كرده و 

توضيح تفصيلي دهيد (با پشتوانة استدلال)
۱. كسي كه در توجيه پوشش مناسب نداشتن 
كه  مي كند  استدلال  ـ  الهي  موازين  مطابق  ـ 
«من به خدا اعتقاد دارم اما هنوز فلسفة حجاب را 
نمي دانم»؛ آيا اين ناآگاهي، او را در رعايت نكردن 
 ۱/۵) ارزيابي كنيد.  و  نقد  پوشش مجاز مي كند؟ 

نمره)
۲. يكي از گناهان رايج اجتماعي را انتخاب 
كنيد و طرح ابتكاري خود را جهت جلوگيري از 
آن ارائه دهيد و بنويسيد تلاش شما براي چنين 
الهي  از واجبات  انجام كدام يك  كاري مصداق 

است. (۲ نمره)
۳. طبق آية «فَذوقُوا ما كُنتم تَكْنِزون» (بچشيد 
آنچه را مي اندوختيد)، رابطة بين عمل و پاداش يا 

كيفر آن چگونه خواهد بود؟ (۱ نمره)
۴. احكام پوشش «مردان» و «زنان» هر كدام 

به طور جداگانه چگونه است؟ (۱/۵ نمره)
موفق باشيد

تنظيم كننده: فاطمه سلگي
دبير دبيرستان فرزانگان شهر تهران

نمونه اي از يك
طراحي آزمون
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ضرورت  تفكر و تدبّر در    «امثال قرآن»
نشستي با حجت الاسلام والمسلمين 

دكتر محي الدين بهرام محمديان

اشاره
«امثال قرآن» يکی از مباحث قابل توجه و مورد نظر علوم قرآنی 
است که دانشمندان پيشـين و انديشمندان معاصر دربارة آن 
به بحـث و بررسـی پرداخته اند. پای صحبت حجت الاسـلام 
والمسلمين دکتر محی الدين بهرام محمديان، رئيس «سازمان 
پژوهش و برنامه ريزی آموزشـی» می نشـينيم تا ايشان دربارة 

«امثال قرآن» برای ما توضيح دهند.

� امثال قرآنی بخش مهمی از کلام الهی را تشکيل می دهند. 
در آغاز بحث، معنای لغوی واژة «مَثَل» را بيان فرماييد.

� «مَثَل» بر وزن «فَرَس» به معنای گوناگونی آمده است؛ مانند 
صفت، عبرت، حديث و مَثَل دائر و سائر. راغب اصفهانی در «مفردات» 
می گويد: «مَثَل، عبارت از گفتاری است دربارة چيزی که شبيه به 
سخنی دربارة چيز ديگری است و به وسيلة يکی، معنای گفتار دومی 

بيان و مجسم می شود».
تَهانَوی نيز می گويد: «مَثَل به معنی نظير است. سپس در قول 
سائر (گفتار رايج) استعمال شده است که نظر و هدف اصلی مثل زننده 

را آشکار می کند».
ابن عربی نيز می گويد: «مثال عبارت از تشابه معانی معقوله است 
و مِثْل عبارت از تشابه اشخاص محسوسه و برخی موارد به جای هم 

نيز به کار رفته اند».
ابوهلال عسکری، صاحب کتاب «جَمهرئ الامثال» می گويد: 
مَثَل  را  ميان مردم  در  و معمول  و جاری  «هر سخن حکمت آميز 

گويند».
چنان كه از مجموع اين اقوال برمی آيد، مَثَل عبارت از آن گفتاری 

است که به وسيلة آن، حال چيز دوم به چيز اول تشبيه می شود و اگر 
اين کلمه بين مردم شايع و منتشر شود و به زبان آنان جاری گردد، 

مَثَل ناميده می شود.
امثال انواع متفاوتی دارد و برای اغراض گوناگون به کار می رود. 
اما آن چه در کلام رفيع و بيان فصيح قرآن آمده، برای تعقل، انديشه، 
از رسول خدا(ص)  پندآموزی و عبرت گيری است.  يادآوری،  تذکر، 
روايت کرده اند که فرمود: «همانا قرآن بر پنج وجه نازل شده است: 
حلال، حرام، محکم، متشابه و امثال. پس به حلال عمل کنيد، از 
حرام بپرهيزيد، از محکم پيروی کنيد، به متشابه ايمان بياوريد و از 

امثال عبرت گيريد».
سيوطی از قول ماوَرْدی می گويد: «از بزرگ ترين [بخش های] 
علوم قرآنی، دانستن امثال آن است. ولی مردم از آن غفلت دارند، چون 
به امثال مشغول می شوند و مُمَثّل ها را توجه نمی کنند. حال آن که مَثَل 

بدون مُمَثّل، هم چون اسب بدون لجام و شتر بدون رخام است».
خداوند، انديشه و تفکر در مثل های قرآنی را ازجمله ويژگی های 
دانشمندان و انديشمندان می شمارد: «وَ تِلْکَ الأْمثالُ نَضْرِبُها للِنّاسِ وَ 
ما يَعْقِلُها اِلاّ الْعالِمُونَ ـ ما آن مثال ها را برای عموم مردمان می زنيم، 

گفت وگو: نصراالله دادار
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ولی در آن جز دانشمندان نمی انديشند».
� امثال قرآنی چه کاربرد و استفاده ای دارند؟

� زرکشی می گويد: «از مثال هايی که در قرآن زده شده است، 
امور بسياری استفاده می شود: تذّکر و موعظه، برانگيختن و بازداشتن، 
پندگيری و عبرت آموزی، تقرير و تقريب مقصود و منظور به ذهن، 
تصوير معانی و مفاهيم عقلانی و غيرمحسوس به صورت محسوس، 
زيرا که امثال معانی را به صورت اشخاص تصوير می نمايند و در ذهن 
پايدار می سازند. در مواردی امثال قرآن مشتمل بر بيان تفاوت پاداش 
است و بر مَدْح و ذَمّ، ثواب و عقاب و تعظيم يا تحقير امری يا تحقق 
يافتن چيزی يا ابطال آن مشتمل است و خداوند فرموده است: «ضَرَبْنا 
لَکُمُ الاَْمْثالَ» و با آوردن اين مثال ها، که متضمن اين فوايد است، بر 

ما منّت نهاده است».
باز سيوطی از قول اصفهانی می نويسد: «مثال زدن عرب ها و 
نظير آوردن علما اهميت به سزايی دارد که پوشيده نيست. از جهت 
ابراز دقايق مخفی و پرده برداری از حقايق، متخيل را در شکل حقيقت 
و پنداشته شده را به سان تعيين عرضه می کند و غايب و نامحسوس 
را هم چون ديده شده و محسوس ارائه می دهد. در مثل زدن، خصمِ 
نيروی ظاهری شخص گستاخ درهم  سرسخت کوبيده می شود و 
می شکند، زيرا مثال آوردن در دل ها چنان تأثير دارد که وصف شی ء به 
تنهايی، آن تأثير را ندارد. از همين روی خدای تعالی در قرآن و ساير 
کتاب های خويش مثال هاي بسياري آورده است. ازجمله اين كه در 
«انجيل» سوره اي است به نام سورة امثال. در سخنان پيامبر(ص) و 

در كلام پيامبران ديگر و حكما نيز مثال هاي زيادي هست».
� مثال چه نقشي در توضيح و تفسير مباحث گوناگون دارد؟

� نقش مثال در توضيح و تفسير مباحث، انكارناپذير است. به همين 
دليل در هيچ علمي براي اثبات حقايق و روشن ساختن و نزديك سازي 
مطالب به ذهن، از ذكر مثال بي نياز نيستيم. ولي مثال ها هم بايد 
قبايي متناسب با قامت مطلب باشند. چرا كه مثالِ موافق و منطبق 
با مقصود، مطلب را از آسمان به زمين مي آورد و براي همگان قابل 

فهم مي سازد.
� لطفاً نمونه هايي از مثال هاي قرآني را ذكر كنيد كه در روشن 
ساختن مفاهيم و ترسيم و تجسيم حالت هاي پيچيده به كار 

رفته است.
�در قرآن مي خوانيم، برخي از اهل كتاب دربارة تولد مسيح(ع) بدون 
پدر، اشكال تراشي مي كنند و مي گويند مگر مي شود انسان بدون پدر 
متولد شود؟! خداوند در جواب اين اشكال تراشي مي فرمايد: اِنَّ مَثَلَ 
عيسي عِنْدَاالله كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ - مثل عيسي در نزد خدا، 

همانند آدم است كه او را از خاك آفريدَ (آية ۵۹ آل عمران).
بايد توجه داشت كه در برابر افراد لجوج، اگر بگوييم خلقت انسان 
بدون پدر براي خداوند كار آساني است، امكان دارد باز هم بهانه گيري 
كنند. ولي اگر به آنان بگوييم آيا قبول داريد كه آدم - انسان نخستين - 
از خاك آفريده شده است؟ به سادگي مي توانند آن را بپذيرند. آن گاه 
مي گوييم كه خداوندي كه چنين قدرتي دارد، چگونه نمي تواند فردي 
را تنها از مادر بيافريند و او پدر نداشته باشد؟ با اين روش به آساني 
به همان هدفي مي رسيم كه آدم لجوج، نخست آن را نمي پذيرفت و 

غيرقابل تصور مي پنداشت.
يا مثلاً به افرادي مي گوييم در راه خدا انفاق كنيد و خداوند انفاق 
شما را چندين برابر پاداش مي دهد. شايد افراد عادي نتوانند كاملاً 
مفهوم اين سخن را درك كنند، اما قرآن اين معنا را در قالب مثالي به 
طور واضح تبيين مي كند و آن را براي همگان ملموس و قابل درك 
مي سازد و مي فرمايد: الَْذّين يُنْفِقُونَ اَمْوالَهُمْ في سَبيلِ االلهِ كَمَثَلِ حَبَّئٍ 
انَْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ في كُلِّ سُنْبُلَئٍ مِأَئُ حَبَّئٍ - مثل كساني كه مال خود 
را در راه خدا انفاق مي كنند، همانند بذري است كه در زمين افشانده 
مي شود و از آن هفت خوشه مي رويد و در هر خوشه صد دانه است» 
(بقره/ ۲۶۱). با اين مثال شنونده مي تواند افزايش تصاعدي پاداش 

انفاق را تصور كند و بفهمد.
هم چنين قرآن براي ترسيم اضطراب دروني و سردرگمي منافقان 
ما ءِ فيهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ و بَرْقٌ  چنين مثالي مي زند: اَوْ كَصَيَّبٍ مِنَ السَّ
واعِقِ حَذَرَ الْموتِ وَ االلهُ مُحيطٌ  يَجْعَلُونَ اَصابِعَهُم في آذانِهِم مِنَ الصَّ
ا اَضا ءَ لَهُمْ مَشَوْا فيه وَ  بالكافرينَ ٭ يَكادُ البَرقُ يَخْطَفُ ابَْصارَهُمْ كُلمَّ
اذِا اَظْلَمَ عَليْهِم قامُوا و لَوْ شا ءَ االلهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ ابَْصارِهِم اِنَّ االلهَ 
عَلَي كُلِّ شي ءٍ قَدير ـ يا چون رگباري از آسمان كه در آن تاريكي ها و 
رعد و برق است، از [ترس] آذرخش و بيم مرگ سرانگشتان خود را 
در گوش هايشان نهند، ولي خدا به كافران احاطه دارد. نزديك است 
كه برق چشمانشان را بربايد، هرگاه كه بر آنان روشني بخشند، در آن 
گام زنند و چون راهشان را تاريك كند بر جاي خود بايستند. و اگر خدا 
مي خواست شنوايي و بينايي شان را برمي گرفت كه خدا بر همه چيز 

تواناست (بقره/ ۱۹ و۲۰).
هم چنان كه ملاحظه مي شود، در اين آيات وصف حال منافقان 
هم چون مسافري است كه در بيابان تاريكي در شب ظلماني گرفتار 
رعد و برق و طوفان و باران شده است و آن چنان سرگردان است كه 
ره به جايي نمي برد. تنها لحظه اي كه برق مي زند، چند قدم برمي دارد 
او هم چنان  و  برق خاموش مي شود  به سرعت  ولي  بيابد،  راهي  تا 

سرگردان باقي مي ماند!

ابن عربي: 
مثال عبارت از 

تشابه معاني 
معقوله است و 
مِثْل عبارت از 

تشابه اشخاص 
محسوسه است
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واقعاً براي ترسيم حال يك منافق سرگردان كه مي خواهد در 
جمع مؤمنين با روحية نفاق و عمل منافقانه به زندگي خود ادامه دهد و 
هر لحظه داراي اضطراب رسوايي و اميد كاذب پيروزي است، تعبيري 

زيباتر از اين يافت مي شود؟!
نمونه هاي  به شكل  قرآن همگي  در  رفته  كار  به  امثال  �آيا 

قبلي اند و مفهوم تمثيل در آن ها روشن و مشخص است؟
� خير، امثال قرآن بر دو گونه اند: گونة نخست، آن هايي هستند كه 
واژة مَثَل در آن ها تصريح شده يا مفهوم تمثيل در آن روشن و ظاهر 
است. در مقابل، گونة دوم آن هايي هستند كه مفهوم تمثيل در آن 
پوشيده و مخفي است و واژة مَثَل نيز در آن ذكر نشده است و مفهوم 
مستتر در آن، با امثال سائره و جاري در لسان عموم مترادف است. 
نمونه هايي كه در پاسخ سؤال قبل به آن ها اشاره شد امثال قرآني 
يِبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بإِذنِ  از قسم اول بودند؛ همانند اين آيه: وَ الْبَلَدُ الطَّ
رَبّهِ وَ الّذي خَبُثَ لا يَخْرُجُ اِلاّ نَكِداًـ و زمين پاك، گياهش به اذن 
پروردگارش برمي آيد و آن زميني كه ناپاك است، گياهش جز اندك و 

بي فايده برنمي آيد (اعراف/ ۵۸).
ابن ابي حاتم از ابن عباس دربارة اين آيه نقل كرده است كه 
وي گفت: «اين مثلي است كه خداوند براي مؤمن و كافر زده است. 
مؤمن پاكيزه است و عملش هم پاكيزه است؛ هم چنان كه سرزمين 
پاكيزه، ميوه اش پاكيزه است. كافر نيز مانند زمين شوره زار، پليد و 

بي ثمر است و عملش هم بي ثمر و پليد است.»
اما براي ذكر نمونه هايي ديگر از امثال قرآني كه مفهوم تمثيل 
در آن ها مستتر و پوشيده است، به نقل قولي از كتاب «اتقان» سيوطي 
ابراهيم بن  ابواسحاق  شنيدم  مي گويد:  ماوردي  مي كنيم.  اشاره 
مضارب گفت از پدرم شنيدم كه مي گفت از حسين بن فضل سؤال 
كردم كه تو امثال عرب و عجم را از قرآن برمي آوري، آيا در كتاب 
خدا مفهوم اين مثل را ديده اي: خَيرُ الاُمُورِ اَوْسَطُها ـ بهترين امور حد 

وسط آن هاست؟
گفت: بله، در چهار جاي قرآن، يكي آن جا كه خداوند فرمود: لا 
فارِضٌ و لا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلكَ ـ نه از كار افتاده و پير و نه بكر و كار 
نكرده، بلكه ميانة اين دو (بقره/ ۶۸). ديگر اين كه فرمود: «وَ الّذينَ لَمْ 
يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلكَ قَواماً ـ و آنان كه هرگاه انفاق 
كنند، نه اسراف نمايند و نه بخل ورزند، بلكه ميان اين دو خرج كنند 
(فرقان/ ۶۷). باز فرموده است: وَلا تَجْعَل يَدَكَ مَغْلُولَئً الِي عُنُقِكَ 
وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ ـ و دستت را به گردنت مبند و آن را كاملاً 
از هم مگشاي (اسرا/ ۲۹) و بالأخره آن جا كه مي فرمايد: «وَلا تَجْهَرْ 
بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَ ابَتغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبيلاَ ـ نه نمازت را بسيار 

بلند بخوان و نه بسيار آهسته، بين اين دو حد متوسطي را انتخاب كن 
(اسرا/ ۱۱۰).

پرسيدند: آيا در كتاب خدا مفهوم اين مثل را نيز مي يابي: «مَنْ 
جَهِلَ شَيئاً عاداهُ ـ هركس چيزي را نشناسد، با آن دشمني كند»؟

بُوا مالَمْ يُحيطُوا بِعِلمِهِ ـ بلكه  گفت: بله، در دو جاي قرآن: «بَلْ كَذَّ
دروغ شمردند آن چه را كه علم بر آن نداشتند (يونس/ ۳۹) و ديگر: وَ اذِْ 
لَمْ يَهْتَدوُا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا افِكٌ قديمٌ ـ و چون به قرآن هدايت نشوند، 

گويند اين دروغي از گذشتگان است (احقاف/ ۱۱).
پرسيدند: آيا در كتاب خدا مفهوم اين مثل را نيز مي يابي: «اِحْذَرْ 

شَرَّ مَنْ اَحْسَنْتَ الَِيهِ ـ بپرهيز از شر كسي كه به او نيكي كرده اي»؟
گفت: بله آن جا كه مي فرمايد: وَما نَقَمُوا اِلا اَنْ اَغْناهُمُ االلهُ وَ 
رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ـ در پي انتقام و دشمني نشدند، مگر پس از آن كه خدا 

و رسول او از فضل خود آنان را بي نياز كرد (توبه/۷۴).
پرسيدند: آيا در كتاب خدا يافته اي مفهوم اين مثل را: لَيْسَ الْخَبْرُ 

كَالْعَيانِ ـ شنيدن كي بود مانند ديدن»؟
گفت: بله، آن جا كه فرموده: قالَ اَوْ لَمْ تَؤْمِنْ وَلكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَلبي ـ 
خداوند فرمود: مگر ايمان نياورده اي؟ [ابراهيم] گفت: چرا، ولي براي 

اين كه دلم (با ديدن آن چه شنيده ام) مطمئن گردد (بقره/ ۲۶۰).
� آيا آياتي در قرآن وجود دارند كه به مرور زمان در ميان مردم 

جزو امثال رايج شده باشند؟
� بله، بعضي از آيات قرآن در كتب ادب و زبان مردم در روند مثل 
قرار گرفته اند و به صورت امثال سائر انتشار يافته و مورد استفاده قرار 

گرفته اند، از آن جمله به چند آيه اشاره مي شود:
ـ لَنْ تَنالُوا الْبِّرَ حَتّي تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ ـ به مقام نيكي نمي رسيد، 

مگر اين كه از آن چه دوست داريد، انفاق كنيد (آل عمران/ ۹۲).
 ـ اكنون حق آشكار شد (يوسف/ ۵۱). ـ اَلآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ

مَتْ يَداك ـ اين، اثر همان كارهاي زشتي است  ـ ذلِكَ بِما قَدَّ
كه كرده اي (حج/ ۱۰).

ـ لِكُلِّ نَبَأً مُسْتَقَرٌّ ـ هر خبري را وقت معيني است (انعام/ ۶۷).
يِي ءُ اِلاّ باَِهْلِهِ ـ و فكر بد جز صاحبش را  ـ وَلا يَحيقُ الْمَكْرُ السَّ

هلاك نگرداند (فاطر/ ۴۳).
ـ وَ عَسي اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئَاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُم ـ و شايد چيزي را خوش 

نداريد و حال آن كه برايتان خوب است (بقره/ ۲۶۱).
ـ كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَهٌ ـ هر كسي در گرو كارهاي خويش 

است (مدثر/ ۳۸).
ـ هَلْ جَزا ءُ الإِحْسانِ اِلاّ الإِحْسانُ ـ آيا سزاي نيكي جز نيكي 

است؟ (رحمن/ ۶).

خداوند، 
انديشه و 
تفكر در 

مثل هاي قرآني 
را از جمله 

ويژگي هاي 
دانشمندان و 
انديشمندان 

مي شمارد
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چكيده 
نخست  مقاله  اين 
به جايگاه اصلاح گر و منجی 
عالم بشريت و آثار تربيتي اعتقاد 
به آن اشاره مي کند. سپس به تبيين 
مختلف  ابعاد  در  تأثير  اين  عرصه هاي 
مي پردازد. از جمله: ۱. بُعد فكري (با تحليلي بر 
واژة عقل در روايات)، ۲. بعد روحي و رواني (با اشاره 
بر اهميت ذكر و دعا و بررسي رهاوردهاي انتظار)، 
۳. بعد اخلاقي (با اشاره بر اهميت نظارت امام بر 
اعمال شيعيان و زمان ناگهاني ظهور) و ۴. بعد عملي 
از چگونگي عمل شيعة  دادن تصويري  نشان  (با 

منتظر).

عرصه هاي تأثيرگذاري
 اعتقاد به مهدويت
 در اصلاح فرد از
 ديدگاه قرآن و حديث
سيمين صميمي 
دبير ديني دبيرستان دخترانة شهرك طالقان

مهدويت و 
تربيت

انتظار،  ــت،  مهدوي اعتقاد،  ــيعه،  �كليدواژه ها:ش
آموزه هاي ديني، ابعاد تربيتي
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مقدمه 
در مذهب شيعه، مصلح موعود تداوم بخش رسالت انبيا، حجت 
روي زمين و ملاك سنجش انطباق فرد با دين خداست. حضرت 
مهدي(عج) واسطه اي است براي پرستش خداوند. بر اين اساس 
مهدويت نه تنها يك مسئلة اعتقادي است، بلكه بعد تربيتي نيز دارد. 
بعد تربيتي، در جريان انتظار خود را نشان مي دهد. به اين جهت ابتدا 
به بيان معناي انتظار اشاره مي نماييم: انتظار به معني اميدواري، چشم 
به راهي، آمادگي، نگراني، چشم داشت و درنگ است (با مراجعه به 
كتاب هاي معتبر لغت، هم چون لسان العرب، مجمع البحرين، مفردات 
راغب، المنجد و معين). معناي اصطلاحي انتظار نيز عبارت است 
از حالت قلبي و روحي كه از آن آماده شدن براي چيزي كه چشم 
براهش هستي برمي آيد. پس هر قدر انتظار بيشتر باشد آماده شدن 
هم بيشتر مي شود (موسوي اصفهاني، سيد محمدتقي، مكيال المكارم، 

.(۱۵۲/۲
در يك محور در جريان تربيتي، اين اعتقادِ منتظر در مسير 
تحولات عاطفي و عملي معيني قرار مي گيرد. زيرا مي داند كه خداوند 
در قرآن كريم فرموده است: «قل إعملوا فسيري االله عملكم و رسوله 
و المؤمنون.» (توبه: ۱۰۵) «اي پيامبر به مردم بگو عمل كنيد ولي 
بدانيد كه خداوند و پيامبر (ص) و مؤمنان، كارهاي شما را مي بينند». 
لذا شيعه امام خويش را ناظر بر اعمال خود مي داند و اين نظارت بر 

وي تأثير تربيتي وافري دارد.
در محوري ديگر حضرت مهدي(عج) همچون خورشيدي از 
پشت ابر در تربيت افراد تأثيرگذار است. به همين جهت است كه در 
روايتي به نقل از امام صادق (ع) آمده كه فرمود: شيعيان از ولايت او 
نفع مي برند، مانند استفاده مردم از آفتاب هرچند كه آن را ابر بپوشاند 
(كليني، ۱۹۴؛ طوسي، ۲۹؛ صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، ۲۰۷/۱). 
لذا به تحقيق، حضرت خليفة هدايتگر الهي است (مجلسي، ۸۳/۵۱ و 
۵۷/۲۴). شيعه همواره تحت هدايت و تربيت پدري دل سوز و مهري 
مادرانه قرار دارد. چنان كه اين موضوع به صراحت در كلام نوراني به 
نقل از ابوالحسن (ع) آمده است، كه فرمود: «الإمام الأمين الرّفيق 
و الوالد الشّفيق، كالأمّ البرّه بالوالد الصّغير و مفزع العباد.» (نعماني، 
۳۲۰)، امام اميني رفيق، پدري مهربان است. او مانند مادري نيكوكار 

و مهربان نسبت به فرزند خردسال و پناه بندگان خداست.
اكنون ادعا اين است كه اعتقاد به حضرت مهدي (عج) در 
اصلاح شيعة منتظر تأثير مي گذارد، همان گونه كه در روايتي آمده 
است: «نحن صنائع ربّنا و الخلق بعد صنائعنا.» (طوسي، ۲۸۵، و 

نباطي بياظي، ۲۳۶/۲).
قطعاً اين تأثير در ابعاد و عرصه هاي مختلفي نمايان مي گردد. 

اكنون به شرح آن ها مي پردازيم:

۱. بُعد فكري
فكر زير بناي اعمال و رفتار انسان است و باورهاي اساسي 
حيات آدمي را در حصار خود حفظ مي كند. در واقع تربيت انسان ها 
و رها ساختن آنان از جهل و ناداني و عرضة حقايق اسلام به روان 
حق جوي آدميان، از برترين رسالت هاي انبيا و اوليا بوده است. چنان 
كه خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: «هو الّذي بعث في الأمّييّن 
رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته و يزكّيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمه و 
إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» (جمعه، ۲)؛ يعني او كسي است 
كه در ميان جمعيت درس نخوانده رسولي از خودشان برانگيخت كه 
آياتش را بر آنان مي خواند و آن ها را تزكيه مي كند و به آنان كتاب 
(قرآن) و حكمت مي آموزد و مسلماً پيش از آن در گمراهي آشكاري 
بودند. فردي كه به امام زمان (عج) معتقد است در واقع در جريان 
انتظار خود تحت تربيت آن حضرت است. اين امر در طهارت فكري 
و عقلي او رشد چشم گيري دارد. در اين خصوص از باب نمونه به 

رواياتي چند اشاره مي نماييم: 
الف) در روايتي از امام باقر(ع) نقل شده است كه فرمود: «إذا 
قام قائمنا وضع يده علي روؤس العباد فجمع بها عقولهم و كملت 
قيام  ما  قائم  چون  يعني  گلپايگاني، ۶۰۷)؛  (صافي  أحلامهم»  به 
كند دستش را بر سر بندگان گذارد و عقولشان را متمركز سازد و 
عقل هايشان كامل شود. در روايت ديگري از حضرت آمده است كه 
فرمود: «و تؤتون الحكمه في زمانه.»؛ يعني در زمان مهدي (عج) به 

شما حكمت بياموزند (مجلسي، ۳۵۲/۵۲).
ب) در روايتي به نقل از امير المؤمنين (ع) آمده است كه فرمود: 
«دست خدا را بر سر بندگان مي گذارد آن وقت دل مؤمن از آهن 
سخت تر باشد و خدا او را قوت چهل مرد عطا مي فرمايد» (صدوق، 

كمال الدين و تمام النعمه، ۶۷۴/۲).
ج) در روايتي به نقل از امام كاظم (ع) آمده است كه فرمود: 
«خداوند را بر مردم دو حجت است: يكي ظاهر كه آن عبارت است از 
پيامبران و رهبران دين و ديگر باطن كه آن عقول مردم است (كليني، 

۱۵/۱؛ حرّ عاملي، ۲۰۳/۳۷). 
د) در روايتي به نقل از پيامبر اكرم (ص) آمده است كه فرمود: 
«خداوند با چيزي بهتر از عقل پرستيده نشده» (صدوق، الخصال، 

ص ۴۳۳). 
هـ) در روايتي به نقل از اميرالمؤمنين آمده است كه فرمود: 
«ريشة خردمندي، پاك دامني و ميوة آن، دوري جستن از گناهان 

است.»  
و) در روايتي به نقل از امام سجاد (ع) آمده است كه فرمود: 
«مردم زمان غيبت بر همة زمان ها برتري دارند، زيرا كه خداوند 
به ايشان به اندازه اي عقل و فهم و شناخت داده است كه غيبت 

در دوران 
ظهور حضرت، 

انحرافات ديني 
و جهل مردم 
زايل خواهد 

گرديد و از اين 
طريق به بركت 

حضور مهدي 
(عج) قدرت 

هر مردي برابر 
قدرت چهل مرد 

خواهد بود
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آن حضرت نزد ايشان به منزلة مشاهده و عيان است...» (صدوق، 
كمال الدين و تمام النعمه، ۳۱۹/۱).

روايات فوق ناظر بر موارد زير است: 
۱. حضرت مهدي(عج) هنگامي كه دست خود را بر سر بندگان 
بگذارد عقل آن ها جمع و حلم آن ها كامل مي گردد. بعضي بر اين 
نظرند كه دست بر سر بندگان كشيدن نمادي است از سرپرستي؛ 
با سرپرستي  كند  پيدا  رياست  مردم  بر  هنگامي كه حضرت  يعني 
عاقلانة حضرت،  افراد نيز عقلشان كامل و جهلشان ضايع مي گردد. 
بعضي نيز گويند كه منتظر با تحديد هواها و طغيان ها تحت تربيت 
حضرت مهدي(عج) قرار مي گيرد و آيات قرآن مستقيماً در هدايت و 

پرورش عقلي او تأثير مي گذارد (طالقاني، انتظار ظهور).
۲. در دوران ظهور حضرت انحرافات ديني و جهل مردم زايل 
خواهد گرديد و از اين طريق به بركت حضور مهدي (عج) قدرت هر 

مردي برابر قدرت چهل مرد خواهد بود.
۳. منتظرين به فضل پروردگار (در دوران غيبت) صاحب عقل 
كامل تري خواهند بود. شايد عامل اين رشد عقلي همان خودسازي 
شيعه باشد. شيعه براي زمينه سازي ظهور حضرت با دوري از گناهان 
و جهالت ها و پيروي از دستورات قرآن و ائمه  عليهم السلام خود به 

خود سبب تقويت و باروري نيروي عقلاني خويش مي گردد.
حضرت  عنايات  با  و  پروردگار  فضل  به  شيعه  نتيجه ،  در   .۴
مهدي(عج) در جريان انتظار صحيح خود به تقويت قواي عقلاني و 
توانمندي هاي فكري خود مي پردازد. به اين وسيله پروردگار خود را 

به درستي پرستش مي كند.

۲. بعد روحي و رواني 
فردي كه منتظر ظهور حضرت است، اين انتظار در تمام ابعاد 
روحي و رواني او نيز تأثيرگذار است. لذا از طريق ارتباط معنوي، كه 
فرد با يك انسان كامل الهي برقرار مي سازد، حسي در او به وجود 
افكار رنج آور، گرفتاري ها و  از  را در مقابل بسياري  او  مي آيد كه 
بيماري هاي روحي رايج در جامعة امروزي مقاوم مي سازد. با توجه 
به روايات، حضرت مهدي(عج) به وضع دروني و درجة روحيه مردم 
داناست. در آيه اي از قرآن كريم، خداوند مي فرمايد: «الّذين  ء امنوا 
و لم يلبسوا إيمانهم بظلمٍ أولئك لهم الأمن و هم مهتدون.» (انعام، 
۸۲). تطهير از شرك و نفاق و هرگونه ظلمي در گرو تمسك به ولايت 
است. بنابراين اعتقاد به انتظار تطهير كنندة هرگونه نخوت و آلودگي 
است. لذا رسيدن به مقام امن كه آرزوي بزرگ اولياي خداست، جز 
از راه ولايت و اعتقاد به حضرت نخواهد بود. انتظار صحيح امري 
است سازنده و آرامش بخش در روح و روان فرد، چنان كه در روايتي 
به نقل از رسول اكرم (ص) آمده است كه فرمود: «أبشّركم بالمهدي 
...، يرضي عنه ساكن السّما ء و ساكن الأرض...» (مجلسي، ۷۴/۵۱ 
و طوسي، ۱۷۸). اين موضوع در قرآن بنا بر روايتي به نقل از امام 

صادق (ع) (كليني، ۴۲۰/۱) اين گونه بيان شده است: «انّ الّذين قالوا 
ربّنا االله ثمّ استقاموا فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون.» (احقاف، 
۱۳)؛ يعني بي ترديد كساني كه گفتند پروردگار ما االله است، سپس 

استقامت ورزيدند، نه بيمي بر آنان است و نه اندوهگين مي شوند.
آرامش روحي  نبود غم ها  اين است كه در  بر  ناظر  آية فوق 
حاصل مي گردد. منتظر با ذكر پروردگار و دعا جهت تعجيل در فرج 
حضرت روح خويش را قوّت مي بخشد و دل خود را شفا و نوراني 
مي سازد. شيعه با توجه به فرمودة پروردگار در قرآن كريم: «آن جا كه 
ذكر و ياد تو را، نه اسم و نام تو را بالا برديم در تو وسعتي پديد آورديم 
و بارهاي سنگين و كمرشكن را از تو برداشتيم، تا آن جا كه تو همراه 
هر رنجي، راحتي مي ديدي (انشراح، ۱) و با تأسّي از فرمودة اهل بيت 
عليهم السلام «دعا قضاي پيچيده سخت را برمي گرداند.» (كليني، 
۴۶۹/۲ و ۴۷۰). با دعا۲ كردن براي آن حضرت كمال توجه به سوي 
او برايش حاصل مي شود و علاقة خود را به حضرت نشان مي دهد. 
اين موضوع در كلامي نوراني به نقل از امام صادق(ع) اين گونه بيان 
شده است: «هر كس بعد از نماز صبح و نماز ظهر بگويد خداوندا بر 
محمد و خاندان او درود فرست و در فرج ايشان تعجيل كن، نميرد تا 

قائم(عج) را دريابد» (طوسي، ۳۶۸).
در اين حيطه حضرت مهدي(عج) نيز براي منتظرين دعا مي كند. 
دعاي حضرت سبب آرامش و اطمينان منتظر مي گردد؛ چنان كه در 
توقيعي به نقل از آن حضرت آمده است كه فرمود: «... ما در پي حفظ 
آنان هستيم، با دعايي كه از خداوند زمين و آسمان پوشيده نيست، 

فردي كه منتظر 
ظهور حضرت 

است، اين انتظار 
در تمام ابعاد 

روحي و رواني 
او نيز تأثيرگذار 

است. لذا از 
طريق ارتباط 

معنوي كه فرد با 
يك انسان كامل 

الهي برقرار 
مي سازد، حسي 

در او به وجود 
مي آيد كه او را 

در مقابل بسياري 
از افكار رنج آور، 

گرفتاري ها و 
بيماري هاي 

روحي رايج در 
جامعة امروزي 
مقاوم مي سازد

ك انسان كامل
هي برقرار 

ي سازد، حسي
ر او به وجود 

ي آيد كه او را 
ر مقابل بسياري 

 افكار رنج آور،
رفتاري ها و
ماري هاي 

وحي رايج در
امعة امروزي
قاوم مي سازد
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پس با اين امر دل هاي اوليا و دوستان ما مطمئن باشد» (طبرسي، 
۳۲۴/۲). از اين جهت در روايتي به نقل از امام صادق (ع) دعا مورد 
تأكيد واقع شده، چنان كه حضرت با تأكيد شيعه به شناخت خداوند، 
پيامبر و حجت هاي الهي، از جمله دعاهاي دوران غيبت را اين گونه 
توصيه فرموده است: «اللّهم عرّفني نفسك، فإنّك إن لم تعرّفني 
نفسك لم أعرف رسولك، اللّهم عرّفني رسولك فإنّك إن لم تعرّفني 
رسولك لم أعرف حجتك، اللّهم عرّفني حجتك، فإنّك ان لم تعرّفني 
حجّتك ضللت عن ديني» (كليني، ۳۳۷/۱ و صدوق، كمال الدين و 
تمام النعمه، ۳۴۲/۲ و ۵۱۲). آثار روحي و رواني را مي توان در اين 

نمونه ها نشان داد: 

۲-۱. تسكين و آرامش رواني 
اعتقاد به حضرت مهدي(عج) و مشاهدة جلوه هايي از كرامات 
و عنايات حضرت كه در طول دوران غيبت رخ داده است و ايجاد 
اين حس كه شيعه تكيه گاه دارد، منتظر را به آرامش و امنيت رواني 
غيرقابل توصيفي مي رساند و او را از بسياري امراض اخلاقي در 
امان مي دارد. به همين جهت خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: «ألم 
تر أنّ االله سخّر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره و 
يمسك السّما ء أن تقع علي الأرض إلاّ بإذنه إنّ االله بالنّاس لرؤوف 
رحيم.» (حج، ۶۵)؛ يعني آيا ندانسته اي كه خدا آن چه در زمين است 
و نيز كشتي ها را كه به فرمان او در دريا رانند، براي شما رام و 
مسخّر كرده است و آسمان را نگه مي دارد كه بر زمين نيفتد مگر 
به اذن او، يقيناً خدا به همه مردم رئوف و مهربان است. در روايتي 
به نقل از امام زين العابدين (ع) آمده است كه فرمود: اين آيه در 
ارتباط با حضرت مهدي(عج)، كه امان و پناه اهل زمين است، نازل 
گشته است. بنابراين با توجه به آيه و روايت فوق اعتقاد به حضرت 

مهدي(عج) در امنيت روحي فرد تأثيرگذار است.
اكنون به طور خلاصه رهاوردهاي انتظار را در روح و روان فرد 

برمي شمريم: 

الف) اميد به آينده 
يكي از نام هاي خداوند «يا منتهي الرجايا»؛ يعني اي نهايت 
اميدهاست. منشأ هر اميدي پروردگار است و امام زمان (عج) جلوة 
حق. پس با توسل به حضرت، اميد به شناختي پيوند مي خورد كه نور 
و تلاش مي آفريند. «كلّ من رجا، عرف رجاؤه في عمله»؛ يعني هر 

كس اميد داشته باشد اين اميد از عمل وي شناخته مي گردد.
منتظر حضرت مهدي (عج) به آينده هاي روشن و سراسر شور و 
اشتياق اميدوار است. زيرا در رواياتي از باب نمونه به نقل از امام علي 
(ع) شنيده است كه فرمود: «إنتظروا الفرج و لا تيأسوا من روح االله 
فإنّ أحبّ الأعمال إلي االله عزّوجلّ إنتظار الفرج مادام عليه المؤمن.» 
(صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، ۵۱۲/۲)؛ يعني منتظر فرج (از 

جانب خدا) باشيد و از رحمت و دست گيري خداوند نااميد نباشيد. 
همانا دوست داشتني ترين كارها در پيشگاه خداوند عزّوجل انتظار فرج 

است تا وقتي كه مؤمن اين حالت خود را حفظ كند.
اعتقاد به حضرت مهدي (عج) نقش سازنده اي در تعليم و تربيت 
فرد دارد. زيرا كسي كه اميدوار است، داراي بينش توحيدي است، 
تمام امور عالم را زير فرمان خدا مي بيند، به وعدة خداوند در شرايط 
سخت و سقوط، كاملاً آگاه است و يقين دارد كه پيروزي از آن وارثان 
حقيقي زمين است. چنين فردي مي داند كه بايد در تمام زمينه ها آماده 
و مهيا باشد. زيرا خداوند حال قومي را تغيير مي دهد كه خود بخواهد 

(رعد، ۱۱ و نور، ۵۵).
خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: «هو الّذي أرسل رسوله بالهدي 
و دين الحق ليظهره علي الدين كلّه.» (توبه، ۳۳ و فتح، ۲۸ و صف، ۹). 
در آية مذكور و بسياري آيات ديگر خداوند بر عنصر خوش بيني و طرد 
عنصر بدبيني دربارة آينده بشر تأكيد ورزيده است. شيعة منتظر تحت 
هيچ شرايطي اميد خويش را از دست نمي دهد زيرا انسان بالفطره 
در راه تكامل فكري و اخلاقي و معنوي پيش مي رود. آينده اي بس 
روشن و سعادت بخش، نظريه اي است كه دين الهام مي كند و نويد 
قيامت حضرت مهدي (عج) در اسلام زمينه ساز اين الهام است. در 
نتيجه منتظر خوش بين تمامي موانع را در مسير زندگي خود پشت 
سر مي گذارد و كينه ها، حسادت ها و بسياري از احوال ناپسند را از 

خود دور مي سازد.

ب) تحرك و پويايي
اعتقاد به حضرت مهدي (عج) در پرتو جريان انتظار او هنگامي 
كه ترغيب و توصيه مي شود چنان كه از باب نمونه از امام صادق 
(ع) نقل شده است كه فرمود: «هر كس از شما بميرد در حالي كه 
منتظر اين امر باشد، همانند كسي است كه در پيشگاه رسول خدا 
(ص) شهيد شده باشد». مژده اين پاداش ها سبب تحقق و تحرك 
و پويايي جسمي و روحي منتظر مي گردد. زيرا فرد سعي مي نمايد 
سستي و رخوت را از خود دور نمايد و با تلاش و كوشش زمينه ساز 
ظهور آن حضرت گردد. در روايتي به نقل از حضرت مهدي (عج) 
آمده است كه حضرت فرمود: «إنّا غير مهملين لمراعاتكم و لا ناسين 
لذكركم و لو لا ذلك لنزل بكم البلايا و اصطلمتكم الأعدا ء»؛ يعني ما 
هرگز شما را به حال خود رها نكرده ايم و هرگز شما را از ياد نبرده ايم 
و اگر آن نبود (عنايت پيوستة ما) حتماً سختي ها و بلاهاي فراواني 
به شما مي رسيد و دشمنان شما را نابود مي كردند. با توجه به روايت 
فوق حضرت مهدي(عج) منتظرين را فراموش نمي كند. اين پيام از 

حضرت اميد و تحرك وافري در منتظرين به وجود مي آورد.

ج) صبر و مقاومت در برابر مشكلات 
خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: «وارتقبوا إنّي معكم رقيبٌ» 

انسان بالفطره 
در راه تكامل 

فكري و اخلاقي 
و معنوي پيش 

مي رود. آينده اي 
بس روشن و 

سعادت بخش، 
نظريه اي است 
كه دين الهام 
مي كند و نويد 

قيامت حضرت 
مهدي (عج) در 

اسلام زمينه ساز 
اين الهام است. 
در نتيجه منتظر 

خوش بين تمامي 
موانع را در 

مسير زندگي 
خود پشت 

سر مي گذارد 
و كينه ها، 

حسادت ها 
و بسياري از 

احوال ناپسند 
را از خود دور 

مي سازد

به اذن
به نقل
ارتباط
گشته
مهدي
اك
برمي ش

الف)
يك
اميدها

حق. پس
و تلاش

كس ا
م

اشتياق
(ع) شن
فإنّ أح

(صدوق
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(هود، ۹۳). در تفسير اين آيه در روايتي به نقل از امام موسي بن جعفر(ع) 
آمده است كه فرمود: «صبر را بر خود لازم بداريد؛ زيرا كه فرج نمي رسد 
مگر در حالت يأس و نااميدي، كساني كه پيش تر از شما گذشتند به 
درستي، از شما صبر كننده تر بودند». (صدوق، كمال الدين و تمام النعمه 
۲/، ۶۴۵، ح ۴ و ح ۵). شيعه همواره در جريان انتظار خود به تأسّي از خدا 
آن جا كه فرمود: «و تواصوا بالصّبر» (صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، 
۵/۲)و اهل بيت عليهم السلام، چنان كه در روايتي به نقل از امام محمد 
باقر(ع) آمده است كه فرمود: «بر انجام واجبات صبر كنيد و يكديگر را 
در مصائب به صبر واداريد و خود را بر پيوند با امام منتظرتان مستحكم 
نماييد.» (نعماني، غيبت ۱۹۹)، صبور است زيرا اگر صبور و مقاوم نباشد 
اسير شهوات، شبهه ها و شك هاي مختلف مي گردد و هدف اصلي خود 

را گم مي نمايد. 
به اين جهت است كه در روايتي به نقل از اميرالمؤمنين (ع) 
آمده كه فرمود: «از رحمت خدا نوميد مشويد، زيرا دوست ترين عمل ها 
نزد خداي تعالي انتظار فرج است... اين مدت را طولاني نشماريد كه 
موجب قساوت دل هاي شما گردد» (صدوق، الخصال، ۶۱۶/۲ و ۶۲۲). 
با توجه به اهميت صبر، عقل و فهم و معرفت افراد در دوران غيبت 
(طبرسي، ۱۵۴/۲، ح ۱۸۸) و تأكيد ائمه بر تحمل سختي ها، چنان كه 
در روايتي به نقل از امام باقر(ع) آمده است كه فرمود: «... چون شنيديد 
ظهور كرده است، نزد او برويد، اگرچه كشان كشان بر روي برف و 
يخ باشد». (نعماني، ۱۵۴)، شيعة منتظر در جريان انتظار خود در برابر 
مشكلات صبور و مقاوم مي گردد و به پرورش ظرفيت وجودي خود 
مي پردازد تا جزو ياران حضرت محسوب گردد. زيرا ياران حضرت بنا به 
روايتي به نقل از ابي عبداالله (ع) چنين توصيف شده اند: «و رجال كان 
قلوبهم زبرالحديد» (صدوق، الخصال، ۵۴۱/۲)؛ يعني مرداني كه گويي 
دل هايشان پاره هاي پولاد است. زيرا مي داند كه صبركنندة بر اذيت و 
تكذيب در غيبت او (حضرت مهدي (عج)) به سان مجاهدي است كه 
با شمشير در ركاب پيامبر اكرم (ص) با دشمنان مبارزه كند (صدوق، 

كمال الدين و تمام النعمه، ۳۱۷/۱، ح ۳).
روح و جوهرة انتظار، فرد منتظر را صبور و مقاوم مي سازد، زيرا 
بايد تا فرارسيدن زمان ظهور حضرت سختي ها و رنج ها را تحمل 
نمايد. منتظري كه رهبر خويش را همدرد و وابسته به خويش احساس 
مي كند، در برابر دردها و محروميت ها مقاوم مي شود و صبور مي گردد. 
اين موضوع در كلام نوراني پيامبر اكرم(ص) اين گونه بيان شده است 
كه فرمود: «اگر آنچه از آزارها و رنج ها كه بر آنان مي رسد، بر شما آيد، 
به سان آنان شكيبايي نخواهيد داشت» (صدوق، كمال الدين و تمام 
النعمه، ۳۱۷/۱). پايداري بر دين در روزگار غيبت به تحمل سختي ها 
خلاصه نمي شود، بلكه تحمل فشارهاي سخت روحي و معنوي نيز، 
بر آن افزوده مي گردد. چنانچه دين داري با صبر و شكيبايي درست و 
آگاهانه توأم نباشد، به تدريج نااميدي به مردم روي مي آورد و باور را 

از روح و فكر آنان برمي دارد.

هـ) آرمان خواهي و آرمان طلبي
منتظر امام زمان (عج) همواره در جريان انتظار خود دچار حس هاي 
با ارزشي چون آرمان خواهي و آرمان طلبي مي گردد. فرد در اين حيطه به 
ارزش والاي انساني خود پي برده و روح او از عالم ماده و دنياي ماديات 
گريزان است. منتظر براي رسيدن به آرمان هاي معنوي خود به ايثار و 
فداكاري از خويش مي پردازد. از باب نمونه تحمل شهادت ها، اسارت ها، 
و زجر و شكنجه هايي است كه از زمان صدر اسلام با سميه ها و 
عمارها شروع شده است و تاكنون در ايران (پيش از انقلاب اسلامي) 

و فلسطين و لبنان و عراق و مانند آن ها ادامه دارد.
شيعة منتظر اين پيام را شنيده است كه بنا به روايتي به نقل 
از امام صادق(ع) آمده كه فرمود: «من مات منتظراً لهذا الأمر كان 
كمن مع القائم في فسطاطه، لا بل كان كالضّارب بين يدي رسول 
االله(ص) بالسّيف» (صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، ۳۳۸/۲)؛ يعني 
هر كه منتظر اين امر باشد و بميرد مانند كسي است كه با قائم(عج) 
در خيمه اش باشد، نه بلكه مانند كسي است كه پيشاروي رسول خدا 

(ص) شمشيرزده باشد.
اين موضوع در كلام نوراني امام زين العابدين(ع) اين گونه بيان 
شده است: «كسي كه در غيبت قائم ما بر موالات ما پايدار باشد، 
خداي تعالي اجر هزار شهيد را از شهداي بدر و احد به وي عطا 
فرمايد.» فرد منتظر در نهايت شهامت با لبخند و خوش رويي سراغ 
مرگ مي رود. مرگي كه در راه هدف است. مرگي كه ثواب آن در 
روايات هم پاي شهادت در راه خداست (مطهري، انسان كامل، ۸۶). 
بنابراين اعتقاد به مهدويت موجب دفاع از كشور و حفظ ارزش هاي 

پسنديده مي گردد.

مهم ترين و 
مؤثرترين راه 
براي پرورش 
حس معنوي، 
توجه فرد به 

كمالات اخلاقي 
و صفات حضرت 

مهدي(عج) 
است. لذا شيعه 

هنگامي كه با 
سيره و خلق و 
خوي حضرت 
آشنا مي شود 

معرفت او 
به حضرت و 

الگو قراردادن 
حضرت، سبب 
آراستن وي به 

تمام صفات 
نيك الهي 

مي گردد
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۳. بعد اخلاقي
صفوان بن مهران در روايتي به نقل از امام صادق (ع) مي گويد: 
حضرت  واقع  در  كند  انكار  را  (عج)  مهدي  حضرت  كه  كسي 
روايت  در   .(۱۷۳/۲۳ (مجلسي،  است  نموده  انكار  را  محمد(ص) 
ديگري آمده حضرت مهدي (عج) شبيه ترين فرد به حضرت محمد 
(ص) است (مجلسي، ۳۹/۵۱، ح ۲۰). روايات فوق ناظر بر اين است 
كه در واقع وجود حضرت مهدي (عج) و صفات نيكش را نمي توان 
انكار نمود. حضرت مهدي (عج) صاحب اخلاق بسيار نيكويي است. 
رسالت حضرت نيز طبق رسالت رسول خدا (ص) «إنّي بعثت لأتمّم 
مكارم الأخلاق» (محدث نوري، المستدرك، ۱۸۷/۱۱)،  تكميل كنندة 
اخلاق نيك منتظرين است. بنابراين حضرت همانند خورشيدي پشت 
ابر، چه در زمان غيبت و چه در زمان ظهور، باعث افزايش معرفت فرد 

نسبت به پروردگار و تربيت و پرورش اخلاقي اش مي شود.
قرآن كريم و تعاليم اهل بيت عليهم السلام بيشترين تأكيد را بر 
رشد اخلاقي و معنوي بشر انجام داده اند. به اين جهت در روايتي آمده 
است: «هر كس دوست بدارد كه از اصحاب قائم(عج) باشد هر آينه 
بايد كه براي ظهور آن حضرت منتظر شود، در ايام انتظارش به ورع 
و تقوا رفتار نمايد و به اخلاق حميده و پسنديده متصف شود (نعماني، 
غيبت، ۱۶/۲۰۰). همان طور كه در بعد فكري عنوان شد حكومت 
حضرت مهدي (عج) حكومتي عقل محور است و كمال عقل موجب 

بروز و ظهور اخلاق نيكو در انسان خواهد بود.
از سوي ديگر محيط آكنده از هدايت هاي قرآن و سنت هاي 
الهي آدمي را به خوبي ها سوق مي دهد. شيعة منتظر سعي مي كند تا 
تمامي رذائل اخلاقي (دروغ، حسادت، و مانند آن ها) را از وجود خود 
پاك كند و خود را به اخلاق نيك آراسته نمايد. چنان كه در روايتي 
به نقل از امام باقر (ع) آمده است كه حضرت فرمود: «إذا قام قائمنا 
وضع يده علي رؤوس العباد فجمع به عقولهم و أكمل به أخلاقهم» 
(مجلسي، ۳۳۶/۵۲)؛ يعني زماني كه قائم قيام كند دست خود را بر سر 
بندگان خواهد نهاد و عقل هاي ايشان را جمع خواهد كرد و اخلاق 

آن ها را به كمال خواهد رساند.
اعتقاد به حضرت مهدي (عج) همان اعتقاد به صفات حضرت 
است. مهم ترين و مؤثرترين راه براي پرورش حس معنوي، توجه فرد 
به كمالات اخلاقي و صفات حضرت مهدي(عج) است. لذا شيعه 
هنگامي كه با سيره و خلق و خوي حضرت آشنا مي شود معرفت او 
به حضرت و الگو قراردادن حضرت، سبب آراستن وي به تمام صفات 

نيك الهي مي گردد.
امام، كه پيشوا و راهبر جامعه است، انسان كامل نيز هست و 
از همه بدي ها و رذائل اخلاقي دور است و در مقابل، همه كمالات 
اخلاقي را در عالي ترين حد آن داراست. شيعه احتياجي به اين ندارد 
كه لزوماً امام خويش را در مقابل خود ببيند، بلكه سعي مي كند از 
الگوي خود سرمشق بگيرد و تمام رذائل اخلاقي را در حد استعداد و 

ظرفيت خود از جسم و روحش پاك سازد و در مسير انتظارش همواره 
به خودسازي و آراستگي بپردازد.

الف) نظارت امام بر اعمال فرد 
اين  بر اعمال منتظرين نظارت دارد و  حضرت مهدي (عج) 
حقيقت اثر تربيتي بزرگي دارد و شيعيان را به اصلاح كارهاي خود 
وامي دارد. به اين جهت در روايتي به نقل از امام رضا(ع) آمده است 
كه فرمود: «هر صبح و شام اعمال مردم بر ائمه عرضه مي گردد» (حر 
عاملي، ۱۰۸/۱۶؛ كليني، ۲۱۹/۱). لذا به هر اندازه توجه فرد منتظر 
به حضرت مهدي (عج) بيشتر باشد، ثمرة آن در رفتار او آشكارتر 
مي گردد. زيرا شيعه اين كلام نوراني را شنيده است كه: «پس تنها 
چيزي كه ما را از آنان (شيعيان) پوشيده مي دارد، همانا چيزهاي 
ناشايستي است كه از ايشان به ما مي رسد و خوشايند ما نيست و از 

آنان انتظار نمي رود» (مجلسي، ۱۷۸/۵۳).
منتظر هنگامي كه در خفا نظارت حضرت را بر اعمال خود 
ناداني درآيد و  بداند وادار مي شود كه در زمان غيبت از غفلت و 
ايمان خويش را تقويت نمايد. در اين زمان حالت مراقبه بر فرد چيره 
مي گردد و در تمام حركات، سكنات، اعمال، افعال و سخنانش مراقب 
اعمال خود مي گردد و آني و دقيقه اي از حضرت غافل نمي شود، 
زيرا بنابر توقيعي از شيخ مفيد به نقل از حضرت شنيده است كه: 
«فأنّا نحيط علماً بأبنائكم و لايعزب عنّاشيٌ من أخباركم» (طبرسي، 
۴۹۸). اين موضوع در كلام نوراني امام صادق (ع) اين گونه بيان شده 
است: «هر امتي در هر عصري بدون شهيد نخواهد بود و هر امتي 
با امامش محشور مي شود. در قرآن هم آمده است: «يوم ندعوا كلّ 

أناسٍ بأمامهم» (اسرا ء ، ۱۷).

ب) پارسايي 
منتظر علاوه بر متدين بودن بايد پارسا و پرهيزگار باشد. او تا 
مي تواند صفات و اعمال خود را (با توجه به روايات) به صفات و 
اعمال ياران خاص حضرت شبيه مي  سازد تا به لطف خدا در شمار 
آنان به حساب آيد. منتظر رفتار و اخلاق انساني خود را ماية زينت 
و افتخار ائمة طاهرين مي نمايد. چنان كه در روايات اين هشدار را 
شنيده است كه بايد تقوا و پرهيزگاري را شيوة خويش گرداند (نعماني، 

.(۱۰۰
منتظر بايد با يك برنامه ريزي صحيح در جهت سازندگي خود 
برآيد. اگر وي آنچه را كه در مسير پيوند با حضرتش مي فهمد تمرين 
نمايد به ثبات مي رسد. به همين جهت است كه خداوند در قرآن كريم 
مي فرمايد: «يثبّت االله الّذين آمنوا بالقول الثابت.»؛ يعني كساني كه 
ايمان آورده اند با گفته هاي ثابت تثبيت مي شوند. آن يافته هاي انسان، 
اگر در او شكل گيرد و با آن زندگي كند، با همان به ثبات مي رسد و 

قدرت پيدا مي كند.

اعتقاد به 
حضرت مهدي 
(عج) و عدالت 
فراگيرش تنها 

ماية دلداري 
و شكيبايي 

نيست، 
بلكه منبعي 
سرشار از 

الهام بخشي 
و توانمندي 
خواهد بود. 

چنان كه 
امام خميني 
(ره) فرمود: 

«جوهرة 
انتظار، عدالت 

است.»
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ج) زمان ناگهاني ظهور
نامعلوم بودن زمان ظهور اقتضا مي كند كه فرد منتظر هميشه 
آمادگي هاي كافي را داشته باشد. چنان كه روايتي به نقل از امام عصر 
(عج) آمده است كه فرمود: «هر يك از شما بايد آنچه موجب دوستي 
ما مي شود پيشه خود سازد و از هرچه موجب خشم و ناخشنودي ما 
مي گردد دوري كند، زيرا فرمان ما يك باره و ناگهاني مي رسد و در 
آن زمان توبه براي كسي سودي ندارد و پشيماني از گناه كسي را از 
كيفر نجات نمي بخشد۳ (طبرسي، ۴۵۵-۳۲۲). بنابراين زمان ظهور 
ناگهاني است و تأكيدي است براي آماده بودن مداوم فرد. در اين 
صورت اين امر عامل محركي جهت مراقبت بيشتر منتظر بر رفتار و 

اعمالش خواهد بود.

۴. بُعد عملي
انتظار به همة اعمال و رفتار انسان جهت مي دهد و منتظر در 
اين بخش هم به ساختن خود و هم سامان دادن به جامعه همت 

مي گمارد.

الف) دينداري 
از ويژگي هاي فرد منتظر دينداري است. انسان در دوران غيبت 
بايد با مواظبت بيشتر، به امر دين خود و صحت اعمال خود بپردازد و از 
هرگونه سستي و اغراق دوري گزيند و در خط صحيح قرآن قرار گيرد.

ب) روحية ظلم ستيزي
اعتقاد به حضرت مهدي (عج) و عدالت فراگيرش تنها ماية 
و  الهام بخشي  از  سرشار  منبعي  بلكه  نيست،  شكيبايي  و  دلداري 
توانمندي خواهد بود. چنان كه امام خميني (ره) فرمود: «جوهرة انتظار 
عدالت است۴». به اين معني كه اين اعتقاد در فرد روحية ظلم ستيزي 
به وجود مي آورد و منبع توان بخشي و نيروسازي است. زيرا منتظر در 
روايتي به نقل از رسول اكرم (ص) شنيده است كه فرمود: «ألا أبشّرك 
ألا أخبرك يا عليٌ فقال بلي يا رسول االله فقال كان جبرئيل عندي آنفاً 
و أخبري أن القائم الّذي يخرج في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلاً كما 
ملئت ظلماً و جوراً من ذريّتك من ولد الحسين.»؛ يعني آيا تو را بشارت 
ندهم؟ عرض كرد بله رسول االله، آن حضرت فرمود هم اينك جبرئيل 
نزد من بود و مرا خبر داد قائمي كه در آخرالزمان ظهور مي كند و زمين 
را پر از عدل و داد مي سازد همان گونه كه از ظلم و جور آكنده شده از 
نسل تو و از فرزندان حسين (ع) است. يكي از اهداف حضرت مهدي 
(عج) مبارزه با هرگونه ظلم و ستم و دستگيري از فقيران و محرومين 
است. لذا منتظر در اين حيطه سعي مي نمايد رنگ و بوي حضرت را 
بپذيرد و نمونه اش بيزاري از هر نوع ظلم و جور است. پشتوانة اين 

تلاش ها اميدواري او به برپايي حكومت حضرت خواهد بود.

ج) امر به معروف و نهي از منكر 
شيعه مي داند كه رضا و خشنودي امام مهدي (عج) در آن است 

كه معروف، عملي شود و منكر ترك گردد. بنابراين شيعة منتظر 
نمي تواند درين باره بي تفاوت باشد. چنان كه خداوند در قرآن كريم 
مي فرمايد: «الّذين إن مكّنّاهم في الأرض أقاموا الصلوه و آتوا الزكوه 
و أمروا بالمعروف و نهي عن المنكر و االله عاقبه الأمور» (حج، ۴۱)؛ 
«كساني كه هرگاه در زمين آنان را توانايي دهيم نماز به پا دارند، 
زكات را به مستحق برسانند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند 
و عاقبت كارها به دست خداست. در تفسير اين آيه به نقل از امام 

باقر(ع) آمده است كه فرمود: 
اين آيه براي آل محمد (مهدي و اصحاب او) است. (كليني، 
۱۹۴/۱ و مجلسي، ۱۶۵/۲۴). در واقع بزرگ ترين امركننده به معروف 

و نهي كننده از منكر در روزگار ظهور، خود امام مهدي(عج) است.

د) ياري حضرت 
امام علي (ع) افراد را تنها زماني منتظر و پيرو امام عدالت گستر 
معرفي مي نمايد كه در زندگي فردي و اجتماعي شان راه و روش 
موردنظر او را اجرا نمايند. چنان كه در نامه اي به نقل از حضرت 
خطاب به عثمان بن حنيف آمده است كه فرمود: «... مرا ياري كنيد 
به پارسايي و كوشيدن و پاك دامني و درستي ورزيدن.» (نهج البلاغه، 
نامه ۴۵، ص ۳۱۷). منتظر بنابر تفسير آية «يا ايّها الّذين آمنوا إصبروا 
و صابروا و رابطوا و اتّقوا االله لعلّكم تفلحون» (آل عمران، ۲۰۰)، به 
نقل از امام صادق (ع) كه فرمود: «نه تنها اعتقاد به امام زمان (عج) 
را در زمان غيبت واجب  ياري حضرت  بلكه خداوند  واجب است 
گردانيده است» (مجلسي، ۲۱۷/۲۴، ح ۱۰)، در دوران غيبت به ياري 

حضرت مي پردازد.
به  اول  مرحلة  در  مي گيرد.  مرحله صورت  سه  در  ياري  اين 
شكر قلبي نعمت (كه همان معرفت صحيح حضرت و تهذيب نفس 
فردي است) مي پردازد. در مرحلة دوم شكر زباني نعمت است و با ياد 
كردن حضرت به زبان، امام را به ديگران معرفي مي نمايد. در مرحله 
سوم شكر عملي نعمت است؛ يعني فرد به اصلاح اعمال خود در 
مسير بندگي پروردگار مي پردازد. بنابراين با توجه به مجموع آيات و 
رواياتي كه دربارة مسئله انتظار وارد شده و با دقت و تأمّل در مفهوم 
واقعي كلمة «انتظار» اين معنا به خوبي روشن مي شود كه منتظر 
راستين ظهور حضرت مهدي (عج) بار سنگين و مسئوليت خطيري 
تقسيم  زمينه سازي  و  به سه دستة خودسازي، دگرسازي  دارد كه 

مي گردد. اميد كه از اين مسئوليت خطير سربلند بيرون آيد.

نتيجه گيري 
۱. در مذهب شيعه اعتقاد به حضرت مهدي (عج)، اعتقاد به رسالت 
انبياست و حضرت مهدي (عج) واسطه اي براي پرستش خداوند است.

۲. حضرت مهدي (عج) در دوران غيبت بر اصلاح افراد تأثيرگذار 
است و اين تأثير در عرصه هاي مختلف (فكري، روحي و رواني، 

اخلاقي، عملي) آشكار مي گردد.
۳. در عرصه فكري، منتظر در زمان غيبت و ظهور حضرت 

امام علی(ع) 
افراد را تنها 
زمانی منتظر 
و پيرو امام 

عدالت گستر 
معرفی 

می نمايد که در 
زندگی فردی و 
اجتماعی شان 

راه و روش 
مورد نظر او را 

اجرا نمايند



۵۱

139
ان0

ست
، تاب

رة4
شما

 ،23
ورة

 د

و  قواي عقلاني  پرورش  به  توجهات خاص حضرت  و  عنايات  با 
توانمندي هاي فكري خود مي پردازد.

۴. در عرصه روحي و رواني، منتظر به آرامش توصيف ناشدني اي 
دست مي يابد كه ثمرة آن صبر و مقاومت، اميد به آينده، خوش بيني و 

پويايي، آرمان خواهي و آرمان طلبي و روحية ظلم ستيزي است.
و ظهور  بروز  موجب  قواي عقلاني  تقويت  و  ۵. كمال جويي 
اخلاق نيكو در فرد خواهد بود. لذا منتظر در عرصه اخلاقي با دوري 
از رذائل اخلاقي و تخلق به اخلاق حسنه سعي مي نمايد تا رضايت 

امام خويش را به دست آورد.
۶. در عرصه عملي، فرد به صحت اعمال خود مي پردازد و ثمرة 
آن دينداري، پارسايي، امر به معروف و نهي از منكر و در نتيجه 
تمامي  در  مي نمايد  سعي  فرد  لذا  است.  حضرت  به  ياري رساني 

عرصه ها رنگ و بوي حضرت را بپذيرد.

پي نوشت
١. در اهميت رشد فرد بنگريد به: محمدي ري شهري، محمد، دانش نامة عقايد 

اسلامي، ترجمة مهدي مهريزي، ٢ جلد، انتشارات دارالحديث، قم.
٢. در اهميت قوائد دعا بنگريد به: موسي اصفهاني، سيدمحمد تقي، مكيال المكارم، 

ترجمة سيد محمد حائري قزويني، مسجد مقدس جمكران، ١٣٨٣ ش.
٣. بنگريد به: آيتي، نصراالله، امام مهدي (عج) و توبه پذيري، مشرق موعود، ش ٣ 

در اين مقاله لايستتيب تحليل گرديده است.
٤. بنگريد به: صحيفة نور، ج ؟، ص ؟.

منابع 
١. قرآن كريم، ترجمة فولادوند.

٢. حر عاملي، وسائل الشيعه، ٢٩ جلد، مؤسسة آل بيت، قم، ١٤٠٩ ق
٣. صدوق، محمدبن علي بن حسين بن بابويه قمي، الخصال، ١ جلد، جامعة 

مدرسين، قم، ١٤٠٣ ق
٤. همان، كمال الدين و تمام النعمه، ٢ جلد، دارالكتب الإسلاميه، قم، ١٣٩٥
٥. صافي گلپايگاني، لطف االله، منتخب الأثر، مؤسسة سيده معصومه (س)، قم، 

١٤١٩ ق
٦. طبرسي، احمد بن علي، الإحتجاج، نشر مرتضي، مشهد مقدس، ١٤٠٣ ق

٧. طوسي، محمدبن الحسن، الغيبه، مؤسسة معارف الإسلاميه، قم، ١٣٩٧
٨. طالقاني، سيد محمود، انتظار ظهور، با كوشش سيد محمود موسوي نژاد، 

(بي تا)
٩. مصباح المتهجد، مؤسسة فقه الشيعه، بيروت، ١٤١١ ق

١٠. كليني، محمدبن يعقوب، الكافي، ٨ جلد، دارالكتب الإسلاميه، تهران، ١٣٦٥ 
ش

١١. مجلسي، بحارالانوار (الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار)، ١٠ جلد، مؤسسه 
الوفاء، بيروت، لبنان، ١٤٠٤ ق

١٢. موسوي اصفهاني، سيد محمد تقي، مكيال المكارم (در فوائد دعا براي 
قائم) ٢ جلد، ترجمه سيد مهدي حائري قزويني، اسوه، مسجد مقدس جمكران، 

١٣٨٣ ش
١٣. محدث نوري، المستدرك، مؤسسة آل بيت، قم، ١٤٠٨ ق

١٤. مطهري، مرتضي، انسان كامل، صدرا، ١٣٨٠ ش
١٥. نهج البلاغه، ١ جلد، دارالهجره، قم، (بي تا)

١٦. نباطي بياظي، ابومحمد علي بن يونس، الصراط مستقيم، كتابخانة حيدريه، 
نجف، ١٣٨٤ ق

١٧. نعماني، محمد بن ابراهيم، الغيبه، مكتبه صدوق، تهران، ١٣٩٧ ق

سخني با خوانندگان
يك گپ دوستانه

يك پيشنهاد و چند خبر
دوستان سلام گرم و تابستانة ما را پذيرا باشيد. تابستاني كه گرچه در 
آن بعضي از مدارس تعطيل اند، اما قطعاً كار شما كه تربيت است چنان كه 

معلم شهيد دكتر محمد جواد باهنر فرمود تعطيل بردار نيست!
مطالعه كه مي كنيد إن شاءاالله! راستي بد نيست اگر حين مطالعه گه 
گاه يادداشتي هم برداريد و برداشت خودتان را از آن چه خوانده ايد به قلم 
درآوريد. دست به كار شويد و مجموع مطالعات تابستاني خود را مخصوصاً 
اگر در ارتباط با كارتان يعني تدريس دروس ديني، قرآن،  فلسفه، منطق، 
تعليم و تربيت و... هر مطلب ديگري را كه به ما و شما مربوط مي شود 
و مي تواند براي ساير همكاران مورد استفاده قرار گيرد، در چند صفحه 
بنويسيد و براي ما بفرستيد. اين كار شما براي كساني كه آن را مطالعه 
مي كنند در حكم آن است كه  همان كتاب ها و مطالبي را كه شما خوانده 
ايد آن ها هم خوانده اند و با اين كار شما ما و ديگران را در آموخته هاي 
خود شريك مي كنيد. حالا تصميم بگيريد براي اولين روزهاي كاري خود 
در مهر ماه به چه برنامه ها و انگيزه هايي نياز داريد. بعد به اين فكر كنيد 
كه اين امور، نياز مشترك حداقل بيست هزار دبير هم رشته ي شما هم 
هست. پس با چند نفر مشورت كنيد و بهترين برنامه هايي را كه مي تواند 
پاسخ گوي اين نياز باشد طراحي كنيد و در چند سطر... نه!... بيشتر! در چند 
صفحه براي ما بفرستيد و نسخه اي از آن را نيز به كساني كه مي شناسيد 
هديه كنيد و بخواهيد كه هر كدام نيز نسخه اي را به ديگري بدهند و 
اگر مي توانند به محتواي آن نيز اضافه كنند و غناي علمي و عملي آن را 
بالاتر ببرند. اين كار شما در دراز مدت اثرات مفيدي خواهد داشت. امتحان 

كنيد. ما هم منتظر آثار شما هستيم.
ضمن تشكر از تمامي شما عزيزان كه با مجلة خودتان در ارتباط 
هستيد، اسامي چند تن از دوستاني كه پاسخ صحيح به سؤال مسابقه و يا 

جدول شماره ۱ تا ۴ داده اند به قرار زير اعلام مي شود: 
خانم ها: حميرا و سينا محمودي، گيتي پيرزاد، فريبا رهبر باقري، مهين 

هنربخش و آقاي محمدنقي آقاميري. 
اين دوستان نيز از طريق ايميل براي ما مطالبي را ارسال كرده اند:

خانم ها: بدرالسادات مرعشي، زينت واعظ، مژگان رئيسي، عاطفه 
اكرماه (از لندن)، مهين هنربخش، اكرم ابراهيمي، فرحناز رهبر باقري.

عزيزاالله  عطاري،  مازيار  حيدري،  ارشاد  حاجيان،  مهدي  آقايان: 
محمدي، مهدي سنگ سفيدي.

آثار و مطالب ارسالي اين دوستان به دست ما رسيده است:
خانم ها: افسانه ترك، الهه نظري، فاطمه نجات بخش، عذرا اسدي، 
ميترا ناصري، زهرا خواجه زاده، پريوش كوكبي بصير، ابتسام محادي، 
صغري فلاح، مريم آخوندي، سميه سليمان زاده، ام ليلا باقري، اختر 
البرزي پور، مريم پيرامون مقدم، عارفه سادات بنايي، صديقه رفيعي، رقيه 
علي نژاد، پريسا معصومي، اكرم باقري، اكرم ابراهيمي، سوسن آل رسول، 
سيده نرجس افتخاري، منير افشارزاده، زهرا ناظريان، ضغري نوابي، مريم 

شكريان، مرضيه معيري.
آقايان: ياور رضايي، محمدعلي بهرامي، داريوش فرهادي، بابك 
حيدري، حسين منصوري لاريجاني، عليرضا سيدآبادي، توفيق رجبي، 
رضا عباسي مقدم، شهرام قاضي زاده، سيد احمد محمودزاده، احسان االله 
شيخ مجتهدي، امير محمدعلي زاده، اصغر طهماسبي، علي قائدي، افضل 
بيژه، مسعود رستنده، محمد جعفر شهروزي، محمود جاويدان، محمد 

احمدي، محمد قنبري طلب، سيد مجتبي بطحايي، محمد نقي آقاميري.
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اشاره
هر چند عوامل مؤثر در افزايش ثمربخشی نقش مربی و معلم 
در جريـان تعليـم و تربيت حضوری به مـوارد مذکور در مقالة 
پيش رو محدود نمی گردد، اما اين عوامل هم وزن و هم سطح نيز 
نيسـتند. هم چنين برخی از عوامل يا اصول برشمرده، متضمن 
مصاديق و دلالت های متنوع تری هسـتند که از نظر نويسـندة 
محترم دور مانده اسـت. لهذا در عصر ارتباطات با وجود غلبة 
كمّي جريان تربيت غيرحضوری، بررسی نقش و جايگاه مربی 
و معلـم در تعليـم و تربيت دينی، هم چنان معنـادار و ضروری 

به نظر می رسد.

نقش و جايگاه استاد و مربی در گسترش و تعميق مفاهيم دينی
خوشه شو تا قابل خرمن شوی

افضل بيژه
دبير دبيرستان ملامظفر گنابادی، شهرستان گناباد
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چکيده
اطلاعات اين مقاله با روش توصيفی و کتابخانه ای گردآوری 
شده و ابزار کار، کتب و مقالات متعدد دربارة اصول تعليم و تربيت و 

ويژگی های استاد و هم چنين منابع اينترنتی در اين حوزه است.
اين پژوهش نشان می دهد برای گسترش و تعميق مباحث دينی 
و نهادينه کردن آن ها در متربيان، به خصوص نسل جوان، مربيانی زبده 
و زبردست لازم است تا با تأسی به تعاليم کتاب آسمانی و پيروی از 
اُسوة حسنه، سرور مخلوقات جهان، پيامبر اکرم(ص) و ائمة هدی(ع) 
و بهره گيری از اصول تربيت اسلامی هم چون اصل ملايمت، صبر، 
فروتنی، اخلاص، جذّابيت، آراستگی، مطابقت قول و عمل، نقش 
الگويی مربی، عفو و گذشت و تشويق و تنبيه، سدی در مقابل امواجِ 
آشوبگر دريای ايمان سازند و نسل جديد را که به دنبال کشف حقيقت 
است بر کشتی نجات بنشانند و راه سعادت را به سوی مقصد اصلی، 

که همان قرب پروردگار است، هموار نمايند.

عوامل اثربخشی نقش مربی و معلم در گسترش و تعميق 
مفاهيم دينی

کسی که عهده دار امر تربيت می گردد بايد به مجموعه ای از 
صفات پسنديده آراسته باشد تا بتواند در متربی تأثير گذارد و در عمق 
وجود وی نفوذ کند و چنانچه اين ويژگی ها از وجود وی رخت بربندد 

فرايند تربيتی او نيز به زودی دچار شکست می گردد.
بهترين اين صفات عبارت اند از:

۱) ملايمت و مدارا
و سخت دل  نامهربان  انسان  باشد.  مهربان  بسيار  بايد  مربی 
تربيتی  برنامه های  اين رو، سرلوحة  از  نيست.  شايستة مربی شدن 
دين اسلام، داشتن ملايمت و مدارا در همة امور است و روش های 

تکلف آور و خشونت بار از ديد اسلام مطرود است.
«روسو» فيلسوف و مربی تعليم و تربيت می گويد: «هر مرحله ای 
از حيات، کمال و بلوغی متناسب با خود دارد که مخصوص آن مرحله 

است. آموزش و پرورش بايد اين رويکرد را تسهيل کند.»
اين نگرش سبب توفيق در کار تربيت می شود. اگر مرحله ای از 
مراحل مورد غفلت قرار گيرد فرصت برای هميشه از دست شاگرد 
هرگاه  نيز  و  داشت  نخواهد  سودی  بعدی  اقدامات  و  است  رفته 
تربيت قبل از پايان رشد متوقف گردد، شکست مربی از اين هم 
بزرگ تر خواهد بود (بخشی، ۱۳۸۸). خداوند متعال در قرآن کريم 
واْ  خطاب به پيامبر اکرم می فرمايد: «وَ لَوْ کُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّ
مِنْ حَوْلِکَ»:  اگر خشن و سنگدل بودی (مردم) از دورت پراکنده 
می شدند (آل عمران: ۱۵۹). آية فوق رمز موفقيت پيامبر اکرم(ص) را 
در نرمی و مهربانی آن حضرت می داند. بنابراين معلمان دينی بايد در 

برخورد با دانش آموزان خشن نباشند.
ديل کارنگی می گويد: «بدترين دشمن را با يک لبخند گرم 

می توان به يک دوست باوفا تبديل کرد» (بخشی، ۱۳۸۸).

«محبت و علاقة قلبی پيدا کردن در امر تربيت بسيار مؤثر بوده 
و بازده کار معلم را چند برابر می کند» (جوانشيری، ۱۳۷۹).

در دعای جوشن کبير آمده است: «يا مَنْ سَبَقَتْ رَحمتُهُ غَضَبَه»: 
ای آن که مهرش بر خشمش سبقت گرفته است، سپس وقتی رحمت 
خداوند بر غضب او سبقت دارد، رحمت و مهربانی مربی نيز بايد بر 
غضب او پيشی گيرد. او بايد بداند که اگر دانش آموز تمرد کند يا رفتار 
ناپسندی از او سر زند ناشی از مشکلی است که با آن روبه رو شده 
است و اگر دانش آموزی به سبب داشتن مشکل جسمی يا روانی و... 
تمرد کند بايد با او به منزلة بيمار برخورد کند و در معالجة بيماری اش 

سعی داشته باشد و غضب خود را فرو نشاند (قاسميان، ۱۳۸۷).
درس معلم ار بود زمزمة محبّتی

جمعه به مکتب آورد طفل گريز پای را
و در کوتاه ترين زمان تحولات تربيتی شگرفی در انسان ايجاد 
می کند. علی(ع) فرمود: «مَن اَحَبَّ شَيئاً لهج بِذِکْرِه...» هر که چيزی را 

دوست بدارد به ياد او حريص می شود (غررالحکم، ج ۵، ص ۱۷۷).
قرآن و اوليای الهی، با توجه به تأثير شگرف و وسيع محبت 
و دوستی در تربيت انسان، بر اين مسئله بسيار تأکيد کرده اند. قرآن 
کريم پاداش رسالت را محبت اهل بيت و دوستی آن ها قرار داده 

است (شوری، ۲۳).

۲) شکيبايی و سعة صدر
شکيبايی توشة هر مربی است. پرورشگر ناشکيبا به مسافری 
می ماند که بی توشه به سفر رود و چنين کسی يا هلاک شود يا از 

ميانة راه بازگردد.
گاهی متربی منظور مربی را خوب نمی فهمد يا از عهدة تفسير 
آن برنمی آيد. يا اين که مربی زياد سعی می کند اما به نتيجة دل خواه 
نمی رسد. در اين صورت مربی بايد بردبار باشد و توجه نمايد که 

طبيعت تربيت با نتيجه گيری سريع سازگاری ندارد.
گاهی متربيان آگاهانه يا از سر ناآگاهی با مربی خود دشمنی 
می کنند يا او را می آزارند. در اين مورد وظيفة مربی بردباری است، زيرا 
همين صبر و تحمل ابزار تغيير تکامل مورد نظر اوست (سالم الصفار، 

۱۳۸۵، ص ۱۶۳).
استاد بايد بر اعصاب خود مسلط باشد و همان گونه که نجار به 
اره، آهنگر به چکش و منشی به قلم نياز دارد استاد به سعة صدر نياز 
دارد. تسلط بر اعصاب از ضروريات شغل معلمی است. با سعة صدر 
می توان استعداد افراد کم ذهن را شکوفا کرد. همان گونه که استعداد 
بعضی از مخترعين بعداً شکوفا شده است. مثلاً راجع به اينشتين 
گفته اند که بارها رفوزه شد و در فقر غوطه ور بود و نيوتن با آن فضيلت 

علمی بی استعداد بود (مظاهری، ۱۳۷۰).
با  بايد  ديد  خود  دانش آموزان  از  خاصی  رفتارهای  معلم  اگر 
سعةصدر با آن برخورد کند. او بايد دريادل باشد و توانايی پشت سر 
گذاشتن هيجان های ناشی از پيشرفت در دانش آموزان خود را داشته 
باشد. زيرا با سعة صدر می توان استعدادهای درونی فراگير را شناخت 

و آن ها را شکوفا کرد.
آنچه می تواند سکينة واقعی را بر قلب و روح انسان حکم فرما 

شکيبايی توشة 
هر مربی است. 

پرورشگر 
ناشکيبا به 

مسافری 
می ماند که 
بی توشه به 
سفر رود و 

چنين کسی 
يا هلاک شود 
يا از ميانة راه 

بازگردد
ــازندگی اخلاقی،  ــلام، س �كليدواژه ها: تربيت دينی، اصول تربيتی اس

انسان سازی،  معرفت شناسی.
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سازد و او را از چنگال اضطراب ها برهاند بازگشت و نزديکی و ارتباط 
با خداست، که در پرتو شرح صدر و شکيبايی به دست می آيد (مکارم 

شيرازی، ج ۱۹، ص ۴۴۶).
«حلم و صبر» برای پيشرفت و پيروزی بر مشکلات لازم است. 
يکی پايگاه نيرومند درونی و ديگر تکيه گاه محکم بيرونی است و 

معلم بايد خود را به اين دو سلاح مجهز کند.
در قرآن کريم حدود هفتاد بار از صبر سخن به ميان آمده است. 
نقشی که اين عامل (صبر) در پيشرفت افراد در جامعه ايفا می کند 
فراتر از امکانات، استعدادها، هوش و مانند آن است، به همين سبب 
ابِرُونَ أجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ»:  قرآن کريم می فرمايد: «انَِّما يُوَفَّی الصَّ

صابران پاداش خود را بی حساب می گيرند (زمر: ۱۰).
در دعای جوشن کبير آمده: «يا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصاهُ حَليمٌ» ای 
آن که بر کسی که نافرمانی اش کرده بردبار است. خداوند نسبت به 
کسی که نافرمانی اش می کند حليم است. بردباری مربی وقتی مهم 
است که شاگرد از دستور و درخواست او تمرد کند. معلم بايد در برابر 
تمام مشکلات روحی، روانی، عاطفی، بی نظمی و... هزاران مورد ديگر 
بردبار باشد و برای حل هر کدام از اين مسائل و مشکلات راهی بيابد 

(قاسميان، ۱۳۸۷، ص ۲).

۳) تواضع و فروتنی
يکی از صفات ضروری برای مربی شايسته اين است که با 
متربی خود فروتنی کند، نسبت به شاگردان خود رفتار تکبرآميز در 
پيش گيرد و نسبت به آن ها بزرگی ورزد، بلکه بايد فروتنی و نرمش 
را در برخورد با آن ها به کار برد. بزرگی کردن، فاصلة ميان مربی و 
متربی را بيشتر می کند و تأثير تربيت را از بين می برد. سرور مربيان 
جهان پيامبر بزرگوار اسلام(ص) از همه متواضع تر بود، به گونه ای که 
وقتی از کنار کودکان می گذشت بر آنان سلام می کرد (سالم الصفار، 

۱۳۸۵، ص ۱۶). 
پيامبر(ص) می فرمايد: «أمِرتُ بِمُدارائِ النّاسِ کَما اُمِرْتُ تَبليغَ 
الرِّسالئ»: به مدارای با مردم مأمور شدم چنان که به تبليغ اصل رسالتم 
فرمان داده شدم (حسنی، ۱۳۸۷، ص ۱۹). معلم بايد مثل درخت پر 

ميوه سر فرود آورد.
هر که گفت او من منم ايمن نشد

خوشة او قابل خرمن نشد
من مشو با من بشو تا من شوی
خوشه شو، تا قابل خرمن شوی

٭ ٭ ٭
آورده اند که روزی عيسی بن مريم(ع) فرمود: «ای ياران من نيازی 
را به شما می گويم و می خواهم آن را برآورده کنيد». عرض کردند: «يا 
روح االله، ما آماده ايم تا نياز شما را برآوريم». حضرت از جا برخاست و 
پاهای آنان را شست وشو داد. عرض کردند: «بهتر بود ما پاهای شما را 
می شستيم». فرمود: «سزاوارترين افراد برای خدمت کردن به ديگران، 
عالمان و دانشمندان هستند». علم و حکمت زمانی رواج می يابد که 
با تواضع همراه شود. قرآن نيز فرموده است: «وَاخْفِضْ جَنَاحَکَ لِمَنِ 
اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»: بال هايت را از سر فروتنی برای مؤمنين، که از 

تو تبعيت می کنند فرو بيفکن (شعرا: ۲۱۵).
هرکس که در شعاع وسيع يا محدودی وظيفة هدايت، تربيت و 
رهبری را بر دوش دارد به تواضع و خوش رويی و خيرخواهی، که از 

اصول اساسی مديريت و هدايت است نياز دارد.
امام صادق(ع) می فرمايند: «فروتنی ريشة هر خير و سعادتی 

است. تواضع مقام والايی است» (مجلسی، جلد ۱، ص ۱۲۱).

۴) اخلاص
انسان برای رضای خدا  تار و پود وجود  اخلاص يعنی تمام 
باشد. بارزترين ويژگی مربی در عصر شکوفايی علم، اخلاص است. 
مدرسه، درس، کلاس، رفتار، گفتار و کردار، همه بايد بوی اخلاص 
بدهند. مربی اگر به دنبال آموزش های جديد و تکنيک های جهانی 
است نبايد با انگيزة ريا و به رخ کشيدن خود و خودنمايی باشد، بلکه 
بايد اخلاص در کار داشته باشد و تنها خود را نبيند. هدف مربی بايد 
پيشرفت جامعه و تعالی آن باشد و اگر اکسير اخلاص در کار معلم 
نباشد هر چند در زمينة علمی، موفق باشد اما ارزش معنوی نخواهد 

داشت (زارعی، ص ۷).
شرط پذيرفته شدن هر عملی، به ويژه اعمال دينی اخلاص است. 
امام صادق(ع) فرمود: «عمل خالص آن است که در قبال انجام آن، 
تعريف و تمجيد کسی جز خدا را نخواسته باشی» (دهنوی، ۱۳۷۷). 
در دعای جوشن کبير است: «يا مَنْ لا مَقْصَدَ اِلاّ الِيه»: ای آن که 
هيچ مقصدی جز به سوی او نيست. همة راه ها بايد به سوی خداوند 
و همة هدف ها و مقصدها بايد به سوی او باشد. مربی دينی هم از 
مجموعة هستی جدا نيست «اِنَّ صَلاتی وَ نُسُکی وَ مَحْيایَ وَ مَماتی 

اللهِ ربِّ العالمين».

۵) کشش و جذابيت
يکی از صفات مربيان برجسته جذّاب بودن آن هاست. آن ها با 
تأسی به پيامبر(ص) با گفتار و رفتار خود ديگران را جذب می کنند. 
هرچه اين ويژگی در افراد بيشتر باشد امکان اثرگذاری آن بيشتر 

است.
چنين مربيانی، در برخورد با کسانی که دچار انحراف شناختی 
دربارة اسلام هستند می کوشند آن ها را در درجة اول جذب کنند تا 
موجب تحکيم روابط بين خود شوند. جذابيت معلول محبت و علاقة 
مربی نسبت به متربی است که اگر حاصل شود در امر تربيت دينی 
بسيار مؤثر بوده و بازده کار استاد را چند برابر می کند (جوانشيری، 

.(۱۳۷۹

۶) مطابقت قول و عمل
همراهی و هماهنگی سخن و عمل مربيان سبب می شود که 
شنونده به سرعت به سخن گوينده اعتماد نمايد و شخصيت گوينده 

را به راحتی به عنوان الگو بپذيرد.
ولی مطابقت نداشتن قول و عمل مربی نه تنها باعث بی اعتمادی 
مخاطبان به اصل سخن می شود، که گاهی تأثير عکس را به همراه 
می آورد. امام صادق(ع) می فرمايند: «اگر عالم و دانشمند به علم خود 

شهيد مطهری 
تشويق را 

عامل رشد ولی 
تنبيه را عامل 
فرونشاندن 
طغيان های 

انسان می داند. 
ايشان تربيت 
را رشد دادن 

و پرورش 
استعدادها 

تعريف می کند
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عمل نکند، موعظه و اندرز او از دل ها می لغزد، آن چنان که باران 
لغزان است»  لغزندة کوه صفا  از روی سنگ صاف و نشيب های 

(شاکری، ۱۳۷۲، ص ۳۰۸).
است.  عملی  آموزش  زبانی،  تعليم  بودن  تأثيرگذار  زيربنای 
به عبارت ديگر، مربيان آنچه را با زبان آموزش می دهند با عمل خود و 
آموزش عملی آن را تأئيد می نمايند. در بسياری از موارد تنها با حرف 
زدن نمی توان انسان ها را هدايت کرد ولی در برخورد و معاشرت و 
داد و ستد با آن ها می توان زيبايی های اخلاق را به آن ها نشان داد. 
استاد با شيوة عملکرد خود در ميان دانش آموزان می تواند بسياری از 

رفتارهای شايسته را به آن ها آموزش دهد.
علم بدون عمل، هم شخصيت خود عالم را می سوزاند و هم 
شخصيت متعلم او را (حسنی، ۱۳۸۷، ص ۲۴). مربی توانايی است 
بدون زبان و مرشد ناصحی است بدون بيان. او سرمشق عملی در 
مدرسه است، که با زبان بی زبانی، تعاليم خود را در نفوس راسخ 
می نمايد و آن را آويز اذهان قرار می دهد. مردم قهراً از راه چشم بيش 

از گوش امور را فرامی گيرند.
تعليم عملی، نافع تر از تعليم زبانی است. ارشاد با گفتار، صِرفاً ارائة 
طريق می کند. ولی عمل و الگوی بی زبان، انسان را در مسير هدف قرار 
می دهد. بهترين پند و نصيحت اين است که بگوييم: «افِْعَلْ کَما اَفْعَل»: 
آن گونه که من انجام می دهم تو نيز عمل کن. چنان که رسول خدا(ص) 
از راه تعليم عملی، ديگران را در مسير انجام تکليف قرار می داد، مثلاً 
می فرمود: «صَلُّوا کَما رَأيَْتُمونی اُصَلّی»: همان گونه نماز گزاريد که من 

انجام می دهم (شکوهی يکتا، ۱۳۶۵، ص ۱۳).
در دعای جوشن کبير آمده است: «يا مَنْ هُوَ فی عَهدِهِ وَفی»: 
ای آنکه در پيمانش باوفاست. خداوند به عهدش وفا می کند. اگر مربی 
به شاگردان قول هايی می دهد و با آن ها عهدهايی می بندد، بايد به 
آن ها وفا کند. خيلی از مشکلات انضباطی شاگردان از همين جا ريشه 
می گيرد که استاد نسبت به شاگرد عهدی کرده، قولی داده و به آن 

عمل نکرده است، درنتيجه شاگرد به او بی اعتماد می شود.

۷) نقش الگويی مربی
عناصِر گوناگونی که در فضای تعليم و تربيت وجود دارد می تواند 
برای شاگردان الگوپرداز و سرمشق ساز باشد، مانند استاد، محيط، 
فضای آموزشی، شاگردان. تأثير اين عوامل در الگويابی شاگردان 
غيرقابل اغماض است. با اين حال هيچ عنصری از عناصر مدرسه 
نمی تواند همانند استاد و به اندازة او الگوسوز و يا الگوساز باشد. 
خواجه عبداالله انصاری به همان قسم که دود را دليل بر وجود آتش و 
خاک را اثر وزش باد می داند، شاگردان و همة کيفيات روحی و رفتار 
او را اثر مستقيم شخصيت معلم می داند و می گويد: «دود از آتش 

نشان ندهد و خاک از باد، که ظاهر از باطن و شاگردان از استاد».
معلم به دليل نفوذ معنوی، تمام رفتارها، الگوها و سرمشق هايش 
در اختيار شاگردان قرار می گيرد. چون شخصيت مربی در افکار و 

قلوب شاگردان دارای اثر عميق و پايدار است.

۸) عفو و گذشت

يکی از ويژگی های بسيار مهم يک مربی داشتن روحية عفو و 
بخشندگی است. عفو از صفات خداست و رسول خدا در اين ويژگی 
نيز سرآمد همگان بود، به طوری که هرگاه کسی به شخص وی 
اهانت می کرد، ضمن بردباری، کريمانه او را می بخشيد تا صفحة 

جديدی از روش های بايستة تربيت را به روی جهانيان بگشايد.
مربی بايد با اغماض و چشم پوشی از بدیِ متربی، او را عفو کند، 
تا به اين صورت او را در مسير کمال قرار دهد. مرحوم استاد علامه 
طباطبائی در اهميت اعمال اين روش در مقابل جاهلان می نويسد: 
«اين دستور بهترين و نزديک ترين راه است برای خنثا کردن نتايج 
جهل مردم و تقليل فساد اعمالشان، زيرا به کار نبستن اين دستور 
و تلافی کردن جهل مردم، بيشتر آنان را به جهل و ادامة کجی و 

گمراهی وامی دارد» (تفسيرالميزان، جلد ۱۶، ص ۳۰۸).
پيامبر اکرم(ص) می فرمايد: «آيا شما را از بهترين آفريده های 
دنيا و آخرت خبر بدهم؟ [آن ها عبارت اند از:] عفو کردن کسی که 
بر شما ستم کرده، پيوستن به کسی که از شما بريده، نيکی کردن به 
کسی که به شما بدی کرده و بخشش به کسی که از شما منع کرده 

است» (سادات، ۱۳۷۰، ص ۱۱۶).
خداوند به پيامبر دستور می دهد در برابر لجاجت ها، نادانی ها، 
تعصب ها، کارشکنی ها و مخالفت ها ملايمت نشان ده و از گناهان 
آن ها صرف نظر کن و آن ها را ببخش، بخششی زيبا که حتی توأم با 

فْحَ الْجَمِيلَ» (حجر: ۸۵). ملامت نباشد: «فَاصْفَحِ الصَّ

۹) آراستگی
آراستگی از صفات برجستة مؤمن و مربی است، به طوری که 
می تواند در جذب متربی تأثير به سزايی داشته باشد و اثرات تربيتی 

زيادی را به ارمغان آورد.
استاد قبل از ورود به کلاس بايد لباس و سر و وضع خود را 
مرتب کند و معطر سازد. اسلام به آراستگی و زيباپوشی بسيار اهميت 
می دهد. پيامبر(ص) هر جايی می رفت عطر و آينه و شانه به همراه 

داشت.
بعد از فتح آندلس (اسپانيای امروزی)، فرماندار نظامی آندلس 
گفته بود برويد تمام مسلمانان را جمع کنيد. سربازان گفتند چگونه 
تميزتر،  زيباتر،  هرکدام  گفت  فرمانده  دهيم؟  تشخيص  را  آن ها 

شيک پوش تر بودند آن ها مسلمان اند.
در دعای جوشن کبير آمده است: «يا مَنْ اَظْهَرَ الْجَمِيلَ ـ يا مَنْ 
سَتَرَ الْقَبيحَ»: ای آنکه زيبايی را آشکار کرد و زشتی ها را پوشاند. 
خداوند جمال و زيبايی را ظاهر می کند و زشتی را می پوشاند. خدا 

زيباست و زيبايی را دوست دارد.

۱۰) تشويق و تنبيه
تشويق و تنبيه در تربيت اسلامی اصلی مسلّم شناخته و پذيرفته 

شده است. بهشت و جهنم، خود جلوه هايی از تشويق و تنبيه اند.
تشويق و تنبيه يکی از مهم ترين روش های تربيت دينی است، که 
اگر در جای مناسب مورد استفاده قرار گيرند بسيار مؤثر واقع می شود.

اثر  تا  تنبيه می شود  بداند برای چه تشويق و  بايد  فراگيرنده 

خواجه عبداالله 
انصاری به 
همان قسم 

که دود را 
دليل بر وجود 
آتش و خاک 
را اثر وزش 
باد می داند، 
شاگردان و 

همة کيفيات 
روحی و رفتار او 

را اثر مستقيم 
شخصيت معلم 

می داند
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خودش را بگذارد و اگر نفهمد برای چه چيزی تشويق يا تنبيه می شود 
روحش به کلی مشوّش می گردد (حسنی، ۱۳۸۷، ص ۲۰۳).

عامل  را  تنبيه  ولی  رشد  عامل  را  تشويق  مطهری  شهيد 
فرونشاندن طغيان های انسان می داند. ايشان تربيت را رشد دادن و 

پرورش استعدادها تعريف می کند (مطهری، ۱۳۸۰، ص ۶۱).
مربی بايد دقت کند شرايط زمانی، مکانی و خصوصيات روحی 
دانش آموز را در تشويق و تنبيه، به خصوص در تنبيه، رعايت نمايد 
«اَلاِْفْراطُ فِی الْمَلامئِ نيرانَ شيب الِجاجَئ»: زياده روی در ملامت و 

سرزنش آتش لجاجت را شعله ور می کند.
بديهی است وجود انذار و تبشير برای هر تربيت متعادل ضروری 
است، زيرا اگر نيکوکار و بدکار از نظر جزا يک سان باشند، زمينة 
بی رغبتی نيکوکاران در انجام کار نيک و جرئت يافتن بدکاران در 

ادامه دادن به تبهکاری ها فراهم می شود.
يکی از روش های بسيار مؤثر در تربيت، تشويق کارهای خوب 
او را  اثر می گذارد و  کودک است. تشويق در روح و نهاد کودک 
به انجام اعمال نيک تحريض و ترغيب می کند. هم چنين، در ساية 
تشويق از بسياری از خواسته ها و تمنيات خود چشم پوشی می کند و 

عملاً به راهی می رود که مشوّق او خواهان آن است.
ميل به تشويق از تمايلات فطری انسان است و تا پايان عمر 
در وی باقی می ماند. کسی نيست که به تشويق نياز نداشته باشد و 
همگان آرزو دارند که موقعيتی نصيبشان شود تا مورد تحسين ديگران 

قرار گيرند.
شاگرد  روح شکست خوردة  است،  روحی  تقويت  ماية  تشويق 
را ترميم می کند، حقارتش را به عزت تبديل می سازد و او را در 
پيمودن راه کمال و تعالی کمک می کند. هم چنين، استعدادها و قوای 

درونی اش را به فضيلت می رساند و شخصيت فرد را احيا می کند.
اما استفاده از عامل تنبيه وقتی مناسب است که ساير عوامل 
تربيتی از تأثير و کارايی در مورد فرد، نارسا و عاجز باشد. تنبيه يکی 
و  نيرومندترين  به خصوص  شرايط  در  و  است  بازدارنده  عوامل  از 
ضروری ترين وسيلة ضمانت خير و سعادت برای جامعة انسانی است 

(شکوهی، ۱۳۶۵، ص ۱۰۶).
آنچه می تواند سکينة واقعی را بر قلب و روح انسان حکم فرما 
سازد و او را از چنگال اضطراب ها برهاند بازگشت و نزديکی و ارتباط 
با خداست، که در پرتو شرح صدر و شکيبايی به دست می آيد. شهيد 
بهشتی می فرمايد اگر تشويق در خط گول زدن و طمع برانگيختن 
باشد ضد آهنگ اسلامی است و اگر تنبيه در خط مرعوب کردن، 
انسان ها را خرد يا بزرگ کردن، از هويت و استقلال و شخصيت 
تهی کردن باشد، اين هم راه اسلام نيست (بهشتی، ۱۳۸۱، ص ۷۳ 

و ۷۴).
در بعضی از مسائل اخلاقی، مؤاخذه کردن فرد سبب می شود که 
او در ارتکاب عمل جری تر شود و به اصطلاح پردة حيا را بدرد. پس 
بايد تنبيه متناسب با رفتار ناپسند باشد و بيشتر از تشويق بهره گرفته 
شود تا تنبيه، زيرا ۸۵٪ مغز انسان برای تشويق و ۱۵٪ آن برای تنبيه 

مهيا شده است.

چكيده 
اين مقاله كوشيده است تا تقسيمات مشهوري را كه در كتب 
گرفته،  صورت  حمل  باب  در  طوسي  نصيرالدين  خواجه  منطقي 
جمع آوري كند. در زير هر تقسيم، دليل تقسيمات و نام گذاري ها را از 
ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي مورد بررسي قرار داده و سپس اين 

ديدگاه را با نظر ديگر منطق دان هاي مسلمان مقايسه كرده است.
در  الاقتباس، ص ۱۸)  (اساس  نصير  خواجه  تعريف حمل: 
تعريف حمل با بزرگان منطق نظير ابن سينا (الشفا ء ، المدخل، ص 
۲۶؛ و الشفا ء ،  العبارئ، ص ۲۰)، قطب الدين محمد شيرازي (درّئ 
التاج، ص ۵۳) و ميرداماد (الافق المبين، ص ۱۸) اشتراك نظر دارد. 
او حمل را مشترك لفظي بين دو معنا حمل مواطات و حمل اشتقاق 
مي داند. در حالي كه ابن سينا (الشفا ء ، المدخل، ص ۲۶). معتقد است 
كه هرگاه «حمل» به طور مطلق به كار رود، حمل مواطات است و در 

حمل اشتقاق قيد «اشتقاق» لازم است.

مقايسه ديدگاه خواجه 
نصيرالدين طوسی در 
مورد اقسام حمل با ديگر 
منطق دان های مسلمان

عين االله رحمانی

اقسام حمل!؟

�كليدواژه ها:حمل مواطات، حمل اشتقاق، حمل ذاتي، حمل شايع صناعي.
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ساوي، البصائر النصيريه، ص ۳۵؛ سهروردي، منطق التلويحات، ص ۶).
حمل اشتقاق: طوسي (شرح الاشارات، ج ۱، ص ۱۴۱؛ اساس 
الاقتباس، ص ۱۸) اين قسم از حمل را با تعبيراتي مثل «حمل ذو هو»، 
«حمل هو ذو هو» و «حمل في هو» از آن ياد كرده است و علامه حلي 
(الجوهر النضيد، ص ۱۳) و دسوقي (حاشيه بر شرح شمسيه، ص ۶۰) 
نيز اين تعابير را دربارة حمل اشتقاق به كار برده اند. خواجة طوسي (شرح 
الاشارات، ج ۱، ص ۱۴۲) حمل اشتقاق را اين گونه تعريف مي كند: 
حمل اشتقاق حملي است كه در آن محمول بي واسطه بر موضوع حمل 
نمي شود، بلكه به واسطة ذو يا اشتقاق به موضوع نسبت داده مي شود، 
مانند حمل سفيدي بر انسان و قطب الدين محمد رازي (شرح المطالع، 
ص ۵۰) نيز اين نظر را تأييد مي كند. و خواجة طوسي (اساس الاقتباس، 
ص ۱۸) بيان مي كند كه در حمل اشتقاق هو هويت موضوع و محمول 
مطرح نيست، بلكه مراد آن است كه موضوع داراي محمول است و 
قطب الدين محمد شيرازي (درّئ التاج، ص ۵۲) نظر خواجه را در اين 

زمينه تأييد مي كند.
دليل آن كه به اين حمل، حمل اشتقاق مي گويند آن است كه تا 
اشتقاقي در كار نباشد حمل صحيحي تحقق نمي يابد (مشكوئ الديني، 
منطق نوين، ص ۱۸۱)؛ گرچه برخي گفته اند محمول حقيقي خود مبدأ 
اشتقاق است و لفظ «ذو» مثلاً براي بيان نسبت است (المعتبر، ج ۱، 
ص ۲۲). ولي اين سخن ناقص است؛ زيرا محمول در حمل اشتقاق 
مبدأ اشتقاق به ضميمه نسبت است؛ يعني نسبت جزء محمول است نه 
خارج آن (رازي، شرح المطالع، ص ۵۰) كه اين اشتقاق از نظر خواجه 

همان واسطه است.

حمل ذاتي اولي و حمل شايع صناعي
حمل ذاتي اولي: بهمنيار (التحصيل، ص ۱۷)، غزالي (معيارالعلم، 
ص ۸۲) و محقق دواني (تعليقه بر شرح شمسيه، ج ۲، ص ۲۷۲) در آثار 
خود از اين حمل نام برده اند. در اين حمل، محمول ذاتي موضوع است 
و با اين حال بي واسطه بر آن حمل مي شود؛ مانند حمل جنس بر نوع. 
خواجة طوسي به طور مستقل اين حمل را در آثار خود نياورده است ولي 

در اين مورد نظراتي ارائه كرده است كه در جاي خود بيان مي شود.
اما در سخنان ميرداماد (الافق المبين، ص ۱۹) و صدرالمتألهين 
(تعليقات علي الهيات الشفاء، ص ۱۲۸ و تعليقات علي شرح حكمئ الاشراق، 
ص ۶۷) و پيروان ايشان مانند مرحوم سبزواري (شرح المنظومه، ص 
۱۳۰) و مدرس زنوزي (رسالئ حمليه، ص ۴۳) حمل ذاتي اولي به معناي 
حملي است كه در آن موضوع و محمول، هم از نظر مفهومي و هم از 
نظر وجودي متحد باشند. برخي نيز معناي اين حمل را توسعه داده و 
گفته اند: حمل ذاتي اولي حملي است كه در آن مفهوم محمول عين 

مفهوم موضوع يا جزء آن باشد (منطق نوين، ص ۱۷۵).
علت نام گذاري اين حمل به حمل ذاتي آن است كه چون اين 
حمل فقط دربارة ذاتيات به كار مي رود وجود در آن واسطه نمي شود 
«ذاتي»، [ناميده مي شود] و چون اولي الصدق او الكذب است «اولي» 

ناميده مي شود (الافق المبين، ص ۱۹؛ رسالئ  حمليه، ص ۵۴).
برخي حمل حد بر محدود را حمل ذاتي اولي دانسته اند (سبزواري، 
تعليقات بر الحكمه المتعاليه، ج ۱، ص ۲۹۳)، و بعضي حتي حمل اجزاي 
حد بر محدود را حمل ذاتي اولي شمرده اند (طباطبايي، نهايئ الحكمه، 

حمل مواطات و حمل اشتقاق 
حمل مواطات: خواجه نصير (شرح الاشارات، جلد ۱، ص ۱۴۱ و 
اساس الاقتباس، ص ۱۸) اصطلاح حمل مواطات را كه، در فلسفه و 
كلام نيز كاربرد دارد، با تعابيري مانند «حمل متواطي»، «حمل هوهو»، 
«حمل هو علي هو» و «حمل به طريق هوهو» از آن ياد مي كند. 
علامه حلّي (الجوهر النضيد، ص ۱۳)، تهانوي (حاشيه بر شرح شمسيه، 
ص ۶۰) و صدرالدين شيرازي (رسالئ التنقيح، ص ۹) نيز اين تعابير را 

به كار برده اند.
از ديدگاه خواجه نصير طوسي (تجريد المنطق، ص ۱۰) حمل 
صفت بر موصوف و حمل موصوف بر صفت هر دو حمل مواطات اند 
ولي فخر رازي فقط حمل موصوف يا ذات بر صفت را حمل مواطات 
مي داند، مانند «المتحركُ جسمٌ»، و حمل صفت را بر موصوف حمل 
اشتقاق مي نامد (شرح عيون الحكمه، جلد ۱، ص ۱۲۰). در حالي كه 
دربارة حمل مواطات گفته اند: حملي است كه در آن محمول حقيقتاً 
بر موضوع حمل مي شود (الشفا ء ، المدخل، ص ۲۸)، به گونه اي كه 
مي توان گفت موضوع همان محمول باشد (الشفا ء ، المقولات، ص ۲۰؛ 
المعتبر، جلد ۱، ص ۱۲؛ الجوهر النضيد، ص ۱۳؛ ابن كمونه، الجديد 

في الحكمه، ص ۱۵۴).
با توجه به اين كه تمام تعاريف حمل براي حمل مواطات نيز 
صادق است خواجه نصير (تجريد المنطق، ص ۱۷) معتقد است كه 
حمل همان حكم به ثبوت چيزي براي چيزي يا حكم به عدم وجود 
چيزي براي چيزي است، بنابراين تقسيم حمل به موجبه و سالبه معنا 
دارد، كه ابن سينا (دانش نامة علائي، ص ۱۹؛ و عيون الحكمه، ص 
۳) با سخن خواجه هم عقيده است. اما برخي ديگر، حمليه ناميدن 
سالبه ها را مجاز دانسته اند؛ زيرا كه در سالبه سلب اتحاد بين موضوع 
و محمول مطرح است و حمل يعني بيان اتحاد بين دو امر (المعتبر، 
جلد ۱، ص ۱۳؛ شيرازي، شرح حكمئ الاشراق، ص ۶۶؛ حلّي، القواعد 
الجليّه، ص ۲۴۵)، و براي توجيه اين مجاز وجوهي مطرح كرده اند 
(شرح عيون الحكمه، ج ۱، ص ۱۲۱؛ شرح الاشارات، جلد ۱، ص ۲۲۴؛ 
رازي، شرح المطالع، ص ۱۱۳). ولي بعضي مدعي اند سالبه ها نيز حقيقتاً 
حمليه اند؛ به اين دليل كه معناي اصطلاحي حمل در سالبه ها هم تحقق 

دارد (دسوقي، حاشيه بر شرح شمسيه، ص ۸۵).
در حالي كه از اين سخن خواجه يك پارادوكس مطرح مي شود 
كه اگر موضوع و محمول متغير باشند چگونه حكم به اثبات آن ها 
داده مي شود و اگر برهم ثابت مي شوند متغير بودن آن ها چگونه توجيه 
مي شود. به عبارت ديگر، حمل يا مستلزم وحدت دو امر متغاير است 
يا تغيير دو امر متحد؛ و اين دو محال اند. پس حمل نيز محال است 
(دسوقي، حاشيه بر شرح شمسيه، ص ۹۲؛ دواني، تعليقه بر شرح شمسيه، 
ج ۲، ص ۲۸۰). اما بايد دانست اولاً، اين سخن كه «حمل محال 
است»، خود، مشتمل بر حمل است پس اين ادعا ناقض خويش است 
(دسوفي، حاشيه بر شرح شمسيه، ص ۹۲)؛ ثانياً، موضوع و محمول از 
جهتي (مفهوم) متغير و از جهتي (وجود) متحدند (دسوقي، حاشيه بر شرح 

شمسيه، ص ۹۳؛ فخر رازي، الانارات، ص ۲۶).
با توجه به اين كه در حمل تغيّر مفهومي بين موضوع و محمول لازم 
است، منطق دانان حمل الفاظ مترادف را بر يكديگر، حمل حقيقي ندانسته، 
بلكه اين حمل را لفظي خوانده اند (ابن سينا، منطق المشرقييّن، ص ۱۲؛ 
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ص ۱۴۲). خود ملاصدرا (تعليقات علي الهيات الشفا ء ، ص ۱۲۹) حمل 
حد و اجزاي آن را بر محدود، گاه حمل ذاتي اولي و گاه حمل شايع 
دانسته است (الاسفار، ج ۱، ص ۲۹۳)؛ در حالي كه از نظر خواجة طوسي 
(اساس الاقتباس، ص ۴۱۹) حمل حد بر محدود را حمل لفظي و نه 
حقيقي دانسته است. آنان كه حمل حد بر محدود را حقيقي مي دانند 
دليل مي آورند كه گاه غرض از حمل اين است كه موضوع را با عنوان 
محمول تصور كنيم؛ گرچه غالباً مقصود از حمل، افادة تصديق به حالتي 
از حالات موضوع است (جرجاني، تهذيب ميري، ص ۱۱۴، ص ۱۱۶).

بر حمل ذاتي اولي اشكال مي گيرند كه تغيّر بين موضوع و محمول 
از مقدمات هر حملي است و در حمل ذاتي اولي ـ به اصطلاح اخير آن 
ـ تغيّري وجود ندارد. پاسخ اين است كه در موارد حمل ذاتي اولي تغيّر 
بين موضوع و محمول به اجمال و تفصيل است (رسالئ التنقيح، ص 
۹)، و علامه طباطبايي تغاير به ابهام و تحصيل را نيز بر آن افزوده اند 

(نهايئ الحكمه، ص ۱۴۲).
خواجة طوسي (اساس الاقتباس، ص ۷۴) حمل شيء بر خودش را 
حمل ذاتي اولي نشمرده است. و فخر رازي (شرح عيون الحكمه، ج ۱، 
ص ۷۵) نيز با او هم عقيده است. در حالي كه حمل شيء بر خودش را 
گروهي حمل ذاتي اولي شمرده اند. (دواني، تعليقه بر شرح شمسيه، ج ۲، 
ص ۲۷۲ و ۲۸۱؛ سبزواري، شرح المنظومه، ج ۱، ص ۱۳۰؛ و تعليقه بر 
الحكمئ المتعاليئ، ج۱، ص ۲۹۳؛ و تعليقه بر الشواهد الربوبيه، ص ۴۲۶؛ 
طباطبايي، تعليقه بر الحكمئ المتعاليئ، ج ۲، ص ۱۶) و بعضي آن را غير 
مفيد دانسته و پاره اي نيز چنين تفصيل داده اند كه اگر بين دو طرف 
تغايري لحاظ نشود حمل باطل است (شيرازي، شرح حكمئ الاشراق، 
التفات»، كه حيثيت ناقص موضوع و  با «تعدّد  ص ۶۶)، ولي اگر 
محمول مي شود، تغايري حاصل آيد حمل صحيح است گرچه بي فايده 
است (دواني، تعليقه بر شرح شمسيه، ج ۲، ص ۲۷۲؛ ميرداماد، الافق 
المبين، ص ۱۹؛ صدرالدين شيرازي، تعليقه علي شرح حكمئ الاشراق، 

ص ۶۷؛ رسالئ حمليه، ص ۱۳ و ۲۱).
در باب فايدة حمل شيء بر خودش گفته اند اين حمل، جعل مركب 
بين شيء و ذاتش را نفي مي كند (سبزواري، شرح المنظومه، ص ۲۶۱؛ و 
تعليقه بر الحكمئ المتعاليئ، ۱ ج، ص ۲۹۳؛ و تعليقه بر الشواهد الربوبيه، 
ص ۴۲۶)، يا به عبارت ديگر، شيء را بر خودش حمل مي كنيم تا توهم 

مغايرت مرتفع شود (نهايئ الحكمه، ص ۱۴۲).
حمل شايع صناعي: از اين حمل با تعابيري هم چون حمل 
متعارف، حمل عَرَضي، حمل ثانوي، حمل شايع، حمل صناعي، حمل 
شايع متعارف و حمل عرضي متعارف ياد مي شود. اين حمل را به اين 

تعابير تعريف كرده اند: 
الف) حملي است كه در آن موضوع و محمول از نظر مفهومي 
متغاير و از نظر وجودي متحدند (صدرالدين شيرازي، الحكمئ المتعاليه، 
ج ۱، ص ۹۲؛ و تعليقات علي الهيات الشفا ء ، ص ۱۲۸؛ و تعليقات 
علي شرح حكمئ الاشراق، ص ۶۶ و ۲۰۰؛ سبزواري، شرح المنظومه، 

صفحه ۱۳۰).
ب) حملي است كه در آن موضوع فردي از محمول است (الحكمئ 

المتعاليه، ج ۱، ص ۲۹۲).
ج) حملي است كه در آن چيزي كه فرد يكي از موضوع يا محمول 

است فرد ديگري هم هست (الافق المبين، ص ۱۹).
د) حملي است كه در آن محمول نه عين مفهوم موضوع است نه 

جز ء آن (منطق نوين، ص ۱۷۶).
هـ) حملي است كه در محصورات اربع موجود است (تهانوي، 

موسوعئ كشاف، ج ۱، ص ۷۱۸؛ نگري، جامع العلوم،  ج ۲، ص ۵۸).
علت نام گذاري اين حمل آن است كه چون اين حمل از حمل 
ذاتي اولي متأخر است آن را «عرضي» و «ثانوي» مي نامند و به لحاظ 
رواج و شيوعش در علوم آن را «شايع صناعي» خوانده اند (الافق 
المبين، ص ۲۰؛ رسالئ حمليه، ص ۱۰؛ المظفر، المنطق، ص ۱۰۱؛ 

جامع العلوم، ج ۲، ص ۵۸؛ موسوعئ كشاف، ج ۱، ص ۷۱۸).
از فارابي نقل كرده اند كه براي حمل شايع، چهار فرض وجود دارد: 
۱. حمل جزئي حقيقي بر خودش؛ ۲. حمل جزئي حقيقي بر كلي اي 
كه فرد آن است؛ ۳. حمل كلي بر جزئي حقيقي اي كه فرد بالذات يا 
بالعرض آن كلي است؛ و ۴. حمل دو كلي اي كه با يكديگر تصادق دارند 

(تعليقات علي شرح حكمئ الاشراق، ص ۶۷).
خواجة طوسي (اساس الاقتباس، ص ۱۹) منتقد فرض اول فارابي 
است و حمل دو جزئي بر يكديگر را نادرست مي داند زيرا ممكن است 
متباين باشند و اگر هر دو اسم باشند لفظي و غيرحقيقي هستند كه 
بهمنيار (التحصيل، ص ۲۶) و ابن سينا (الشفا ء ، المقولات، ص ۲۰) 
با نظر خواجه هم عقيده اند اما بعضي حمل جزئي را، چه بر خودش 
و چه بر كلي اي كه فرد آن است، نادرست و محال شمرده اند (الشفاء، 
المقولات، ص ۲۷؛ ساوي، البصائر النصيريه، ص ۵۴؛ غزالي، معيار 
العلم، ص ۲۹۶؛ ابن رشد، تلخيص كتاب القياس، ص ۲۱۱؛ سهروردي، 
منطق التلويحات، ص ۷؛ شيرازي ، درّه التاج، ص ۵۴)؛ هم چنين اگر دو 
جزئي دو وصف خاص باشند، حمل غيرحقيقي است (الشفاء المقولات، 
ص ۲۱؛ بغدادي، المعتبر، ج ۱، ص ۱۶۵)، و حمل جزئي بر وصف خاص 
حمل غيرطبيعي و بالعرض است (تلخيص كتاب القياس، ص ۲۱۱). و 
حمل جزئي بر اسم اشاره نيز غيرواقعي است (الدسوقي، حاشيه بر شرح 
شمسيه، ج۱، ص ۲۵۳). حمل جزئي بر كلي غيرمقرون به سور، مستلزم 
تناقض است (البصائر النصيريه، ص ۵۴) و حمل جزئي بر كلي مقرون 
به سور، حملي لفظي و غيرحقيقي و خارج از وضع طبيعي حمل است 

(المعتبر، ج ۱، ص ۱۶۵).
در پاره اي از كلمات، حمل شايع صناعي به حمل بالذات و حمل 
بالعرض تقسيم شده است. حمل بالذات حملي است كه در آن ذاتيات 
شيء بر آن حمل مي شود؛ و حمل بالعرض حملي است كه در آن 
عرضيات شيء بر آن حمل مي شود (الافق المبين، ص ۲۰؛ صدرالدين 
شيرازي، الحكمه المتعاليه، ج ۱، ص ۲۹۲؛ و رساله التنقيح، ص ۹؛ رساله 

حمليه، ص ۴۴ و ۵۴).
از نظر خواجه نصيرالدين طوسي (شرح الاشارات، ج ۱، ص ۴۷۲) 
حمل اولي در مقابل حمل شايع به كار نمي رود، بلكه به معناي محمول 
اولي به كار مي رود. در اين معنا، حمل اولي به محمولي گفته مي شود كه 
باواسطه يا بي واسطه، اعم از موضوع بر موضوع حمل شود كه ابن سينا و 
فخر رازي و ابن رشد و حلي نيز با خواجه هم عقيده هستند (الشفاء، البرهان، 
ص ۱۳۵؛ البصائر النصيريه، ص ۲۴۱؛ تلخيص كتاب البرهان، ص ۵۱؛ 
منطق التلويحات، ص ۷۶؛ الانارات، ص ۲۲۷؛ الجوهر النضيد، ص ۲۱۰؛ 
حاشيه بر شرح شمسيه، ص ۷۱)؛ يا حملي كه در آن ايجاب محمول با 

سلب آن از معنايي اعم از موضوع ممكن نباشد (معيارالعلم، ص ۲۲۸).
ابن سينا و خواجة طوسي هم عقيده اند كه محمول اولي يا محمول 
به حمل اولي ـ به معنايي كه مطرح شد ـ ممكن است براي موضوعش 
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ذاتي باشد يا عرضي (دانش نامة علائي، ص ۶۱)؛ مانند حمل جنس 
قريب و فصل قريب بر نوع، و همين طور حمل عرض ذاتي بر نوع 

(دانش نامة علائي، ص ۶۱؛ تجريد المنطق، ص ۵۴).
حمل طبعي: از نظر خواجة طوسي (شرح الاشارات، ج ۱، ص 
۱۵۱)؛ تعريف حمل طبعي آن است كه محمول به لحاظ مفهومي اعم 
از موضوع باشد و گفته اند: هر اعم مفهومي بدون شك بر اخص حمل 
مي شود كه علامة حلي و محمدرضا مظفر نيز با او هم عقيده هستند 
(جوهر النضيد، ص ۱۴؛ المنطق، ص ۹۹). چون اين حمل با طبع انسان 
موافق است آن را «طبعي» نام نهاده اند. خواجة طوسي در اساس 
الاقتباس حمل ذاتي اعم يا حمل خواص و اعراض را بر موضوع حمل 

طبعي دانسته است (اساس الاقتباس، ص ۲۹۹).
حمل وضعي: حمل اخص مفهومي بر اعم است (جوهر النضيد، 
ص ۱۴؛ المنطق، ص ۹۹) كه آن را حمل جعلي يا بالجعل يا بالوضع 
يا غيرطبيعي نيز ناميده اند و خواجة طوسي در اساس الاقتباس معتقد 
است كه حمل معروض بر عارض يا حمل عرضي بر عرضي ديگر نيز 
حمل وضعي است (اساس الاقتباس، ص ۲۹۹) و رباني گلپايگاني نيز 

با او هم عقيده است (مناهج الاستدلال، ص ۶۵).
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حمل ذاتي اولي 
به معناي حملي 

است كه در 
آن موضوع و 

محمول، هم از 
نظر مفهومي 
و هم از نظر 

وجودي متحد 
باشند. برخي 

نيز معناي اين 
حمل را توسعه 
داده و گفته اند: 
حمل ذاتي اولي 
حملي است كه 

در آن مفهوم 
محمول عين 

مفهوم موضوع 
يا جزء آن باشد
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«تحفة آثار» تلخيص 
بحارالانوار،  ترجمة  و 
به كوشش مؤسسة فرهنگي 
كتاب  شمس الضحي، 
نيستان، چاپ اول، ۱۳۸۸. 

ملل،  همة  ادبيات  در 
به  مفصل،  آثار  تلخيص 
منظور تسهيل در بهره مندي 
از اين آثار، به خصوص براي 
كساني كه مجال و فرصت 
لازم براي استفاده از آن ها 
و  رايج  امري  ندارند،  را 
متداول است. در فرهنگ مكتوب شيعي نيز از ديرباز اين سنت جاري 
بوده و آثار بسياري به همت خود نويسندگان آن اثر يا اشخاص ديگر 
تلخيص و در اختيار جامعة علمي آن زمان قرار گرفته است. براي نمونه 
مي توان به تلخيص آثاري هم چون تفسير تبيان شيخ طوسي، تفسير 

صافي فيض كاشاني، وسائل الشيعه و... اشاره كرد. 
«تحفة آثار» نيز كتابي است كه با همين نيّت و به منظور تسهيل 

گروه  به همت  و  بِحارالانوار  از مجموعة عظيم  استفاده  در 
شمس الضحي، نگاشته شده است.

در اين اثر، به منظور هرچه خلاصه تر كردن اين مجموعة 
حديثی شيعي، احاديث و روايات غيرشيعی و نيز روايات فقهي 
و تفسيري، حذف شده اند و احاديث مشابه نيز دسته بندي شده 
و فقط آن هايي كه از جامعيت بيشتر و سند معتبرتري برخوردار 

بوده اند، آورده شده است.
دسته  آن  براي  است  فرصتي  مجموعه،  اين  مطالعة 
از علاقه منداني كه تاكنون نتوانسته اند به دليل حجم بالاي 
مجموعة عظيم بِحارالانوار از علوم و معارف جمع آوري شده در 
اين اثر بهره  برند و در انتظار فرصتي براي بهره گيري از اين 

اثر جاودانه بوده اند.

دين در جهان معاصر
نويسنده: سيدمحمد علي داعي نژاد

ناشر: كانون انديشة جوان
نوبت چاپ: اول

قطع: رقعي
تعداد صفحات: ۱۶۸ صفحه

قيمت: ۱۷۰۰۰ ريال

كتاب <دين در جهان معاصر> كه از سري كتاب هاي پرسمان 
شده  تدوين  فصل  چهار  در  مي آيد،  به شمار  جوان  انديشة  كانون 

است: 
به  اين فصل  دين و مقتضيات زمان معاصر؛ در  فصل اول: 

پرسش هاي زير پاسخ داده شده است: 
ـ با توجه به اين كه دين، ثابت و داراي منابع محدود (كتاب و 
سنت) است، چگونه مي تواند نيازهاي متغير و بي شمار جوامع بشري 

را در طول قرون و اعصار پاسخ گو باشد؟
ـ الگوي اسلام عصر پيامبر متناسب با حوادث آن دوران است. 
در اين صورت آيا مي توان از تعميم اين الگو تا دوران كنوني سخن 

گفت؟
ـ با توجه به پيشرفت علوم و تأثير پيش فرض ها در فهم دين، 

چگونه مي توان براي دين قلمرويي ثابت و كامل ادعا كرد؟ 
ـ آيا وظيفة احياگران ديني در جهان جديد وظيفه دارند كه ديني 

متناسب با عقلانيت مدرن عرضه كنند؟
مي شود.  تشكيل  خادم  ارزش هاي  از  اخلاق  اعظم  بخش  ـ 
بنابراين چگونه  با مقام اند.  ارزش هاي خادم همان آداب متناسب 
مي توان انتظار داشت كه دين، اخلاقيات را كه با تغييرات زندگي 

تغيير مي كند، يك جا در اختيار انسان قرار دهد؟
به  اين فصل  نياز زمانه؛ در  گوهر دين و  فصل دوم: 

پرسش هاي زير پاسخ داده شده است: 
ـ گوهر و حقيقت دين به تبع عوارض و عرضيات دوران، 
قبض و بسط پيدا مي كند. بنابراين چگونه مي توان گوهر ديني 

عصر پيامبر(ص) را به همه دوران ها و شرايط تعميم داد؟
ائمه اطهار(ع)  و  اكرم(ص)  پيامبر  اين كه  به  توجه  با  ـ 
آنان  رفتار  و  سخن  هر  آيا  داشته اند،  مختلفي  ساحت هاي 

مي تواند به عنوان الگويي براي مردم باشد؟ 
ـ آيا مي توان سخن و رفتار آنان را اصول كلي دانست و 

به همه اعصار تعميم داد؟.
فصل سوم: دين و توسعه؛ در اين فصل به پرسش هاي 

زير پاسخ داده شده است:
ـ از آن جا كه دين از امور دروني و دل بستة انسان است 
و علم و صنعت از تعلقات خارجي او، چگونه دين مي تواند در عرصة 

علم و صنعت سخن بگويد؟ 
ـ آيا نمي توان گفت امور دنيوي مثل علوم، اقتصاد، سياست 
و حكومت، استقلال ذاتي دارند و قابل تقسيم به ديني و غيرديني 

نيستند؟
برنامه ريزي هاي سياسي، اجتماعي و  ـ در عرصة مديريت و 
اقتصادي دورة مدرن، چگونه مي توان با كمك گرفتن از فرشتگان، 

كارشناس گروه تعليم و تربيت ديني
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جن، نذر، قرباني، دعا، استخاره، نماز استسقا و شفاعت، مسائل 
را حل كرد؟

ـ اگر اديان براي آموختن علوم انساني آمده بودند چرا 
در دامن آن ها يك عالم اقتصاد يا يك جامعه شناس يا يك 
روان شناس به معناي امروزين پرورده نشده و چنين تعاليمي 

در ميان آنان به وجود نيامده است؟ 
ـ چرا بنيان گذاران اين علوم، مباني اين علوم را از دل 

تعليمات ديني استخراج نكرده اند؟
فصل چهارم: اجتهاد و جهان معاصر؛ در اين فصل به 

پرسش  زير پاسخ داده شده است: 
چگونه مي توان اجتهاد را راه حل تناسب دين با زمان دانست 
و حال آن كه اجتهاد هيچ گاه ماهيت چيزي را عوض نمي كند و 

اقلي بودن احكام و معارف را به اكثري بودن بدل نمي كند؟
مطالعة اين كتاب به منظور پاسخ گويي به پرسش هاي 
جوانان در حوزة دين و اقتضائات زمان به همكاران محترم 

توصيه مي شود.

تهران،  پوراميني،  محمدحسين  تشيع،  تاريخچة 
كانون انديشة جوان، ۱۳۸۹

امروزه با بروز و ظهور فرقه ها و مكاتب نوظهور و بي بنيان 
اما  جذّاب  ظاهر  به  انديشه اي  هجوم  و  جهاني  عرصة  در 
بي محتوا، به نظر مي رسد ضرورت توجه به انديشه هاي متعالي 

اسلام دوچندان شده است.
در اين ميان، مكتب تشيع، به عنوان تنها انديشة برگرفته 
از قرآن و اهل بيت با تعاليم غني خود مي تواند ذهن ها و 

دل هاي مشتاق حقيقت را سيراب نمايد. از اين رو لازم است ابعاد 
گوناگون و متعالي اين مكتب به خوبي نشان داده شود تا برتري آن 
بر ساير مكاتب، خصوصاً بر فرقه هاي نوظهور امروزي نمايان گردد. 
به همين منظور مطالعة كتاب هايي كه به معرفي ويژگي ها و امتيازات 

مذهب تشيع مي پردازد، كاملاً ضروري است.
كتاب «تاريخچة تشيع» از جمله كتاب هايي است كه نويسندة 
آن درصدد معرفي ويژگي هاي تشيع از نگاه تاريخي است در اين 

كتاب مي خوانيم: 
فصل اول ـ تاريخچة شيعه: مفهوم شناسي و پيدايش شيعه 
(زمان پيدايش، شيعه، مولود يك بينش و گرايش ايرانيان به تشيع).

فصل دوم ـ ويژگي هاي تشيع: مكتب عشق و محبت، سيرة 
معصومين(ع) سرماية شيعه و اصلاح گري شيعه (جنبش هاي اصلاحي 

در تاريخ اسلام و حركت هاي اصلاحي شيعي).
فصل سوم ـ سير تطور شيعه در صدر اسلام: علي(ع) و 

حكمرانان سه گانه (انتقاد از حاكمان وقت، و علي(ع) و اتحاد 
يك  حسين(ع)  امام  قيام  حسن(ع)،  امام   صلح  اسلامي)، 
هدف و دو شيوه، امام زين العابدين(ع) قهرمان معنويت، امام 
صادق(ع)، عصر طلايي، امام موسي بن جعفر(ع)، امام رضا(ع) 
و مسئلة ولايت عهدي، فرضية اول، فرضية دوم و امام حسن 

عسكري(ع).
فصل چهارم ـ ميراث علمي شيعه و ميراث داران 
آن: ميراث علمي (قرائت و تفسير، حديث و روايت، فقه و 
فقاهت، ادبيات، كلام و فلسفه) و ميراث داران شيعه (عصر 
حضور: ابوذر غفاري، جابربن حيان و هشام بن حكم، عصر 
غيبت: شيخ مفيد، شيخ طوسي، محقق حلي، شهيد اول، شيخ 
بهايي، محمدبن ابراهيم قوامي شيرازي معروف به ملاصدرا و 

صدرالمتألهين، آخوند خراساني، شيخ انصاري و امام خميني).
پس گفتار: مفهوم شيعه و آغاز پيدايش تشيع.

مطالعة اين كتاب نيز راه گشاي دبيران در پاسخ گويي به 
پرسش هاي مطرح شده در زمينة تشيع و حقانيت شيعه است.

سيرة سياسي معصومان در عصر حاكميت، محمد 
ملك زاده، تهران، كانون انديشة جوان.

آشنايي با سيره و سلوك بزرگان دين و عمل به راه و روش 
آنان، از جمله برترين راهكارهايي است كه بشريت مي تواند براي 
داشتن جامعه اي سالم، از آن بهره گيرد. لذا مطالعه در سيره و 
روش بزرگان دين خصوصاً در عرصة تعاملات اجتماعي آنان، 
مي تواند در جهت يافتن و پيمودن هرچه بهتر مسير تكاملي يك 

جامعه بسيار كمك كننده و تأثيرگذار باشد.
خصوصاً اين كه، با توجه به جمعي بودن اين حركت و به دليل وجود 
سرنوشت مشترك انساني، بيش از پيش نيازمند يافتن الگوهايي بي عيب 
و نقص براي طي مسير خود خواهد بود. الگوهايي كه بتواند، ساختار 

مناسبي را براي نحوة تعامل و چينش نظامات جامعه ارائه  دهد.
رويكرد  شناخت  هدف  با  معصومان»  سياسي  «سيرة  كتاب 
و موضع گيري ائمه در مواجهه با مسائل و رويدادهاي سياسي و 
اجتماعي، به رفتارشناسي سياسي سه پيشواي معصوم از جايگاه يك 
حاكم سياسي پرداخته است و در اين راستا چگونگي موضع گيري 
ايشان نسبت به تودة مردم، كارگزاران حكومتي و مخالفان نظام، به 

صورت سه محور اصلي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
مطالعة اين كتاب، جهت آشنايي با اصول اساسي روش امامان 
معصوم در برخورد با مسائل سياسي جامعه، و همچنين به كارگيري 
اين اصول در برخورد با مسائل مورد ابتلاي جامعة ديني خود، به 

همكاران محترم توصيه مي شود.
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اشاره
مؤسسـة تحقيقاتی و انتشـاراتی موعود، در حـوزة مباحث و 
معارف مهدوی، انتظار، تکليف منتظر، آخرالزمان و غرب شناسی 
به توليد کتب، نشريات و نرم افزارهايی اقدام نموده است که 
لازم اسـت از اين مؤسسه تشکر کنيم و توفيق روزافزونشان 
را در جهت نشـر معارف دينی از خداوند منان خواهان باشيم. 
در اين شماره به بررسی چند لوح فشرده، که توسط اين مرکز 

توليد شده است، می پردازيم:
۱. مجموعة لوح های فشرده مطالعات فرهنگی و غرب شناسی: 
مجموعة کاملی از سلسله مباحث و نشست هايی است که به موضوع 
اسلام، غرب و آخرالزمان و دسيسه های غرب در نابودی انسان ها و 

به ابتذال کشاندن انسان امروز می پردازد.
۲. مجموعة مهدويت ۲ و ۱: سلسله نشست های فرهنگ مهدوی 
با عناوين «مهدويت، معرفت امام عصر عليه السلام و دريافت ما» و 
«تکليف منتظران» است. در اين نرم افزار چندرسانه ای، علاوه بر 
فيلم، صوت و نغمات و ادعية مهدوی، سخنرانی استادان و بزرگواران 
حوزه و دانشگاه در موضوعات مختلف درج شده است، با مباحث 
از  مهدوی،  تربيت  مهدوی،  خانوادة  هم چون  شنيدنی،  و  جذاب 
حسين(ع) تا مهدی(ع)، انتظار از استضعاف تا اقتدار، ارتباط معنوی با 
ساحت مقدس حضرت و گفت وگوی مهدوی. در بخش مهدويت نيز، 
علاوه بر صوت و نغمات، به مباحث پر سؤال دانش آموزان در مورد 
ظهور، موعود قرآن و اديان و راز غيبت پرداخته شده است. تهية اين 
مجموعه و استفاده از آن در تدريس را به همة دبيران محترم معارف 

و مربيان پرورشی توصيه می کنيم.
۳. شواليه های معبد: اين نرم افزار به فراماسونرها و مبانی فکری 
و نظری آن ها می پردازد و توضيح می دهد که چگونه در کار سياست 
و سودای حکومت بر جهان وارد شده و با چه ابزار و مناسباتی و با 
همکاری صهيونيست ها در تمام جوامع، فرهنگ و تمدن و عقائد 

www . Mouood . org

شهربانو شکيبافر

معرفي
مؤسسات و نرم افزار 
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دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي مجله هاي دانش آموزي 
  ( ( به صورت ماهنامه و به صورت ماهنامه و 88 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند  شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) ) ::

مجله هاي بزرگسال عمومي 
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومــي و اختصاصي بــراي آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــي مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

ــمارة4  ش ــاختمان  شمالي،س ــهر  ايرانش ــان  خياب ــران،  ته نشـاني:   
                آموزش وپرورش ، پلاك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشـد توسـط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهـش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيـه و منتشـر مي شـوند:

 رشـد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي)  
رشـد برهان متوسـطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسلامي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي  
 رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پاية اول دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دورة متوسطه )

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي اختصاصي

 رشد آمـوزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد 
تكنولوژي آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

ملل را نشانه گرفته اند. اين اثر جذاب رد پای اين فراماسونرها را در 
سياست ها و حکومت ها دنبال می کند.

۴. هلاکت اقوام: اين مجموعه که شامل دو لوح فشرده است به 
اقوام و تمدن مختلف مثل سبأ، مصر، بابل، لوط و ثمود و... می پردازد 
و نحوة زندگی و مملکت داری آن ها و علت سر باز زدن و نپذيرفتن 

دعوت انبيا را تشريح می کند.
آيات قرآن و شواهد قرآنی که در مورد هريک از اقوام است، 
نشان می دهد که چگونه می توان از اقوام گذشته و پيشينة اين اقوام 

عبرت گرفت و به خطا نرفت.
آخرالزمان:  دجال  و  مخفی  سازمان های  و  مجامع  ظهور،   .۵
مجموعه ای چهل و نه قسمتی است. اين اثر روشنگرانه را به عموم 
دانش آموزان و جوانان فرهيخته، که طالب کشف حقايق پشت پرده 
توصيه  شيطان پرستان اند  و  مخفی  شيطانی  جريانات  شناسايی  و 
می کنيم. در اين اثر اغراض دشمنان و معاندان را از سياست ها، 
شبکه ها و برنامه هايی که صرفاً بعد جسمی و جنسی انسان را مطرح 
می کند می پردازد و نقشه های شوم اين مجامع و سازمان های مخفی 

را برملا می سازد.
۶. بازی های رايانه ای آخرالزمان: اين مجموعه سلسله مباحثی 
است که مؤسسة فرهنگی موعود به توليد آن اقدام نموده است؟ نشان 
دادن چهرة منفور و قتل و خونريزی از آخرالزمان و تصوير غلط از 
حکومت مهدوی توسط دشمنان و شيطان صفتان در سينما و فيلم ها 
و بازی های رايانه ای و کودکان، نقشة ديگری است که اميدواريم با 
کسب معرفت حقيقی و ناب، سره را از ناسره تشخيص دهيم و در 

انتخاب بازی و فيلم برای فرزندان به کجراهه نرويم. 
توليد  نيز  ديگری  نرم افزارهای  موعود  فرهنگی  مؤسسة 
سايت  به  می توانند  نرم افزارها  اين  به  علاقه مندان  است.  کرده 
www.Mouood.org مراجعه و مطالب جديد و نرم افزارهای 

خود را از طريق yaranshop خريداری نمايند.

   های دينی و فرهنگی
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يادآوري: 
 هزينة برگشت مجله در صورت خوانا و كامل نبودن نشاني و عدم حضور 

گيرنده، برعهدة مشترك است.
 مبناي شروع اشتراك مجله از زمان دريافت برگ اشتراك خواهد بود.

  صنـدوق پستي مركز بررسي آثار:                                                  15875/6567
  صنـدوق پستي  امور مشتركين:                                           16595/111
www.roshdmag.ir                                                      :نشاني اينترنتي  
  امور مشتركين:                             77335110 ـ 77336656ـ021
  پيام گير مجله هاي رشد:                                           88301482 ـ021

 نام مجله هاي در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تولد:. تاريخ   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحصيلات:  ميزان   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.
 نشاني كامل پستي: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة پستي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پلاك: .
   در صورتي  كه قبلاً مشترك مجله بوده ايد، شمارة اشتراك خود را 

بنويسيد:

                  
       امضا:

شرايط:
1. پرداخت مبلغ 70/000 ريال به ازاي يك دوره يك ساله مجلة درخواستي، 
به صورت علي الحساب به حساب شمارة 39662000 بانك تجارت شعبة سه 

راه آزمايش (سرخه حصار) كد 395 در وجه شركت افست.
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شدة اشتراك 

باپست سفارشي. (كپي فيش را نزد خود نگه داريد.)

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كداشتراك:

مسابقهسازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى، دفتر انتشارات كمك آموزشى

پرسش ازما،  پاسخ ازشما

چگونه می توان حدود معاشرت دختر و پسر را برای دانش آموزان بيان 
کرد که مورد  پذيرش آنان قرار بگيرد؟


